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بامیان - شهرک غلغله/عکس: بلال مستمند

گزارش:
بامیان و زخم  و خشم حاکمان

کشتار هزاره ها؛ سریالی که با نگه بانی گروه طالبان ادامه دارد
20 کشته و ۶۶ زخمی؛ آنچه از انفجار خونین بر مسجد امام زمان در بغلان بجا ماند

انفجار در باشگاه مشت زنی ملت؛ قبل از حمله باشگاه های ورزشی دشت برچی تهدید شده بود
سوگ مرگ و اندوه ناداری؛ با قرض وقوال، مجید را تداوی کردیم

هزاره کشی در هرات؛ سریالی که با کارگردانی طالبان ادامه دارد
دو باشنده ی لعل وسرجنگل غور توسط افراد ناشناس کشته شد

جز طالب کسی تفنگی به شانه ندارد؛ گزارشی از قتل های هدف مند هزاره ها در دایکندی

رخداد فرهنگی:
»سِفر خروج« امضای دشت برچی را ندارد؛ گزارشی از نقد و بررسی آخرین اثر علی امیری

روایت یک پادشاه گردشی: نگاهی به »سِفر خروج« اثر علی امیری
سِفر خروج؛ فهم نکبت های اکنون، چشم اندازی برای آینده

نشست های ادبی-هنری:
در میان بادیه بنشسته فرد
شعور سرگردان تأمل شاعر بر تجربه هایش است
یکی از مجموعه هایی که از خواندنش لذت بردم
دمبوره بارها دفن شده؛ اما به حیاتش ادامه داده است
)گفت وگویی از علی رضا کهزاد با علی دریاب بندری، دمبوره نواز و آهنگ ساز(
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بامیـان هـم گنجینـه ی تاریخی و شناسـه ی یـک فرهنگ 
و  بـزرگ  زخم هـای  سـرزمین  هـم  و  اسـت  کهـن  تمـدّن  و 
خشـم های آشـوب ناک؛ یعنـی بامیـان جاذبـه نیسـت، هویـت 
فرهنگـی اسـت. امـا فروکاسـتِ هویـتِ بامیـان بـه جاذبه هـای 
تاریخـی و طبیعـی، همـان راز مُدامـی اسـت کـه در شـکل و 
شـمایل توصیفـات کلیشـه ای ظهـور یافتـه امـا هرگـز مجموع 
میـراث به جـا مانده، مـورد مداقـه ی باستان شناسـانه، توصیف 
و  تمدّنـی  چشـم انداز  در  تبارشناسـانه  شـناخت  و  هنـری 
فرهنگـی قـرار نگرفتـه اسـت. یعنـی آنچه بـه آن توجه نشـده 
پیکـرِ زخمـی و خونیـنِ هویـت تاریخـیِ بامیـان اسـت کـه در 
طـول تاریخ مورد خشـم حاکمـان محلی و مرکزی قـرار گرفته 

ست.  ا
هـر حکومـت و حاکمـی اعـم از سـلطنت و جمهوریـت و 
امـارت و شـاه و رئیـس جمهـور و امیرالمؤمنیـن بامیـان را بـا 
چشـم کیـن و نفـرت دیـده و بـرای ویرانـی، فراموشـی و مرگِ 
ایـن شـهر، از هیـچ قسـاوتی دریـغ نکـرده اسـت. گاهـی برای 
ویران کـردن شـکوه تاریخـی آن آییـنِ ویرانی سـاخته و گاهی 
بـرای طمـع اقتصـادی و خشـم سیاسـی پیکـر آن را بـه حراج 
گذاشـته اسـت. ظهـور امارت نیـز، فصل دیگـری از تاخت و تاز 
بـر هویـت این شـهر تاریخـی و میـراث کهن را نشـان می دهد. 
به هـرروی، نـوع برخورد با این میـراث عظیم، ملغمـه ی بزرگی 

از خشـم و کیـن و حماقـت و خیانـت را آشـکار می نمایـد. 
هماننـد میـراث تاریخـی، سـاکنان و صاحبان ایـن میراث 
نیـز، مـدام در معـرض قتل عام، تبعیض و غـارت و کوچ اجباری 
بـوده اسـت. به طـور نمونـه، پـس از خـروج نیروهـای امنیتی و 
مقامات حکومتی رژیم در روز 24 اسـد 1400 از ادارات دولتی 
بـدون مقابلـه بـا طالبـان، نیروهای طالبـان بلافاصلـه در حالی 
وارد بامیـان شـدند کـه اکثـر شـهروندان هـزاره تبارِ این شـهر 
از تـرس قتل عـام، خانه هـا و تمـام دارایی شـان را رهـا کرده به 
کوه ها، روسـتاهای دوردسـت، شـهرهای دیگر و خارج از کشور 

بودند. فرار کـرده 
بـا  آن کـه رسـانه های وابسـته بـه طالبـان، اعـلام کـرده 
بودنـد کـه نیروهای نظامـی آنان بـه غیرنظامیـان کاری ندارند 
و جـان و مـال آن هـا در امـان اسـت؛ امـا خاطـره ی تلـخ و 
دردنـاک مـردم بامیـان از قتـل عـام مـردم یکاولنـگ در 1۹ 

جـدی سـال 1۳۷۹ کـه در جریـان حملـه ی نیروهـای طالبان 
بـه مـردم غیرنظامی، بیش از ۶00 نفر کشـته شـدند و کشـتار 
مـداوم مـردم و مسـافرین هزاره تبـار در درّه ی جلریـز و درّه ی 
غوربنـد توسـط نیروهـای طالبـان باعـث شـده بود کـه آنان به 

وعده هـای رهبـران طالبـان اعتمـاد نکننـد.
با این حـال، رفتـار نیروهـای طالبان بعـد از تصـرّف بامیان 
نشـان داد کـه رفتـار ملیشـه های آن هـا پیـروِ گفتـار رهبـران 
ایـن گروه که از رسـانه ها نشـر می شـود، نیسـت. آن هـا پس از 
جابه جایـی در ادارات دولتـی بـه بازرسـی  خانه های شـهروندان 
هزاره تبـار آغـاز کـرده و بـه بهانه هـای مختلف، به غـارت اموال 
و دارایـی از جملـه انتقـال موترهـای شـخصی آن ها بـه ولایات 

محل سـکونت خودشـان آغـاز کردند.
طـی روزهـای نخسـت تسـلط طالبـان، ملیشـه های ایـن 
گـروه صدهـا موتـر سـواری و موتـور سـیکلت شـخصی مـردم 
هـزاره و امکانـات و ماشـین آلات نهادهـا و مؤسسـات خصوصیِ 

خارجـی و داخلـی را مصـادره و غـارت کردنـد.
ملیشـه های طالبـان در شـامگاه 2۶ اسـد 1400)سـومین 
روز تسـلط بـر بامیـان( بـا تخریـب مجسـمه عبدالعلـی مزاری 
رهبـر هزاره هـا، دشـمنی و عنـاد خود علیـه این مردم آشـکارا 
اعـلام کردنـد. سـپس در هفته هـای بعـدی، بـه منظـور یافتن 
عتیقه جـات، در اطـراف بـودای بامیان حفاری را شـروع کردند.

طالبـان  ملیشـه های  بیـداد  هنگامی کـه  ترتیـب،  بدیـن 
علیـه مـردم بامیـان به ویـژه غـارت موترهـای شـخصیِ مـردم 
و  رسـانه ها  در  گسـترده  به صـورت  آن هـا  توسـط  هـزاره 
شـبکه های اجتماعـی بازتـاب یافـت، رهبـران طالبـان گـروه 
دیگـری از ملیشـه های خـود را بـه بامیـان اعـزام کردنـد تـا به 
زعـم خودشـان نظـم و امنیـت را در ایـن ولایـت برقـرار کنند.

گـروه دوم زمانـی بـه بامیـان رسـیدند کـه تقریبـاً چیزی 
بـرای غارت باقی نمانده بود و بخشـی از شـهروندان غیرنظامی 
پـس از اعـلام عفـو عمومی بـه خانه های خـود برگشـته بودند؛ 
امـا برخـلاف انتظـار، گـروه دوم به همـان میـزان کـه نسـبت 
بـا  مواجهـه  در  می رسـیدند،  به نظـر  طالب تـر  اول  گـروه   بـه 
شـهروندان، رفتـار خشـن تری از خـود بـه  نمایـش گذاشـتند. 
گرچـه غـارت امـوال منقـول مـردم اندکـی کاهـش یافـت، اما 
رفتارهـای خشـونت  آمیز ماننـد جسـتجوی خانه هـا، بازداشـت 

مـردم بـه اتهـام داشـتن اسـلحه و هـم کاری با رژیـم جمهوری 
و ده هـا بهانـه ی دیگـر، علیـه شـهروندان هزاره تبـار روز به روز 

شد. تشـدید 
امـارت و حکومـت محلی طالبـان در همـکاری همه جانبه 
بـا کوچی هـا به گونـه ای سیاسـت های نژادی شـان را در بامیان 
زمین هـای  هزاره هـا  از  عـده ای  اکنـون  کـه  می برنـد  پیـش 
زراعتـیِ آبـی و دیمـی خـود را با وجود داشـتن اسـناد قانونی، 

شـرعی و عرفـی از دسـت داده اند.
هزاره هـای  علیـه  و حـذف  تبعیـض  سیاسـتِ خشـونت، 
شـدّت  سیسـتماتیک  به نحـو  ولایـات  سـایر  ماننـد  بامیـان 
همـکاری  بـا  کوچی هـا  کـه  پاییـد  نخواهـد  دیـری  و  یافتـه 
حکومـت محلـّی طالبـان قسـمت اعظـم زمین هـای زراعتـی و 
چراگاه هـای هزاره ها را در روسـتاها، مراکز تجارتی و مسـکونی 

در شـهر بامیـان تصـرف خواهنـد کـرد. رونـد کـوچ اجبـاری، 
ممنوعیـت  بسـیاری،  رسـمیِ  مالکیـت  غیرقانونی دانسـتن 
پنهانـیِ هزاره هـا از سـاخت و سـاز و معامـلات امـلاک، ماننـد 

سـایر ولایـات در بامیـان نیـز بـا اراده ی محکـم ادامـه دارد.
در این گزارشـات، سـعی شـده رفتار طالبان را طی بیشتر 
از دو سـال اخیـر بـا مـردم بامیـان به ویـژه هزاره هـا، بی طرفانه 
و مبتنـی و مسـتند بـه گزارش منابـع مردمی و محلی و سـایر 
رسـانه های مسـتقل، طی سـه بخش گـزارش کنـد: بخش اول 
بـه غـارت امـوال منقـول مـردم توسـط ملیشـه های طالبـان 
اختصـاص یافتـه اسـت، بخـش دوم بـه زورگیـری و تصـرّف 
زمین هـای زراعتـی و مسـکونی و تجارتـی مردم هزاره توسـط 
پشـتون های کوچـی پرداختـه اسـت و بخـش سـوم به کشـتار 

مـردم به ویـژه غیر نظامیـان هزاره تبـار اختصـاص دارد.

 محمد جان احمدی

سخن نخست

وزخم  وخشم حاکمان

گـروه دوم زمانـی بـه بامیـان رسـیدند کـه تقریبـاً چیـزی بـرای غـارت باقـی نمانـده 
بـود و بخشـی از شـهروندان غیرنظامـی پـس از اعـلام عفـو عمومـی به خانه هـای خود 
برگشـته بودنـد؛ امـا برخلاف انتظـار، گـروه دوم به همان میزان که نسـبت به گـروه  اول 
طالب تـر به نظـر می رسـیدند، در مواجهـه بـا شـهروندان، رفتـار خشـن تری از خـود بـه 
 نمایـش گذاشـتند. گرچه غارت اموال منقـول مردم اندکی کاهش یافـت، اما رفتارهای 
خشـونت  آمیز ماننـد جسـتجوی خانه هـا، بازداشـت مـردم بـه اتهـام داشـتن اسـلحه و 
هـم کاری بـا رژیـم جمهـوری و ده ها بهانـه ی دیگر، علیـه شـهروندان هزاره تبـار روز به 
روز تشـدید شـد. امـارت و حکومت محلـی طالبـان در همکاری همه جانبـه با کوچی ها 
بـه گونـه ای سیاسـت های نژادی شـان را در بامیـان پیـش می برنـد کـه اکنـون عده ای 
از هزاره هـا زمین هـای زراعتـیِ آبـی و دیمـی خـود را با وجود داشـتن اسـناد قانونی، 

شـرعی و عرفـی از دسـت داده اند.
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 محمدانور رحیمی

پــس از ایــن کــه مقام هــای حکومــت محلــی و نیروهــای 
امنیتــی رژیــم جمهــوری در شــب 2۳ اســد 1400، بــه 
مناطــق اطــراف شــهر بامیــان عقب نشــینی کردنــد، نیروهــای 
ــده و  ــان ش ــردای آن، وارد بامی ــت ف ــش از چاش ــان پی طالب

ــد. ــری شــهر را  تصــرف کردن ــدون درگی ب
منابــع مردمــی، در 2۶ اســد 1400، بــه جــاده ی  ابریشــم 
ــس از ورود  ــان پ ــاز طالب ــای پیش ت ــه نیروه ــد ک ــه بودن گفت
بــه  شــهر بامیــان، همیــن کــه مطمئــن شــدند، دیگــر خطــری 
ــندگان  ــی و باش ــت قبل ــی حکوم ــای امنیت ــوی نیروه از س
بامیــان آن هــا را تهدیــد نمی کنــد، بــه شــکل گســترده 
و  خانه به خانــه  جســت وجوی  شــهر،  در  گشــت زنی  بــه 
آزارواذیــت شــهروندان پرداختــه و دارایی هــای آن هــا را 

ــد.  ــارت کردن غ
ــارت  ــردم و غ ــخصی م ــای ش ــدن موتره ــف: دزدی ال

ــی  ــای دولت ــات اداره ه امکان
ــه  ــنبله ی 1400، ب ــان، در 28 س ــی در بامی ــع محل مناب
جــاده ی ابریشــم گفتــه بودنــد کــه پــس از ســقوط حکومــت 
ــای  ــر افغانســتان، نیروه ــان ب ــاره ی طالب ــی و تســلط دوب قبل
ــراده  ــا ع ــان شــده اند- صده ــازه وارد بامی ــه ت ــن گــروه –ک ای
ــی را  ــای خصوص ــه ها و نهاده ــردم، مؤسس ــخصی م ــر ش موت
ــیغان،  ــوالی های س ــود در ولس ــای خ ــه خانه ه ــده و ب دزدی
کهمــرد و شــیبر بامیــان و ولســوالی تاله وبرفــک بغــلان 
ــان  ــندگان بامی ــی از باش ــان، برخ ــد. در آن زم ــال داده ان انتق
ــود،  ــرده ش ــزارش ب ــا در گ ــی از آن ه ــتند نام ــه نمی خواس ک
ــه  ــان ب ــای طالب ــد: »نیروه ــه بودن ــم گفت ــاده ی ابریش ــه ج ب
دســتور یکــی از فرماندهــان ایــن گــروه بــه نــام قــاری معــراج، 
ــی را از  ــردم ملک ــخصی م ــر ش ــراده موت ــر از 500 ع بیش ت
بامیــان بــه ولایت هــای بغــلان و پــروان انتقــال داده انــد. پــس 
از ایــن کــه قضیــه در شــبکه های اجتماعــی نشــر شــد، خــود 

ــرده اســت.«  ــرک ک ــان را  ت او بامی
ــل  ــه نق ــز، در ۳2 اســد 1400 ب ــوز نی ــزاری انترنی خبرگ
ــود کــه  ــان، گــزارش ب ــان در بامی ــی طالب ــام محل ــک مق از ی
ــر  ــراده موت ــر از 500 ع ــدن بیش ت ــه دزدی ــراج، ب ــاری مع ق
ــان را  ــا، بامی ــن اتهام ه ــس از ای ــت و پ ــم اس ــخصی مته ش

ــت برنگشــته اســت. ــن ولای ــه ای ــاره ب ــرده و دوب ــرک ک ت
ــده،  ــای دزدیده ش ــان موتره ــع، صاحب ــه ی مناب ــه گفت ب
هفته هــای پی هــم هــم راه بــا اســناد قانونــی، بــه دفتــر والــی 
ــان مراجعــه می کننــد؛  ــان در بامی و کمیســیون نظامــی طالب
ــای  ــترداد موتره ــرای اس ــی ب ــدام عمل ــه اق ــچ گون ــا، هی ام

ــود. ــام نمی ش ــا انج آن ه
خبرگــزاری جمهــور، در 2۶ اســد 1402 بــه نقــل از 
ــت،  ــداد 15 آگس ــود: »بام ــته ب ــی، نوش ــگار محل ــک خبرن ی
ــرد.  ــلیم ک ــان تس ــه طالب ــان را ب ــت بامی ــر، ولای ــر زهی طاه
طالبــان بــه تــاراج ادارات دولتــی روی آوردنــد و همــه ی 
ــرش و  ــر، ف ــی، کمپیوت ــز، چوک ــم از می ــات ادارات اع امکان
غیــره را ســرقت کردنــد؛ پــس از آن بــه زورگیــری موترهــای 
شــخصی مــردم شــروع کردنــد و صدهــا موتــر شــخصی مــردم 
ــراده  ــش از ۳00 ع ــزارش، بی ــن گ ــاس ای ــر اس ــد.« ب را بردن
ــی  ــط طالبان ــان، توس ــز بامی ــندگان مرک ــخصی باش ــر ش موت
کــه باشــنده ی ولســوالی های ســیغان و کهمــرد و شــیبر 
ــا  ــده و ت ــده ش ــد، دزدی ــلان بودن ــک بغ ــوالی تاله و برف و ولس
یــک ســال پــس از ســلطه ی طالبــان، در مغاره هــای معــادن 

زغال ســنگ تاله وبرفــک پنهــان شــده بــود.
یکــی از باشــندگان مرکــز بامیــان کــه نخواســت نامــش 

در گــزارش بیایــد، بــه جــاده ی ابریشــم گفــت: »از منطقــه ی 
ــدر داشــت.  ــر فول ــام محمــد علــی یــک موت ــه ن مــا کســی ب
ــه ی  ــود و در منطق ــرش را آورده ب ــان، موت ــقوط بامی ــا س ب
ــد و از او  ــان آمدن ــد، طالب ــرد. دو روز بع ــان ک بورغســون پنه
ــر  ــه صاحــب موت ــال کیســت. ب ــر م ــن موت ــه ای پرســیدند ک
ــاره  ــد چ ــی دی ــار. او وقت ــر را بی ــناد موت ــرو اس ــد: ب گفتن
نیســت، رفتــه اســناد موتــرش را آورد و افــراد طالبــان موترش 
را بردنــد.« بــه گفتــه ی ایــن منبــع، صاحــب موتــر، بعــد از دو 

ــرد.  ــرش را پــس بگی ــوز نتوانســته موت ســال، هن
ــر 202۳  ــی، در 22 اکتب ــال اجتماع ــی، فع ــی تقوای عل
ــلط  ــاز تس ــود: »در آغ ــته ب ــود نوش ــبوک خ ــه ی فیس در برگ
طالبــان بــر افغانســتان، افــراد طالبــان در بامیــان کــه 
بیش تــر از مناطــق غنــدک، جلمیــش، ولســوالی شــیبر 
ــه  ــت ب ــد، دس ــلان بودن ــک بغ ــوالی تاله وبرف ــان و ولس بامی
ــان  ــی، در جری ــه ی تقوای ــه گفت ــد.« ب ــترده زدن ــاول گس چپ
ــخصی  ــوال ش ــی، ام ــر دولت ــدود 840 موت ــاول، ح ــن چپ ای
از  بین المللــی  مؤسســه های  و  دولتــی  اداره هــای  مــردم، 
ــایر  ــرش و س ــل، ف ــی، مب ــون، چوک ــر، تلویزی ــل کمپیوت قبی
ــدالله  ــا عب ــد؛ ام ــارت ش ــردم غ ــای م ــر و خانه ه ــوازم دفات ل
ــزرگ را  ــن دزدی ب ــان، ای ــان در بامی ــی طالب ــرحدی، وال س
نادیــده گرفــت و از میــان ایــن 840 عــراده موتــر، بیــن ۳0 تــا 
40 عــراده ی آن برگشــت داده شــد. هرگــز فهمیــده نشــد کــه 
چــرا والــی طالبــان، دزدان ایــن وســایل را مــورد بازخواســت 

قــرار نمی دهــد.
ــای  ــط نیروه ــراف توس ــک ص ــول ی ــری پ ب: زورگی

ــان طالب
ــه  جــاده ی ابریشــم  ــع محلــی در 1۶ اســد 1401، ب مناب
ــزار  ــان، 500 ه ــان در بامی ــای طالب ــه نیروه ــد ک ــه بودن گفت
ــع،  ــه ی مناب ــه گفت ــد. ب ــراف را دزدیده ان ــک ص ــد ی ــول نق پ
ــوالی  ــندگان ولس ــت و از باش ــام داش ــب ن ــراف نجی ــن ص ای
ــن  ــان ای ــای طالب ــت نیروه ــود. نخس ــور ب ــرجنگل غ لعل وس
ــول او را  ــی از پ ــپس، بخش ــرده و س ــت ک ــراف را بازداش ص
ــن  ــح، در همی ــه ی هشــت صب ــد. روزنام ــه بودن ــه زور گرفت ب
ــه روز  ــود: »س ــته ب ــی، نوش ــع محل ــل از مناب ــه نق ــخ، ب تاری
ــزار  ــر، 500 ه ــزار و ۶00 دال ــا 14 ه ــراف ب ــک ص ــش، ی پی
افغانــی و یــک موتــر نــوع فرونــر در مرکــز بامیــان ناپدیــد شــد 
و پــس از جســت وجوها، ســرانجام معلــوم شــد کــه نیروهــای 
ــوای پنجــم پیــاده ی طالبــان او را بازداشــت کــرده و مبلــغ  ل

ــد.« ــراف را گرفته ان ــن ص ــد ای ــول نق ــی پ ــزار افغان 500 ه
ــاش  ــش ف ــت نام ــه نخواس ــع ک ــک منب ــه ی ی ــه گفت ب
ــای مســلحانه  ــال روان، موجــی از دزدی ه ــود، در اســد س ش
ــا لبــاس  ــود. دزدان مســلح، ب در مرکــز بامیــان آغــاز شــده ب
دارایی هــای  و  می شــدند  مــردم  خانه هــای  وارد  نظامــی 
ــع،  ــه ی منب ــه گفت ــد.  ب ــود می بردن ــا خ ــا را ب ــدک آن ه ان
ایــن دزدی هــا معمــولاً از طــرف شــب انجــام می شــد. 
ــورد  ــل 10 م ــال، حداق ــن س ــد ای ــه در اس ــد ک او می افزای
دزدی مســلحانه در شــهر بامیــان رخ داده کــه همــه ی آن هــا 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــزارش ش ــان گ ــی طالب ــای امنیت ــه بخش ه ب
ــلان آن،  ــرای شناســایی، بازداشــت و مجــازات عام ــان ب طالب

ــی نکرده انــد.   هیــچ تلاش
ــه های  ــط ملیش ــراف توس ــک ص ــول ی ــرقت پ ج: س

ــان  طالب
ــه  ــنبله ی 1402 ب ــان، در 15 س ــی در بامی ــع محل مناب
ــن  ــنبله ی همی ــه در 14س ــد ک ــه بودن ــم گفت ــاده ی ابریش ج

ــان در  ــی از صراف ــه ی یک ــلح، وارد خان ــه دزد مس ــال، س س
ــد و  ــول نق ــوب او، پ ــس از لت وک ــده و پ ــان ش ــز بامی مرک
طلاهایــش را بــا خــود برده انــد. بــه گفتــه ی یکــی از منابــع، 
دزدان کــه بــه زبــان پشــتو صحبــت می کردنــد، بــه بهانــه ی 
ــی  ــت مل ــه ی مقاوم ــرادی از جبه ــه اف ــن خان ــه در ای ــن ک ای
پنهــان شــده اند، وارد خانــه شــده بودنــد. آن هــا پــس از ورود، 
ــوب، از  ــس از لت وک ــت بند زده و پ ــرش را دس ــراف و پس ص
ــا بعــد از مقاومــت صــراف و  ــد؛ ام ــول خواســته بودن آن هــا پ
ــرده  ــق ک ــی تزری ــا داروی بی هوش ــه آن ه ــرش، دزدان ب پس
ــد  ــع، می افزای ــن منب ــد. ای ــرده بودن ــی ک ــه را بازرس و خان
ــا  ــلا، ب ــد و ط ــول نق ــداری پ ــرقت مق ــس از س ــه دزدان پ ک
موتــر از محــل رفتــه بودنــد. بعــد از آن، بســتگان و دوســتان 
ــه و درج  ــری قضی ــرای پی گی ــنبله ب ــراف، در 15 س ــن ص ای
شــکایت، نــزد والــی گــروه طالبــان، بــه اداره ی ولایــت بامیــان 
رفتــه بودنــد؛ امــا والــی، بــه آن هــا گفتــه بــود کــه چــرا خــود 

ــد.  ــار نکرده ان ــان دزدان را گرفت ش
ــن  ــقوط ای ــس از س ــه پ ــان ک ــندگان بامی ــی از باش یک
ــه  ــود، ب ــه اش دزدی شــده ب ــان، خان ــه دســت طالب ــت ب ولای
ــوزه ی  ــه ح ــه ب ــی  ک ــت: »وقت ــه اس ــم، گفت ــاده ی ابریش ج
ــی را  ــد نظام ــرف چن ــردم، ص ــه ک ــئول مراجع ــی مس امنیت
ــه  ــک هفت ــون، ی ــه ام فرســتادند و اکن ــه خان ــرای بررســی ب ب

ــت.« ــده اس ــدا نش ــرنخی پی ــچ س ــه هی ــت ک اس
منابــع محلــی می گوینــد کــه نیروهــای طالبــان، در 
دزدی هــای مســلحانه در مرکــز بامیــان دســت داشــتند. یکــی 
از ایــن منابــع می گویــد: »در برخــی مــوارد دیــده شــده کــه 
ایــن دزدان هنــگام ورود بــه خانه هــای مــردم، خــود شــان را 

طالــب معرفــی مــی کننــد.« 
ــط  ــزاری توس ــی م ــمه ی عبدالعل ــب مجس د: تخری

ــان طالب
منابــع محلــی در بامیــان، در شــام 2۶ اســد 1400 
ــان،  ــای طالب ــه نیروه ــد ک ــه بودن ــم گفت ــاده ی ابریش ــه ج ب
ــدت  ــزب وح ــین ح ــر پیش ــزاری، رهب ــی م ــس عبدالعل تندی
اســلامی افغانســتان و هزاره هــا را  منهــدم کرده انــد. بــر 
اســاس ایــن گــزارش، یکــی از ملیشــه های طالبــان، بــا 
ــه  ــود. ب ــرده ب ــب ک ــمه را تخری ــن مجس ــت ای ــلیک راک ش
ــبکه های  ــران ش ــان و کارب ــندگان بامی ــع، باش ــه ی مناب گفت
ــش  ــان واکن ــدام طالب ــن اق ــه ای ــان، ب ــی در آن زم اجتماع
نشــان داده  و خواســتار شناســایی فــوری عامــلان ایــن قضیــه 
ــد  ــد کــرده بودن ــردم تهدی ــد. م ــا شــده  بودن و مجــازات آن ه
کــه ایــن اقــدام، می توانــد آتــش احساســات آن هــا را شــعله ور 
ــای  ــت نوپ ــرای حاکمی ــری را ب ــات جبران ناپذی ــرده و تبع ک

ــد. ــته باش ــی داش ــان در پ طالب
ــب  ــس از تخری ــا دو روز پ ــه ت ــد ک ــع می گوی ــک منب ی
ــار  ــچ اظه ــان هی ــی طالب ــای محل ــزاری، مقام ه مجســمه ی م
ــردم  ــراض م ــا اعت ــه ب ــن ک ــس از ای ــا پ ــد؛ ام ــری نکردن نظ
بامیــان و پرســش رســانه ها مواجــه شــدند، دخالــت نیروهــای 
ــده ی  ــردم وع ــه م ــرده و ب ــه را رد ک ــن قضی ــان در ای طالب

ــد.   ــلان آن را دادن ــت گیری عام ــق و دس تحقی
ــق،  ــق الله صدی ــل از صدی ــه نق ــوز، ب ــزاری آفتاب نی خبرگ
مســئول نظامــی طالبــان بــرای بامیــان، در آن زمــان، نوشــته 
ــه  ــی ب ــرای بررس ــوع، ب ــن موض ــی از ای ــا آگاه ــن ب ــود: »م ب
محــل حادثــه رفتــم، تحقیــق بــرای شناســایی عاملیــن ایــن 
قضیــه جریــان دارد. بــا ایــن گونــه قضایــا، می خواهنــد 
مســئولین امــارت اســلامی را بدنــام کننــد. ایــن افــراد اوبــاش 
ــارت  ــول ام ــق اص ــراد، طب ــن اف ــا ای ــتند. ب ــتفاده جو اس و اس
اســلامی برخــورد خواهــد شــد.« بنــا بــه تأییــد منابــع 
ــس  ــود؛ چــون تندی ــش نب ــی بی ــا دروغ ــن وعده ه ــر، ای معتب
را نیروهــای طالبــان تخریــب کــرده بودنــد؛ ولــی ایــن وعــده، 
بــرای کنتــرل خشــم هــواداران عبدالعلــی مــزاری در آن زمــان 
مؤثــر واقــع شــد. مــردم واقعــاً بــاور کــرده بودنــد کــه طالبــان، 
ــان  ــا طالب ــد؛ ام ــایی می کنن ــه را شناس ــن قضی ــلان ای عام
ــس  ــای تندی ــه ج ــنگی را ب ــوح س ــک ل ــدی، ی ــس از چن پ

ــد. ــر دادن ــام آن را تغیی ــرده و ن ــزاری نصــب ک ــی م عبدالعل
ــی  ــرب 1400، در گزارش ــی، در 20 عق ــی فارس بی بی س
ــالا  ــان ح ــود: »طالب ــته ب ــی نوش ــع مردم ــل از مناب ــه نق ب
ــه چهــار راه چــوک قــرآن،  چهــارراه چــوک مــزاری را هــم ب

ــد.« ــام داده ان ــر ن تغیی
محمــد محقــق، رهبــر حــزب وحــدت مــردم افغانســتان 
کــه در دهــه ی نــود میــلادی از چهره هــای نزدیــک بــه 

در  او،  تندیــس  تخریــب  بــه  واکنــش  در  بــود،  مــزاری 
ــر  ــای رهب ــب تندیس  ه ــود: »تخری فیســبوک خــود نوشــته ب
ــی( در  ــزاری )شــهید وحــدت مل ــی م شــهید اســتاد عبدالعل
ــت  ــه و اهان ــک کار عقده مندان ــریف، ی ــهر مزارش ــان و ش بامی
بــه مــردم هــزاره و جامعــه ی تشــیع افغانســتان اســت و هیــچ 

ــد.« ــک نمی کن ــور کم ــت کش ــات و امنی ــه ثب  گاه، ب
ایــن  در آن زمــان، خبرگــزاری بی بی ســی فارســی، 
از  آن هــا  تفســیر ســخت گیرانه ی  بــه  را  طالبــان  اقــدام 
آموزه هــای اســلامی ربــط داده بودنــد. بــه زعــم ایــن رســانه، 
ــن، نشــان دادن شــکل انســان  ــان از دی ــق تفســیر طالب مطاب
یافته هــای  اســت.  ممنــوع  مجســمه ها  و  نقاشــی ها  در 
ــیر  ــر از تفس ــه صرف نظ ــد ک ــان می ده ــم نش ــاده ی ابریش ج
ســخت گیرانه ی طالبــان از اســلام، در ایــن گونــه مــوارد، 

ــت.  ــته تر اس ــروه برجس ــن گ ــه ی ای ــوم گرایان ــگاه ق ن
یکــی از فرهنگیــان بامیــان کــه نمی خواهــد نامــش 
ــر  ــان بیش ت ــعارهای طالب ــد: »ش ــد، می گوی ــزارش بیای در گ
ــا اقــوام غیرپشــتون،  مذهبــی اســت؛ امــا رفتــار ایــن گــروه ب
ــر  ــع، »اگ ــن منب ــاور ای ــه ب ــت.« ب ــتانه اس ــلًا نژادپرس کام
ــیر  ــه تفس ــزاری را ب ــی م ــس عبدالعل ــب تندی ــل تخری دلی
ســخت گیرانه ی طالبــان از اســلام ربــط بدهیــم، تغییــر 
ــن موضــوع دارد؟ در سراســر  ــه ای ــام چــوک چــه ربطــی ب ن
افغانســتان اماکــن و جاده هــای زیــادی بــه  نــام بــزرگان قــوم 
ــده  ــده نش ــون دی ــا کن ــی ت ــده اند؛ ول ــذاری ش ــتون نام گ پش
ــند.«    ــرده باش ــی ک ــا اقدام ــر آن ه ــرای تغیی ــان ب ــه طالب ک

اطلاعات وفرهنــگ  رییــس  محمــدی،  ســیف الرحمان 
ــا تأییــد  ــا رســانه ها ب طالبــان در بامیــان نیــز، در گفت وگــو ب
ایــن خبــر کــه آن هــا »چــوک شــهید مــزاری« را بــه »چــوک 
ــه ریاســت  ــود ک ــرده ب ــد ک ــه، تأکی ــام یافت ــر ن ــرآن« تغیی ق
ــای  ــر نام ه ــرای تغیی ــه ای ب ــان، برنام ــگ بامی اطلاعات وفرهن

ــدارد. ــان ن ــای بامی ــن و جاده ه ــر اماک دیگ
تندیــس عبدالعلــی مــزاری، در تپــه ی چونــی و نزدیــک 
اقامتــگاه والــی بامیــان و جــاده ی منتهــی بــه فــرودگاه مــزاری 
و روبــه روی دو مجســمه ی عظیــم بــودا کــه در 2001 توســط 
رژیــم قبلــی طالبــان و بــه دســتور مســتقیم ملاعمــر تخریــب 
ــود،  ــرار داشــت. مــزاری کــه از مخالفــان طالبــان ب شــدند، ق
ــرای  ــه ب ــنگرانش ک ــدادی از هم س ــا تع ــوت 1۳۷۳ ب در ح
ــود، نخســت  ــه ب ــیاب رفت ــه چهارآس ــان ب ــا طالب ــو ب گفت وگ
توســط طالبــان دســت گیر و ســپس در شــهر غزنــی بــه قتــل 

رســید.
شــیعیان  و  هزاره هــا  میــان  در  مــزاری،  عبدالعلــی 
ــرف  ــت. اش ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــتان، از محبوبی افغانس
ــران  ــی از س ــنهاد برخ ــه پیش ــا ب ــال 201۶ بن ــی در س  غن
هــزاره، مــزاری را بــه عنــوان »شــهید وحــدت ملــی« معرفــی 

ــرد. ک
ه: حذف نام عبدالعلی مزاری از فرودگاه بامیان

منابــع محلــی در بامیــان، در 2۷ قــوس 1402  بــه 
ــرودگاه  ــام ف ــان ن ــه طالب ــد ک ــه بودن ــم گفت ــاده ی ابریش ج
ــه گفتــه ی  ــد. ب عبدالعلــی مــزاری در بامیــان را تغییــر داده ان
ــوی  ــال، تابل ــن س ــوس همی ــان در 2۶ ق ــع، طالب ــک منب ی
ــهید  ــی ش ــدان هوای ــام »می ــه  ن ــه ب ــان را ک ــرودگاه بامی ف
ــان  ــی بامی ــدان هوای ــه می ــته و آن را ب ــود، برداش ــزاری« ب م

ــد. ــر داده ان تغیی
ــا  ــود: »ت ــته ب ــوس، نوش ــهروند در 2۷ ق ــزاری ش خبرگ
ــه  ــان چ ــن کار طالب ــل ای ــه دلی ــت ک ــخص نیس ــون مش اکن
ــان،  ــان در بامی ــد کــه طالب ــع می گوین ــا مناب ــوده اســت؛ ام ب
از مکان هــای  نام هــای ســران هــزاره  در تــلاش حــذف 

ــتند.« ــف اس مختل
ــود،  ــاش ش ــش ف ــد هویت ــه نمی خواه ــری ک ــع دیگ منب
در آن زمــان بــه جــاد ی ابریشــم گفتــه بــود: »از زمــان 
ــا ،  ــا، تندیس ه ــون، تابلوه ــا اکن ــان ت ــیدن طالب به قدرت رس
ــوام غیرپشــتون توســط  ــادی از ســران اق ــر زی نام هــا و تصاوی
ــر شــده اند  ــب، حــذف و تغیی ــار تخری ــان دچ ــای طالب نیروه
کــه از آن جملــه می تــوان، بــه تندیس هــای مــزاری در 
بامیــان و مزارشــریف، تندیــس شــیرین هــزاره در دایکنــدی، 
تندیــس امیــر  علی شــیر نوایــی در فاریــاب و تندیــس و 
کابــل  دانشــگاه  در  زیبــا  دانشــکده ی هنــر  نقاشــی های 
ــه گفتــه ی ایــن منبــع، طالبــان در دو ســال  اشــاره کــرد.« ب
ــت  ــذف هوی ــرای ح ــواره ب ــتان، هم ــر افغانس ــر در سراس اخی
ــوام  ــی اق ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــخصیت ها و نماده ــه ش هم

کندن کاری اطراف بودا توسط طالبان/عکس اطلاعات روز
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غیرپشــتون تــلاش کرده انــد.  
ــت فارســی، در 15  ــن، خبرگــزاری ایندیپندن پیــش از ای
ــاه  ــس از 14 م ــود: »پ ــته ب ــی نوش ــرب 1401 در گزارش عق
ســلطه ی طالبــان بــر افغانســتان، هیــچ تصویــری از مشــاهیر 
زبان هــای فارســی، اوزبیکــی و ترکمنــی در شــهرها، جاده هــا، 

ــورد.« ــم نمی خ ــه  چش ــتان ب ــدارس افغانس ــگاه ها و م دانش
طالبــان قبــل از ایــن، »چــوک شــهید جــواد ضجــاک« را  

بــه چهــارراه شــهدا تغییــر داده بودنــد. 
ــه نقــل از  خبرگــزاری بی بی ســی فارســی در گزارشــی ب
ــان  ــگ طالب ــس اطلاعات وفرهن ســیف الرحمان محمــدی، ریی
در بامیــان، نوشــته بــود: »طالبــان چــوک شــهید مــزاری را بــه 
چــوک قــرآن و چــوک دیگــری بــه نــام چــوک شــهید جــواد 

ضحــاک را بــه چــوک شــهدا تغییــر داده اســت.«
محمــد جــواد ضحاک، رییــس شــورای بامیــان در دوره ی 
رژیــم جمهــوری بــود. او در 1۳ جــوزا 1۳۹0 هنــگام عبــور از 
ــان اســیر شــد و ســه  ــای طالب ــد، توســط نیروه دره ی غوربن
روز بعــد، پیکــر بی جانــش را در کنــار جــاده ی چمچــاق 

ــد.  ــدا کردن ــروان پی ــیاه گرد پ ــوالی س ولس
و: کنــدن کاری ســاحات باســتانی بامیــان بــه منظــور 

تــاراج آثــار فرهنگــی و تاریخــی
بــه  بامیــان در 8 حــوت 1400  رســانه های محلــی 
ــراف  ــان اط ــه طالب ــد ک ــزارش داده بودن ــم گ ــاده ی ابریش ج
و  می کننــد  حفــاری  را  بامیــان  در  بــودا  پیکره هــای 
بوداهــا،  بــه  را در ســاحات مربــوط  گشــت وگذار مــردم 
ــی کــه از  ــد. تصویرهــا و گزارش های ــلام کرده ان ــوع اع ممن
ســوی افــراد و خبرگزاری هــا در ســایت های انترنتــی و ســایر 
رســانه های اجتماعــی نشــر شــده بــود، ادعــای منابــع محلــی 
ــان  ــای بامی ــراف بوداه ــاری اط ــر حف ــی ب ــی را مبن و مردم

ــرد. ــد می ک ــان تأیی ــط طالب توس
ــت  ــدان ریاس ــل از کارمن ــه نق ــه، ب ــزاری دویچه ول خبرگ
ــک باشــنده ی محــل، گــزارش  ــان و ی اطلاعات وفرهنــگ بامی
ــه – ــان در دو  نقط ــان هم زم ــای طالب ــه نیروه ــود ک داده ب

دامنــه ی بــودای بــزرگ و پشــت بــودای 5۳متــری- حفــاری را 
شــروع کرده انــد. طبــق ایــن گــزارش، نیروهــای طالبــان، بــه 
ــتو  ــی و پش ــای فارس ــه زبان ه ــه ب ــتانی هایی ک ــک پاکس کم

آشــنایی نداشــتند، پشــت ســر بــودای 5۳متــری را بیــن 15 
ــی  ــدالله ســرحدی، وال ــد. عب ــاری کــرده بودن ــر حف ــا 20مت ت
ــاری  ــه، حف ــا دویچه ول ــی ب ــان، در گفت وگوی ــان در بامی طالب
در پشــت ســر بــودای سلســال را تأییــد کــرده بــود. او، گفتــه 
ــه در  ــود ک ــده ب ــا آم ــرف وزارت خانه ه ــام از ط ــود: »پیغ ب
ــزی  ــی چی ــود دارد؛ ول ــه وج ــک خزان ــده ی ــل حفاری ش مح

ــم.« ــوع کرده ای ــاری را ممن ــالا حف ــود، ح نب
ــر  ــان ب ــلط طالب ــا تس ــان ب ــه هم زم ــد ک ــحاق موح اس
بامیــان، مســئولیت ریاســت اطلاعات وفرهنــگ ایــن ولایــت را 
بــه عهــده داشــت، بــه دویچه ولــه گفتــه بــود کــه طالبــان در 
ــه قطعــه ی  24 اســد 1400 کــه وارد بامیــان شــدند، بلافاصل
ــار عتیقــه را غــارت  012 را خلع ســلاح کــرده و بخشــی از آث
کردنــد. فرمانــده ایــن قطعــه، بــه مــن گفــت کــه افــراد طالبان 
پــس از خلع ســلاح مــا، بخشــی از اشــیای عتیقــه را بــا خــود 

بردنــد.
ــان در  ــه ی بامی ــازار کهن ــازی ب ــه بازس ــدام ب ز: اق

یونســکو حفاظت شــده ی  ســاحه ی 
منابــع محلــی در بامیــان، در 10 اســد 1401  بــه جاده ی 
ــد کــه عبــدالله ســرحدی، والــی طالبــان  ابریشــم گفتــه بودن
در ایــن ولایــت، دســتور کار بازســازی بــازار کهنــه ی بامیــان 
ــان  ــزارش، هــدف طالب ــن گ ــق ای ــرده اســت. طب را صــادر ک
ــرخ  ــاحه ی س ــه در س ــی -ک ــازار قدیم ــن ب ــازی ای از بازس
حفاظت شــده توســط یونســکو قــرار دارد- بی رونق کــردن 
ــهروندان  ــر ش ــه بیش ت ــود ک ــان ب ــهر بامی ــی ش ــازار اصل ب

ــد. ــا کســب و کار دارن ــزاره در آن ج ه
پــس از ایــن کــه خبــر بازســازی بــازا کهنــه ی بامیــان در 
ــه صــورت گســترده نشــر  رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی ب
شــد، یونســکو بــا نشــر اعلامیــه ای، مخالفــت جــدی خــود را 
بــا تصمیــم والــی طالبــان اعــلام کــرد. یونســکو ضمــن ابــراز 
ــح  ــده، تصری ــاحات حفاظت ش ــاز در س ــی از ساخت وس نگران
کــرده بــود کــه ادامــه ی تخریــب ســاحات ســرخ، بــه حــذف 
ــد  ــازمان خواه ــن س ــت ای ــان از فهرس ــی بامی آثــار تاریخ

انجامیــد.
ــال 200۷،  ــه در س ــی ک ــترپلان فرهنگ ــاس ماس ــر اس ب
بــا ابتــکار ســازمان میــراث فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( 

و هــم کاری دولــت افغانســتان تهیــه شــده بــود، بــازار کهنــه ی 
ــزرگ )سلســال( و در ســاحات  ــودای ب ــان، در نزدیکــی ب بامی
ــه  ــرار دارد و هــر گون ســرخ حفاظت شــده توســط یونســکو ق
ــم  ــکو و رژی ــوی یونس ــاحات، از س ــن س ــاز در ای ساخت وس

جمهــوری ممنــوع اعــلام شــده بــود.
ــش  ــد هویت ــه نمی خواه ــع ک ــی از مناب ــه ی یک ــه گفت ب
ــان  ــت طالب ــه درخواس ــرحدی ب ــدالله س ــود، »عب ــاش ش ف
بامیانــی و چنــد خانــواده ی پشــتون تبار، اقــدام بــه بازســازی 
بــازار کهنــه کــرده بــود تــا بــازار فعلــی را از رونــق بینــدازد.« 
ــا،  ــه هزاره ه ــبت ب ــان نس ــی طالب ــع، وال ــه ی منب ــه گفت ب

ــد.  ــار می کن ــه رفت ــواره متعصبان هم
ــان  ــی بامی ــاحات تاریخ ــای س ــردن تابلوه ح: ازبین ب

توســط طالبــان 
منابــع محلــی در بامیــان، در 15 ســنبله 1401 بــه 
جــاده ی ابریشــم گــزارش داده بودنــد کــه نیروهــای طالبــان، 
شــناس نامه های  ماننــد  تاریخــی  ســاحات  تابلوهــای 
ــری دره ی  ــودای هفت مت ــهمامه و ب ــال و ش ــای سلس بوداه
ککــرک را از میــان بــرده انــد. ایــن اقــدام طالبــان در حالــی 
انجــام شــد کــه حــدود 20 ســال قبــل از آن، در مــارچ 2001، 
تندیس هــای سلســال و شــهمامه، بــودای ککــرک و 100 
ــان  ــان در بامی ــای طالب ــر  توســط نیروه ــی دیگ ــاره بودای مغ

ــود. ــدم شــده ب منه
ــش در  ــد نام ــه نمی خواه ــان ک ــان بامی ــی از فرهنگی یک
ــان  ــگاه طالب ــه جــاده ی ابریشــم گفــت: »ن ــد، ب ــزارش بیای گ
بــه آثــار فرهنگــی و تاریخــی بامیــان، مثــل گذشــته خصمانــه 
ــودا، نشــان  اســت. تخریــب تابلوهــای معرفــی تندیس هــای ب
ــار  ــن آث ــب ای ــرای تخری ــی ب ــر فرصت ــا از ه ــه آن ه داد ک

اســتفاده می کننــد.«
ــی  ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــدام آث ــان، انه ــر حقوق دان از نظ
یــک گــروه قومــی، از مؤلفه هــای نسل کشــی هدف منــد 
ــان  ــان، نش ــر بامی ــاره ب ــلط دوب ــس از تس ــان پ ــت. طالب اس
ــد کــه رهبــران ایــن گــروه، از جنایت هــای قبلــی خــود  دادن
در قبــال نابــودی آثــار تاریخــی و فرهنگــی بامیــان، نــه تنهــا 
شرمســار و پشــیمان نیســتند، بــل کــه نابــودی آثــار تاریخــی 
و فرهنگــی را بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای اصلــی در 

ــد. ــتور کار دارن دس
عبــدالله ســرحدی، والــی طالبــان کــه در تخریــب 
ــی  ــده نظام ــوان فرمان ــه عن ــودا در 2001 ب ــمه های ب مجس
طالبــان در بامیــان، نقــش اصلــی را بــه عهــده داشــت، در 25 
ــی،  ــا یکــی از رســانه های داخل ــه ب جــوزای 1402 در مصاحب
ــرای تخریــب مجســمه های  ــن گــروه ب ــار دیگــر تصمیــم ای ب
ــه،  ــزارش دویچه ول ــق گ ــود. طب ــده ب ــت خوان ــودا را درس ب
قبــل از اظهــارات ســرحدی، محمداکبــر آغــا، رهبــر پیشــین 
ــود  ــه ب ــان، گفت ــروه طالب ــاخه های گ ــلمین از ش جیش المس
ــتی  ــودا کار درس ــمه های ب ــب مجس ــا تخری ــان ب ــه طالب ک
ــد؛ چــون نمی خواســتند در ســرزمین اســلامی، نشــانی  کردن

ــد. ــته باش ــود داش ــتی وج از بت پرس
ط: دزدیــدن آثــار عتیقــه ی زیارتــگاه خارقــول 

ولســوالی پنجــاب
ــش  ــان، در ش ــاب بامی ــوالی پنج ــی از ولس ــع مردم مناب
میــزان 1402، بــه جــاده ی ابریشــم گــزارش داده بودنــد کــه 
ــره  ــک مقب ــاری ی ــال حف ــد روزی، در ح ــرای چن ــان ب طالب
ــی  ــل جمال ــوه ت ــای  ک ــتای »پ ــع در روس ــارت گاه( واق )زی
تربــلاق«، از مربوطــات منطقــه ی »خارقــول« اســتند. در 
ــراد مســلح ایــن گــروه، ســاکنان منطقــه را  همیــن حــال، اف

در خانه هــای شــان محبــوس کرده انــد.
ــود نامــی از   یکــی از باشــندگان محــل کــه نخواســته ب
ــود: »عصــر روز  ــه ب ــه جــاده ی ابریشــم گفت ــرده شــود، ب او ب
ــه  ــر ب ــد موت ــا چن ــان ب ــزان 1402طالب ــش می ــنبه، ش دوش
ایــن روســتا آمــده و فــردی بــه نــام ابراهیــم، نگه بــان پایــه ی 
آنتــن مخابراتــی شــرکت روشــن را کــه تنهــا آنتــن مخابراتــی 
ــور کــرده  ــد تفنــگ مجب ــا تهدی ــن منطقــه می باشــد، ب در ای
گیرنده هــای  و  را خامــوش  دیزلــی  تــا جنراتــور  بودنــد 
ــع،  ــه ی منب ــه گفت ــد.« ب ــال کن ــر فع ــی را غی ــن مخابرات آنت
طالبــان نگه بــان را بــا خــود بــرده و پــس از آن، بــه روســتا ی 
ــلاق« آمــده، تمامــی مــردان روســتا  ــی ترب ــل جمال »پای کوت
ــی  ــینیه زندان ــرده و در حس ــرون ک ــان بی ــای ش را از خانه ه
ــودکان  ــان و ک ــان زن ــن، طالب ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرده بودن ک
روســتا را نیــز در حصــر خانگــی قــرار داده و همــه تلفن هــای 
ــن  ــه ای ــد ب ــای رفت وآم ــرده و راه ه ــع آوری ک ــی را جم اهال

ــد. ســاحه را بســته بودن
طبــق یافته هــای جــاده ی ابریشــم، طالبــان نگه بــان 
ــا دســت وپای بســته و دهــان  آنتــن را بیــش از 14 ســاعت ب
چســب زده در درون موتــر نگــه داشــته بودنــد و هم زمــان بــا 
ــوس  ــان محب ــای ش ــجد و خانه ه ــز در مس ــی را نی آن، اهال
ــام  ــه انج ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــا م ــا اقدام ه ــد، ت ــرده بودن ک

ــانند. برس
شرح بیش تر ماجرا

ــول«  ــه ی »خارق ــی« منطق ــل جمال ــه ی »پای کوت در قری
ولســوالی پنجــاب بامیــان، زیارتــگاه مشــهوری بــه  نــام »خاک 
ســید« قــرار دارد کــه از ده هــا ســال پیــش تــا اکنــون، مــورد 
ــت.  ــاب اس ــتاهای پنج ــر روس ــتا و دیگ ــی روس ــرام اهال احت
طبــق گــزارش منابــع مردمــی، ایــن مقبــره از مدت هــا پیــش 
مــورد توجــه قاچاق بــران و دزدان آثــار باســتانی قــرار گرفتــه 
بــود، تــا آن جــا کــه ســال گذشــته، گروهــی کــه خــود شــان را 
واکســیناتور کرونــا معرفــی می کردنــد، بــه ایــن روســتا آمــده 
بودنــد. آن هــا،  می خواســتند پــس از تزریــق داروی بیهوشــی 
بــه مــردم محــل، مقبــره را حفــاری و اشــیای عتیقــه ی مــورد 
ــد و  ــا را فهمیدن ــود آن ه ــردم مقص ــا م ــد؛ ام ــر را بدزدن نظ

آن هــا را از روســتا بیــرون راندنــد.
ــود:  ــه ب ــاده ی ابریشــم گفت ــه ج ــی، ب ــع مردم ــک منب ی
ــل  ــای کوه ت ــه ی پ ــوار قری ــای هم ج ــاکنان قریه ه ــی س »وقت
جمالــی، از سرنوشــت زنــان و مــردان ایــن قریــه باخبر شــدند، 
ــده پلیــس طالبــان  ــه ولســوال و فرمان بلافاصلــه موضــوع را ب
در ولســوالی پنجــاب اطــلاع داده و از آن هــا درخواســت کمــک 
کــرده بودنــد.« بــه گفتــه ی منبــع، ولســوال و فرمانــده امنیــه، 
ــزام  ــاحه اع ــه س ــود را ب ــای خ ــه نیروه ــی قضی ــرای بررس ب
ــدالله  ــی عب ــاس تلفن ــس از تم ــا پ ــن نیروه ــا ای ــد؛ ام کردن
ســرحدی، والــی طالبــان در بامیــان، بــدون هیــچ اقدامــی از 
میانــه ی راه برگشــت داده شــدند. او، افــزوده: »وقتــی کــه مــا 
از ایــن اقــدام ســرحدی اطــلاع پیــدا کردیــم، دیگــر مطمئــن 
شــدیم کــه ایــن کار بــه دســتور مســتقیم خــود والــی طالبــان 

انجــام شــده اســت.«
یــک منبــع مردمــی دیگــر بــا تأییــد مــوارد یادشــده در 
بــالا، در آن زمــان، بــه جــاده ی ابریشــم گفتــه بــود: »طالبــان 
پــس از زندانی کــردن مــردان قریــه در حســینیه و ممانعــت از 

خــروج زنــان و اطفــال از خانه هــا و مســدودکردن مســیرهای 
منتهــی بــه قریــه پای کوتــل جمالــی، از  08:00 شــب حفــاری 
ــوا  ــان روشن شــدن ه ــا زم ــد و ت ــگاه شــروع کردن را در زیارت
ادامــه دادنــد؛ امــا پــس از آن کــه هــوا روشــن شــد، اطــراف 
ــا  ــلًا پوشــانیدند ت ــای پلاســتیکی کام ــا ترپال ه ــگاه را ب زیارت

بــه هیــچ وجــه بــرای باشــندگان قریــه قابــل دیــد نباشــد.«
ــان  ــان در هم ــم، طالب ــاده ی ابریش ــای ج ــق یافته ه طب
ــزی  ــر چی ــرده و ه ــام ک ــاری را تم ــه، کار حف ــاعات اولی س
ــرده  ــل ک ــان منتق ــز بامی ــه مرک ــد را ب ــه دســت آوردن ــه ب ک
بودنــد. بــه گفتــه ی منابــع، یــک موتــر رنجــر نظامــی کــه دو 
بــوری بــار داشــت، 12:00 شــب محــل حفــاری را بــه مقصــد 
مرکــز بامیــان تــرک کــرده بــود. ادامــه ی حفــاری در روزهــای 
بعــدی، فقــط بــرای فریــب افــکار عمومــی انجــام شــده بــود 
تــا توجیــه کننــد کــه در اثــر ایــن حفــاری، چیــزی بــه دســت 
ــاری را  ــئولیت حف ــا، مس ــن یافته ه ــق ای ــت. طب ــده اس نیام
ــده  ــه عه ــان ب ــتخبارات طالب ــس اس ــق، ریی ــق وثی عبدالح
داشــت کــه بــا کروکــی دقیــق کــه از قبــل توســط دو انجنیــر 

تهیــه شــده بــود، حفــاری را شــروع و ختــم کــرده بودنــد. 
ــی، در  ــی تقوای ــام عل ــه  ن ــی ب ــن اجتماع ــی از فعالی یک
برگــه ی خــود نوشــته بــود: »شــخص عبدالحــق وثیــق، رییــس 
ــان  ــی بامی ــزد وال ــا را ن ــدا موتره ــان، ابت ــتخبارات طالب اس
ــوالی  ــه ولس ــه ب ــن ک ــه ی ای ــه بهان ــی ب ــود و وال ــتاده ب فرس
ــی کــه  ــان محل ــا یکــی از راهنمای کهمــرد مــی رود، هــم راه ب
کروکــی و محــل اصلــی اشــیای عتیقــه را در اختیــار داشــت، 

ــود.«  ــه ب ــه پنجــاب رفت ــاری پیوســته و ب ــم حف ــه تی ب
 منابــع در بامیــان، معتقدنــد که طالبــان در ایــن زیارتگاه 
بــه دنبــال یافتــن جســدهای مومیایــی و اشــیای گران قیمــت 
متعلــق بــه آن هــا بــوده اســت؛ زیــرا بــه بــاور مــردم، در ایــن 
ــام  ــه ن ــری ب ــر دیگ ــید، قب ــک س ــر ی ــر قب ــلاوه ب ــارت ع زی
»دختــر پادشــاه« نیــز وجــود داشــت و طالبــان، هــر دو قبــر 

را حفــاری کردنــد.
ــان  ــه طالب ــود ک ــی انجــام شــده ب ــاری در حال ــن حف ای
و  ســر  پشــت  در  را  مکان هایــی  گذشــته،  ســال های  در 
دامنــه ی بــودای بامیــان بــه منظــور یافتــن خزانــه و اشــیای 
ــرحدی، آن را  ــدالله س ــه عب ــد ک ــرده بودن ــر ک ــه حف عتیق
ــدا نشــده اســت؛  ــزی پی ــه چی ــود ک ــه ب ــرده و گفت ــد ک تأیی
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ــل  ــوه ت ــای روســتای »پای ک ــه کندن کاری ه ــا در رابطــه ب ام
ــرده  ــری نک ــار نظ ــان اطه ــی طالب ــئولان محل ــی«، مس جمال
ــخ  ــورد پاس ــن م ــم در ای ــاده ی ابریش ــش های ج ــه پرس و ب

نداده انــد.
ی: غصب زمین و کوچ  اجباری

ــزاره،  ــای پشــتون و ده نشــینان ه ــان کوچی ه ــش می تن
ــب  ــزارش کات ــق گ ــردد. طب ــان برمی گ ــه دوران عبدالرحم ب
ــا 1۳۳2،  ــری ت ــری قم ــال 1۳10هج ــراج التواریخ، از س در س
قمــری زمین هــای زراعتــی بیــش از 400 هــزار خانــوار 
ــف  ــوام مختل ــه اق ــان ب ــر عبدالرحم ــتور امی ــه دس ــزاره، ب ه
ــد، ایشــک آقاســی  ــه بع ــن روز ب ــد. »و از ای پشــتون داده ش
دوســت محمدخان، همــت بــر اخــراج مــردم هــزاره و ادخــال 
ــری  ــنه 1۳22 هج ــا س ــته، ت ــان گماش ــه افغ ــف متفرق طوای
قمــری، قریــب چهــار صــد هــزار خانــوار را از موطــن و مســکن 
ایشــان بــه هــر نوعــی کــه دانســت و توانســت، خــارج ســاخته، 
ــا جــوار مالســتان و هــزاره بهســود و ســه   از قــرب قندهــار ت
ــک از  ــدی، در هری ــزان دایکن ــی و تم ــی و نیل ــای دایزنگ پ
ــزاره  ــن ه ــل( از مواط ــاه )می ــد و پنج ــرص یکص ــول و ع ط
ــولاده را  ــه و ف ــان و دای میــری و دای ــای و دای چوپ دای خت
بــه افغانــان داد و هــزارگان فــراری شــده و از صــدی ده الــی 
ــارج  ــلامت در خ ــه س ــتان ب ــل افغانس ــه از داخ ــت، خان بیس
چــون خراســان ایــران و ترکســتان روســی و بخــارا و پنجــاب 

ــد ســوم، 8۹8(  ــد.« )تتمــه جل ــد و بلوچســتان بردن و هن
کــوچ اجبــاری هزاره هــا، پیــش از ایــن کــه ناشــی 
از اختــلاف معمــول و طبیعــی کوچی هــا و مــردم بومــی 
ــای  ــه در برنامه ه ــد، ریش ــا باش ــر چراگاه ه ــر س ــتان ب هزارس
ــرزمین  ــرف س ــرای تص ــی ب ــای قوم ــه ی حکومت ه قوم گرایان
هزاره هــا در 150 ســال اخیــر دارد. در پایــان قــرن نوزدهــم، 
ــل  ــه دلی ــزاره را ب ــردم ه ــان، م ــه عبدالرحم ــن ک ــس از ای پ
ــا  ــی آن ه ــای زراعت ــرد و زمین ه ــام ک ــل  ع ــیعه بودن قت ش
را در ولایت هــای ارزگان، کندهــار، زابــل، هلمنــد، کابــل، 
ــر و  ــخ، لوگ ــور، بل ــلان، غ ــروان، بغ ــی، پ ــدان وردک، غزن می
ــه پشــتون های ســاکن در آن ســوی خــط  دیگــر ولایت هــا، ب
دیورنــد داد، ســایر پشــتون ها بــرای تصــرف زمین هــای 
ــا  ــز، ب ــدی نی ــای بع ــدند. حکومت ه ــر ش ــا حریص ت هزاره ه
تبعیــت از عبدالرحمــان، سیاســت تصــرف زمیــن هزاره هــا و 

ــیدند. ــداوم بخش ــتون را ت ــوام غیرپش ــایر اق س
ــادر شــاه و ظاهــر شــاه کــه  در دوره ی حکومــت محمدن
بیش تــر از نیــم قــرن دوام یافــت، پادشــاه وقــت، فرمــان صــادر 
ــد، از تمــام چراگاه هــای  ــود کــه کوچی هــا حــق دارن کــرده ب
ــع  ــد. در واق ــتفاده کنن ــه  صــورت نامحــدود اس ــات ب هزاره ج
ــود.  ــده ب ــا داده ش ــه کوچی ه ــق هزاره نشــین ب ــار مناط اختی
ــا حمایــت حکومــت  احشــام بی شــمار کوچی هــای پشــتون ب
ــزارع  ــد و م ــا را می  چریدن ــای هزاره ه ــام چراگاه ه ــت، تم وق
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــد. کوچی ه ــود می کردن ــا را ناب آن ه
فرصــت و مصونیــت قضایــی، هــر کاری کــه دل شــان 
ــچ  ــا هی ــد. آن ه ــام می دادن ــا انج ــه هزاره ه ــت علی می خواس
ــان،  ــای آن ــا و تصــرف زمین ه ــه خاطــر کشــتن هزاره ه گاه ب
مــورد پیگــرد قضایــی و قانونــی قــرار نمی گرفتنــد. در مقابــل، 
ــم  ــر مظال ــچ وجــه حــق نداشــتند در براب ــه هی ده نشــینان ب

ــد. ــاع کنن ــود دف ــا از خ کوچی ه
ــاب »افغانســتان  ــاری در کت ــب کنده محمدحســین طال
دیــروز و امــروز« نوشــته اســت: »در زمــان ظاهرشــاه در یــک 
نــزاع، یــک انســان هــزاره را کوچی هــا کشــتند و پــای یکــی 
ــه  ــت فیصل ــد. حکوم ــی ش ــز زخم ــا نی ــتران کوچی ه از ش
ــغ ۶00  ــزاره مبل ــرای خــون انســان ه ــا ب ــه کوچی ه ــرد ک ک
ــرای  ــه ب ــد ک ــور کردن ــا را مجب ــد و هزاره ه ــی بپردازن افغان

ــزار و ۷00  ــه ه ــغ س ــی، مبل ــتر کوچ ــای ش ــردن پ زخمی ک
ــد!« ــی غرامــت بدهن افغان

ــت  ــا و حمای ــد کوچی ه ــتم های هدف من ــه ی س در نتیج
هزاره هــا  از  بســیاری  آنــان،  از  همه جانبــه   ی حکومت هــا 
ــه  زمیــن  هــا و چراگاه هــای موروثــی شــان را رهــا کــرده و ب

جاهــای دیگــر مهاجــرت کردنــد. 
در دوران حکومــت خلقی هــا و مجاهدیــن تــا حــدودی از 
ســتم کوچی هــا علیــه هزاره هــا کاســته شــد یــا بــه عبارتــی 
ــر  ــه روال منطقی ت ــا حــدودی ب روابــط کوچــی و ده نشــین، ت
ادامــه یافــت؛ امــا در دور نخســت ســلطه ی طالبــان بــر 
ــا حمایــت طالبــان، ســتم  ــار دیگــر کوچی هــا ب افغانســتان، ب
بــر هزاره هــا را تشــدید کردنــد. بــا تأســیس رژیــم جمهــوری 
ــد و  ــف نش ــین متوق ــا و ده نش ــان کوچی ه ــش می ــز، تن نی
ــن معضــل  ــی حــل ای ــر مدع ــه در ظاه ــن ک ــا ای ــت ب حکوم
ــت  ــا حمای ــان، از کوچی ه ــکارا و پنه ــا آش ــود، ام ــی ب تاریخ

می کــرد. 
کوچی هــا  جمهــوری،  حاکمیــت  ســال  بیســت  در 
هجــوم  میــدان وردک  بهســود  ولســوالی  بــه  همه ســاله 
آتــش  بــه  را  ده نشــینان  مــزارع  و  خانه هــا  می بردنــد، 
می کشــیدند، امــوال آن هــا را بــه تــاراج می بردنــد و بســیاری 
ــه  ــان ب ــاده ی کابل-بامی ــیر ج ــود را در مس ــاکنان بهس از س
گــروگان می گرفتنــد و می کشــتند؛ امــا حکومــت هیــچ 
ــرم و  ــه ج ــن هم ــت ای ــی را باب ــک کوچ ــد ی ــر نش گاه حاض
ــع تاریخــی  ــد مناب ــر تأیی ــا ب ــه دادگاه بکشــاند. بن ــت، ب جنای
ــه  خاطــر  ــچ کوچــی ای ب ــون هی ــا اکن و باشــندگان محــل، ت
ــرار  ــی ق ــی و عدل ــرد قانون ــورد پی گ ــا م ــر هزاره ه ــتم ب س

ــت.  ــه اس نگرفت
ــواره  ــه، هم ــت قوم گرایان ــوان سیاس ــه  عن ــری ب کوچی گ
ــلای  ــرار داشــته و ب ــای پشــتونی ق در دســتور کار حکومت ه
ــد، در  ــرت کنفل ــت. راب ــوده اس ــین ب ــای ده نش ــان هزاره ه ج
ــه چــاپ دانشــگاه آکســفورد،  ــه ای کــه در نشــریه  نی نام مقال
ــه  ــای مهمــی ک ــورد می نویســد: »یکــی از پیامده ــن م در ای
ــال های 18۹1  ــا در س ــا هزاره ه ــان ب ــای عبدالرحم جنگ ه
– 1۹۹۳ بــه بــار آورد، بازشــدن راه کوچی هــا بــه هزاره جــات 
بــود. کوچی هــا در تابســتان ها بــرای چرانــدن رمه هــای 
شــان بــه ایــن مناطــق می آمدنــد، فــروش فرآورده هــای 
ــویی  ــا، از س ــرای هزاره ه ــود ب ــر س ــرض س ــد و ق ــازار هن ب
ــوی  ــاخته و از س ــف س ــردم را ضعی ــن م ــادی ای ــازار اقتص ب
دیگــر، بــه  تدریــج مالکیــت بســیاری از زمین هــای خویــش را 

ــد.« ــت می دادن از دس
 بــا تســلط دوبــاره ی طالبــان بــر افغانســتان، کوچی گــری 
بــه  منظــور تطبیــق برنامــه ی سیاســت تصــرف زمیــن 
ــان  ــت جــدی حکومــت طالب ــورد حمای ــزاره، م ده نشــینان ه
ــار  ــلح، ب ــزاران کوچــی مس ــال آن، ه ــه دنب ــت و ب ــرار گرف ق
دیگــر بــا احشــام بی شــمار شــان بــه تمــام مناطــق هزارســتان 
ــا  ــلح ب ــای مس ــر، کوچی ه ــال اخی ــد. در دو س ــوم بردن هج
تکیــه بــر حمایــت طالبــان و اســتفاده از اســلحه، بــه صــورت 
گســترده برنامــه ی تصاحــب زمین هــای زراعتــی و زورگیــری 
ــال  از ده نشــینان هــزاره را در تمــام مناطــق هزاره نشــین دنب
ــایر  ــد س ــان مانن ــینان بامی ــان، ده نش ــن می ــد. در ای کرده ان
مــورد  کوچی هــای  هدف منــد  ظلــم  ،مــورد  هزاره هــا 
حمایــت طالبــان قــرار گرفته انــد. بــه بــاور کارشــنان و منابــع 
معتبــر، کوچی هــا، در واقــع گــروه فشــاری اســت کــه طالبــان 
از آن بــه  صــورت هدف منــد علیــه هزاره هــای ده نشــین 
ــردن  ــن کار، وادارک ــان از ای ــدف طالب ــد. ه ــتفاده می کنن اس
ــط  ــا توس ــای آن ه ــرف زمین ه ــرت و تص ــه مهاج ــا ب هزاره ه

ــت. ــی اس ــتون های کوچ پش

ــا  ــان، ب ــی بامی ــدالله ســرحدی، وال ــه عب ــن ک ــس از ای پ
گزینــش افــراد مــورد اعتمــاد خــود، کمیســیون حــل منازعات 
کوچــی و ده نشــین را ســاخت، بلافاصلــه کوچی هــای پشــتون 
صدهــا عریضــه علیــه ده نشــینان هــزاره ترتیــب کردنــد؛ امــا 
پــس از ایــن کــه ده نشــینان اســناد و وثایــق قانونــی و شــرعی 
خــود را بــه محاکــم ارائــه کــرده و از مدعیــان نیــز خواســتند 
کــه بــرای اثبــات ادعــای شــان، اســناد لازم را فراهــم کننــد،  
اعضــای کمیســیون سفارشــی حــل منازعــات کوچــی و 
ده نشــین، وارد قضیــه شــده و در هم آهنگــی بــا والــی طالبــان 
ــب  ــا جری ــذاری صده ــا واگ ــا را ب ــت دعواه ــان، اکثری در بامی
زمیــن مورثــه پــدری ده نشــینان بــه کوچی هــای غیربومــی و 

پاکســتانی، پایــان دادنــد. 
ــی  ــوای حقوق ــا دع ــون ده ه ــع، اکن ــه ی مناب ــه گفت  ب
ــه  ــت ک ــان اس ــزاره در جری ــینان ه ــا و ده نش ــان کوچی ه می
ــتقیم  ــت مس ــور حمای ــه منظ ــان ب ــیون طالب ــای کمیس اعض
ــا در  ــی قضای ــد بررس ــادی از رون ــوارد زی ــا، در م از کوچی ه
ــق  ــا را مطاب ــا قضای ــد؛ ت ــه عمــل می آورن ــم ممانعــت ب محاک
ــه کننــد؛  ــه نفــع کوچی هــا فیصل ــی طالبــان و ب ســفارش وال
زیــرا ادعــای اکثــر کوچی هــا بــر هیــچ  گونــه ســند قانونــی یــا 
عرفــی اســتوار نیســت. منابــع بــه جــاده ی  ابریشــم گفته انــد 
ــیون کــه در مــواردی  ــی از اعضــای ایــن کمیس ــه برخ ک
نبوده انــد،  غیرقانونــی  فیصله هــای  امضــای  بــه  حاضــر 
بــر اثــر تهدیــد و ارعــاب هم زمــان کوچی هــا و طالبــان، 
مجبــور بــه امضــای فیصله هــای یک جانبــه و ناعادلانــه 
بــه نفــع کوچی هــا شــده اند. بــه گفتــه ی منابــع، بــه 
ــیون  در 22  ــن کمیس ــار ای ــای هزاره تب ــل، اعض ــن دلی همی
ــن  ــه ی کار در ای ــراض، از ادام ــم اعت ــه رس ــنبله 1402، ب س
ــزاره عضــو کمیســیون  ــد. شــش ه کمیســیون انصــراف دادن
حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین، پــس از ایــن از عضویــت 
ــورد  ــه ی م ــرای امضــای فیصل ــا ب ــه کوچی ه ــد ک ــار رفتن کن
ــد. یکــی  ــد کــرده بودن ــه مــرگ تهدی نظــر شــان، آن هــا را ب
ــد،  ــزارش بیای ــش در گ ــد نام ــه نمی خواه ــراد ک ــن اف از ای
ــازه  ــناد اج ــی اس ــرای بررس ــت: »ب ــم گف ــاده ی ابریش ــه ج ب
نمی دادنــد  تحقیــق کنیــم و فقــط بــه مــا گفتــه می شــد کــه 
ــدارد.  ــی ن ــه بررس ــازی ب ــد و نی ــرعی ان ــا ش ــناد کوچی ه اس
ــع  ــه نف ــه و ب ــلًا یک جانب ــیون کام ــن کمیس ــا در ای فیصله ه
ــز، از  ــان نی ــروه طالب ــی گ ــود و وال ــادر می ش ــا ص کوچی ه
ــد.« ــت می کن ــای عضــو کمیســیون حمای ــه ی کوچی ه فیصل
بــا  کوچی هــا  ابریشــم،  جــاده ی  یافته هــای  طبــق 
غیرهــزاره ی  اعضــای  و  طالبــان  محلــی  اداره ی  حمایــت 
ــای  ــین، دعواه ــی و ده نش ــات کوچ ــل منازع ــیون ح کمیس
ــدف  ــد و ه ــه می کنن ــا فیصل ــع کوچی ه ــه نف ــی را ب حقوق
ــز، تصاحــب ســرزمین  ــن کمیســیون نی ــی از تشــکیل ای اصل
ــر،  ــع معتب ــد مناب ــه تأیی ــا ب ــت. بن ــین اس ــای ده نش هزاره ه
اعضــای کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین 
بامیــان، از بیســت نفــر تشــکیل شــده کــه تنهــا شــش نفــر 
ــورد  ــراد م ــا و اف ــان کوچی ه ــه از می ــد و بقی ــزاره ان ــا ه آن ه

ــد. ــده ان ــش ش ــان گزین ــی بامی ــاد وال ــت و اعتم حمای
در ایــن گــزارش، بــه طــور نمونــه بــه مــواردی از 
طالبــان  حمایــت  مــورد  کوچی هــای  هدف منــد  تــلاش 
ــان و  ــین بامی ــای ده نش ــای هزاره ه ــب زمین ه ــرای تصاح ب

از آن هــا پرداختــه می شــود. زورگیــری 

1: تصرف بازار بند کوسه توسط کوچی ها
منابــع محلــی در بامیــان، در 11 میــزان 1402 بــه 
ــه کمیســیون حــل  ــد ک ــزارش داده بودن ــاده ی ابریشــم گ ج
منازعــات کوچــی و ده نشــین، بــازار بنــد کوســه در ولســوالی 
ــن  ــق ای ــد. طب ــذار کرده ان ــا واگ ــه کوچی ه ــان را ب ورس بامی
گــزارش، هیئتــی متشــکل از اعضــای کمیســیون یادشــده بــه 
دســتور والــی طالبــان در بامیــان، بــه ورس رفتــه و بــازار بنــد 
کوســه را کــه شــامل 1۹0 دکان، ۳0 غرفــه، دو هتــل و ســه 
ــرده  ــذار ک ــا واگ ــه کوچی ه ــود، ب ــب می ش ــاختمان مکت س

اســت.
بــه گفتــه ی منابــع، پیش تــر از ایــن، کوچی هــا بــر 
بخشــی از زمین هــای بــازار بنــد کوســه کــه مربوط روســتاهای 
»ســراب« و »ســفید ناهــور« ولســوالی ورس می شــود، ادعــای 
مالکیــت کــرده بودنــد. وقتــی کــه ایــن دعــوا بــه کمیســیون 
ــان راجــع  ــز بامی ــات کوچــی و ده نشــین در مرک حــل منازع
ــای  ــه دکان ه ــد ک ــه می کن ــیون فیصل ــن کمیس ــود، ای می ش
بــازار بنــد کوســه، بایــد هرچــه زودتــر تخلیــه و بــه کوچی هــا 

ســپرده شــود.
منابــع محلــی در آن زمــان، بــه جــاده ی ابریشــم گفتــه 
ــات  ــه ی کمیســیون حــل منازع ــال فیصل ــه دنب ــه ب ــد ک بودن
کوچــی و ده نشــین، ولســوال طالبــان در ورس نیــز، مــردم را 
تهدیــد کــرده بــود کــه ضمــن پذیــرش فیصلــه ی کمیســیون 
حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین، بایــد هرچــه زودتــر 
ــپارند. ــا بس ــه کوچی ه ــرده و ب ــه ک ــازار را تخلی ــا و ب دکان ه

روزنامــه اطلاعــات روز، در 12 میــزان 1402 بــه نقــل از 
ــود کــه ده نشــینان »ســفید ناهــور«  ــی محــل، نوشــته ب اهال
ــماره ی  ــر و ش ــر معتب ــا مه ــنادی ب ــک«، اس ــان ده ی و »می
ثبــت در اختیــار دارنــد؛ امــا ایــن اســناد در کمیســیون 
ــت  ــراد باصلاحی ــه اف ــین -ک ــی و ده نش ــات کوچ ــل منازع ح
آن کوچــی اســتند- پذیرفتــه نشــده اســت. افــزون بــر مــوارد 
ــاده ی  ــه ج ــوالی ورس ب ــندگان ولس ــدادی از باش ــوق، تع ف
ابریشــم گفتــه بودنــد: » بــازار بنــد کوســه، حــدود 50 
ســال پیــش ســاخته شــده و ســاحه ی تحــت دعــوا، ملکیــت 
ــی  ــام اهال ــه تم ــه ب ــل ک ــت؛ ب ــی نیس ــچ کس ــخصی هی ش
ــاحه  ــن س ــل، ای ــن دلی ــه همی ــق دارد. ب ــوالی ورس تعل ولس
ــه  عنــوان یــک نقطــه ی شــهری  در دوران رژیــم جمهــوری ب

ــود.« ــده ب ــور ش منظ
یافته هــای جــاده ی ابریشــم، نشــان می دهــد کــه صــدور 
ــه ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی  فیصله هــای یک جانب
ــان و ســایر  ــی طالب ــت مســتقیم وال ــه از حمای و ده نشــین ک
ــوای  ــه دع ــه ب ــت، در رابط ــوردار اس ــروه برخ ــن گ ــران ای س
بــازار بنــد کوســه و ده هــا دعــوای دیگــر، جانــب داری آشــکار 
ــه همیــن دلیــل، شــش عضــو  ــا اســت. ب ــان از کوچی ه طالب
ــات کوچــی و ده نشــین«  ــار »کمیســیون حــل منازع هزاره تب
ــراف داده  ــیون انص ــن کمیس ــه ی کار در ای ــت و ادام از عضوی

بودنــد.
ــن  ــس از کناررفت ــه پ ــد ک ــد می کنن ــا تأکی ــع ام مناب
اعضــای هزاره تبــار کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و 
ده نشــین، کوچی هــا، بــر هــر زمیــن و چراگاهــی کــه دل شــان 
بخواهــد، عریضــه ثبــت می کننــد، ایــن عرایــض بلافاصلــه بــه 
ایــن کمیســیون، راجــع می شــود و اعضــای کمیســیون بــدون 
ــه نفــع کوچی هــا فیصلــه  بررســی اســناد طرفیــن، دعــوا را ب
می کننــد و بــه دنبــال آن، از حکومــت محلــی طالبــان 
می خواهنــد کــه هرچــه زودتــر زمین هــای ده  نشــینان هــزاره 

ــد.  ــرار بدهن ــا ق ــار کوچی ه را در اختی
بــه گفتــه ی منابــع، فرماندهــی امنیــه ی طالبــان در 
ــروه،  ــن گ ــی ای ــرحدی وال ــدالله س ــتور عب ــه دس ــان، ب بامی

بــدون معطلــی فیصله هــا را بــه اجــرا می گــذارد.
2: قطـع درختـان فضـای سـبز مکتـب پیتاب سـراب 

توسـط کوچی هـای مسـلح
منابــع محلــی در بامیــان، در 10 میــزان 1402 بــه 
ــا  ــلح ب ــای مس ــه کوچی ه ــد ک ــه بودن ــم گفت ــاده ی ابریش ج
ــان  ــوالی ورس، درخت ــرای ولس ــان ب ــوال طالب ــت ولس حمای
فضــای ســبز مکتــب »پیتــاب ســراب« ایــن ولســوالی را قطــع 

ــد. ــد کرده ان ــرگ« تهدی ــه »م ــل را ب ــندگان مح و باش
ــی  ــزان 1402 زمان ــی، در ۹ می ــع محل ــه ی مناب ــه گفت ب
ــب  ــه مکت ــان ب ــتیبانی طالب ــا پش ــلح ب ــای مس ــه کوچی ه ک
ــان فضــای ســبز  ــا درخت ــد، ت ــاب ســراب« هجــوم بردن »پیت
مکتــب را قطــع کننــد، در آغــاز تعــدادی از باشــندگان محــل 
ســعی کردنــد کــه مانــع آن شــوند؛ امــا کوچی هــای مســلح، 
ــد،  ــار نرون ــر راه کن ــر از س ــه اگ ــد ک ــد کردن ــا را تهدی آن ه
ــه  ــا ب ــزارش، کوچی ه ــن گ ــق ای ــد. طب ــد ش ــته خواهن کش
ــه  ــزاره ب ــردم ه ــخ م ــه »تاری ــد ک ــدار داده بودن ــردم هش م
ــک روز  ــه ی ــد ک ــه بودن ــع گفت ــت.« مناب ــیده اس ــان رس پای
ــداد )10 میــزان 1402(، ده نشــینان هــزاره  پــس از ایــن روی
در اعتــراض بــه قطــع درختــان مکتــب »پیتــاب ســراب«، در 
مســجد بــازار بنــد کوســه تجمــع اعتراضــی برگــزار کــرده و از 
طالبــان خواســته بودنــد کــه فیصلــه ی ناعادلانــه ی کمیســیون 

ــد. ــو کنن ــات کوچــی و ده نشــین را لغ حــل منازع
روزنامــه ی اطلاعات روز، در 10 میزان 1402 در گزارشــی 
بــه نقــل از یکــی معترضــان، نوشــته بــود: »یکــی از ســاکنان 
ــان  ــی از معترض ــه نمایندگ ــد ب ــر می رس ــه  نظ ــه ب ــل ک مح
ــزاره(  ــا )ده نشــینان ه ــه آن ه ــد ک ــد، می گوی ــت می کن صحب
در اعتــراض بــه فیصلــه ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی 
ــندگان  ــی باش ــای عموم ــه ملکیت ه ــان ک ــین طالب و ده  نش
محــل را بــه کوچی هــای مســکون در ولایــت لوگــر داده انــد، 
در ایــن مســجد تجمــع کرده انــد.« اطلاعــات روز، نوشــته بــود 
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کــه بــه بــاور باشــندگان منطقــه ی بنــد کوســه، ایــن فیصلــه 
»بی اعتبــار« اســت؛ چــون یک جانبــه و در غیــاب باشــندگان 
ــرف  ــه ط ــور« ک ــفید ناه ــک« و »س ــان ده ی ــتاهای »می روس
ــت.  ــده اس ــادر ش ــتند، ص ــی اس ــوای حقوق ــن دع ــر ای دیگ
ــاس   ــر اس ــا ب ــه کوچی ه ــندی ک ــزارش، س ــن گ ــاس ای براس
آن، ادعــای مالکیــت زمین هــای بــازار بنــد کوســه و حومــه ی 
آن را داشــتند، جعلــی اســت؛ زیــرا ایــن ســند، افــزون بــر ایــن 
ــز دارد؛  ــی نی ــن قلم خوردگ ــدارد، چندی ــی ن ــچ امضائ ــه هی ک
در حالــی کــه ســندی کــه اهالــی »ســفید ناهــور« و »میــان 
ــد، دارای  ــه کرده ان ــا ارائ ــای کوچی ه ــرای رد ادع ــک« ب ده ی

چندیــن مهــر معتبــر و شــماره ی ثبــت قانونــی اســت. 
ــات  ــل منازع ــیون ح ــع، کمیس ــک منب ــه ی ی ــه گفت ب
ــک  ــا، از ی ــای کوچی ه ــد ادع ــرای تأیی کوچــی و ده نشــین، ب
ــی  ــن توجه ــل کوچک تری ــندگان مح ــناد باش ــه اس ــو ب س
ــد و تطمیــع  ــا تهدی ــد و از ســوی دیگــر، عــده ای را ب نکرده ان
ــن  ــد. ای ــی دهن ــا گواه ــع کوچی ه ــه نف ــا ب ــد ت وادار کرده ان
ــات  ــل منازع ــیون ح ــای کمیس ــه اعض ــت ک ــی اس در حال
ــی  ــینان، گواه ــرار ده نش ــود اص ــا وج ــین، ب ــی و ده نش کوچ
ــه  ــع ک ــک منب ــد. ی ــول نکرده ان ــز قب ــا را نی ــاهدان آن ه ش
نمی خواســت نامــی از او بــرده شــود، در آن زمــان، بــه 
جــاده ی ابریشــم گفتــه بــود: »در کمیســیون حــل منازعــات 
ــس  ــود دارد. ریی ــزاره وج ــر ه ــش نف ــین، ش ــی و ده نش کوچ
و افــراد باصلاحیــت ایــن کمیســیون، از میــان کوچی هــا 
مقــرر شــده اند؛ آن هــا هــر نــوع فیصلــه ای کــه صــادر کننــد، 
عبــدالله ســرحدی، والــی طالبــان بــرای بامیــان، از آن حمایــت 

می کنــد.«
ــع  ــس از قط ــل پ ــندگان مح ــع، باش ــه ی مناب ــه گفت ب
ــط  ــدن توس ــراب« و تهدیدش ــاب س ــب »پیت ــان مکت درخت
کوچی هــای مســلح، زمانــی کــه از مســئولان محلــی طالبــان 
در ولســوالی ورس خواســته بودنــد کــه از ظلــم و بیــداد 
ــای  ــد، مقام ه ــری کنن ــل جلوگی ــردم مح ــه م ــا علی کوچی ه
ــردم،  ــه درخواســت م ــی ب ــار بی اعتنای ــان در کن ــی طالب محل
ــه و  ــد کوس ــای بن ــد زمین ه ــه بای ــد ک ــرده بودن ــد ک تأکی
ــد. ــذار کنن ــا واگ ــه کوچی ه ــر ب ــه زودت ــه ی آن را هرچ حوم

ــندگان  ــازی و باش ــای مج ــق فض ــه از طری ــری ک تصاوی
ــان  ــه، نش ــرار گرفت ــم ق ــاده ی ابریش ــار ج ــل، در اختی مح
ــادی از ســپیدارهای قدیمــی فضــای  می دهــد کــه تعــداد زی
ــاده  ــن افت ــر زمی ــی ب ــراب در حال ــاب س ــب پیت ــبز مکت س

ــد. ــکیده بودن ــا نخش ــای آن ه ــوز برگ ه ــه هن ــد ک بودن
ــس از صــدور فیصله هــای  ــر، پ ــع معتب ــه ی مناب ــه گفت ب
ــل  ــیون ح ــوی کمیس ــا از س ــع کوچی ه ــه نف ــه ب یک جانب
منازعــات کوچــی و ده نشــین، شــش نفــر اعضــای هزاره تبــار 
فیصله هــا خــودداری  ایــن  امضــای  از  ایــن کمیســیون، 
ــا از  ــردن فیصله ه ــل امضانک ــه دلی ــه ب ــی ک ــا وقت ــد؛ ام کردن
ســوی ســایر اعضــای کمیســیون و مقام هــای محلــی طالبــان 
بــه مــرگ تهدیــد شــدند، از ادامــه ی کار در ایــن کمیســیون 

ــد. انصــراف دادن
3: بازداشـت و شـکنجه ی چهار نفر از ده نشـینان طرف 

طالبان توسـط  کوچی  دعوای 
بــه  اســد 1402  در 12  بامیــان،  در  محلــی  منابــع 
جــاده ی ابریشــم گفتــه بودنــد کــه چنــد باشــنده ی روســتای 
»رشــک« در منطقــه ی »پشــته غرغــری« ولســوالی پنجــاب 
ــرای  ــه دســتور عبــدالله ســرحدی، والــی طالبــان ب بامیــان، ب
بامیــان بازداشــت شــده اند. منابــع بــه جــاده ی ابریشــم گفتــه 
بودنــد کــه چهــار باشــنده ی ایــن روســتا بــه نام هــای عبــدالله، 
ــی بازداشــت شــدند کــه از  ــور، زمان محمــد، علی حســین و ان
ــوای  ــا دوســیه های دع ــد ت ــرده بودن ــان، تقاضــا ک ــی بامی وال
حقوقــی آن هــا از کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و 
ــان در  ــی طالب ــال داده شــود. وال ــه محکمــه انتق ده نشــین، ب
بامیــان امــا بــه جــای ایــن  کــه بــه درخواســت آن هــا توجهــی 
کنــد، بلافاصلــه دســتور بازداشــت آن هــا را صــادر کــرده بــود. 
بــه گفتــه ی منابــع، باشــندگان روســتای »رشــک« 
ــراث  ــه می ــان ب ــدر ش ــا را از پ ــن زمین ه ــه ای ــد ک ــی ان مدع
بــرده انــد و تــا جایــی کــه بــه یــاد می آورنــد، اجــداد آن هــا 
ــد؛ امــا کوچی هــا  ــوده ان صدهــا ســال مالــک ایــن زمین هــا ب
ــه کمیســیون حــل منازعــات کوچــی  یــک ســند عرفــی را ب
ــا  ــی داد، آن ه ــان م ــه نش ــد ک ــرده  بودن ــه ک ــین ارائ و ده نش
ــداری  ــر خری ــی دیگ ــک کوچ ــک« را از ی ــای »رش زمین ه
ــا، از  ــن زمین ه ــی ای ــکان فعل ــه مال ــی ک ــد؛ در حال کرده ان
ــزارش،  ــن گ ــق ای ــد. طب ــی ندارن ــچ اطلاع ــه هی ــن معامل ای
کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین، در 1401 
ــا  ــه کوچی ه ــد ب ــا بای ــن زمین ه ــه ای ــود ک ــرده ب ــه ک فیصل
ــتار  ــزاره خواس ــینان ه ــه ده نش ــی ک ــا زمان ــود؛ ام ــذار ش واگ
ــف،  ــیون موظ ــد، کمیس ــده بودن ــه ش ــن فیصل ــری ای بازنگ
بــدون ایــن کــه بــه درخواســت ده نشــینان توجــه کنــد، بــار 

ــد.  ــد کن ــی را تأیی ــه ی قبل ــاری فیصل ــال ج ــر در س دیگ

ــه صــورت  ــان ب ــی بامی ــاز ســال روان )1402(، وال در آغ
روســتای  زمین هــای  کــه  بــود  داده  دســتور  شــفاهی 
ــذار شــود؛  ــا واگ ــه کوچی ه ــر ب ــد هرچــه زودت »رشــک«، بای
امــا ده نشــینان فیصلــه ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و 
ــد. ــا را تســلیم ندادن ــده و زمین ه ــه خوان ده نشــین را ناعادلان
خبرگــزاری صــدای شــهروند در 12 اســد 1402 بــا 
ــر  ــج نف ــود: »پن ــته ب ــی نوش ــر، در گزارش ــن خب ــد ای تأیی
ــوالی  ــری ولس ــته غرغ ــه ی پش ــک در منطق ــتای رش در روس
ــه دلیــل تســلیم نکردن زمیــن و خانه هــای  پنجــاب بامیــان ب
ــده اند.«  ــی ش ــان زندان ــوی طالب ــا، از س ــه کوچی ه ــان ب ش
ــکل از  ــی متش ــه هیئت ــس از آن ک ــزارش، پ ــن گ ــق ای طب
اعضــای کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین، 
ــوالی  ــان در ولس ــل و اداره ی طالب ــرحدات و قبای ــت س ریاس
ــه روســتای  ــان، ب ــان در بامی ــی طالب ــه دســتور وال پنجــاب ب
»رشــک« رفتنــد و از  ده نشــینان خواســتند کــه ایــن روســتا 
را بــا تمــام زمین هــا و خانه هــای موجــود بــه کوچی هــا 
ــن خواســت هیئــت  ــر ای واگــذار کننــد، مــردم محــل در براب
ــه ی کمیســیون کوچــی و  ــار دیگــر فیصل اعتــراض کــرده و ب
ده نشــین را غیرعالانــه قلمــداد کــرده و حاضــر بــه واگــذاری 

زمین هــا نشــدند.
ــم  ــاده ی ابریش ــار ج ــه در اختی ــی ک ــاس ویدیوی ــر اس ب
قــرار گرفتــه، یکــی از باشــندگان روســتای رشــک، در جریــان 
ــه  ــا(، ب ــینان و کوچی ه ــا ده نش ــی )ب ــت اعزام ــه ی هیئ جلس
اعتــراض می کنــد و می گویــد: »ایــن  فیصلــه ی هیئــت 
ــم.  ــول نداری ــه را قب ــن فیصل ــا ای ــت، م ــه اس ــه ظالمان فیصل
ــت  ــته، خواس ــال گذش ــیون در س ــه کمیس ــر این ک ــه خاط ب
مــا را نادیــده گرفتــه بــود. شــما چــه طــور زمیــن چنــد صــد 
ــن کار  ــد. ای ــا می دهی ــه کوچی ه ــن را ب ــی م ــاله و موروث س
ــرم  ــن حاض ــت. م ــت نیس ــی درس ــی و وجدان ــر اخلاق از نظ
حتــا پیــش امیرالمومنیــن )هبــت الله آخونــدزاده، رهبــر فعلــی 
ــده  ــو دی ــن ویدی ــه در ای ــاس آن چ ــر اس ــروم.« ب ــان( ب طالب
می شــود، یکــی از اعضــای هیئــت اعزامــی، در برابــر اعتــراض 
ــن  ــه ای ــد ک ــینان می گوی ــه ده نش ــاب ب ــزاره، خط ــرد ه م
فیصلــه در حضــور والــی )عبــدالله ســرحدی( گرفتــه شــده و 
کمیســیون فعلــی حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین، اجــازه ی 
ــد  ــا آن را تأیی ــدارد و تنه ــی را ن ــزارش قبل ــر در گ تجدیدنظ
ــی اســت.  ــه عهــده ی کمیســیون قبل ــد و مســئولیت ب می کن
ــرد  ــو، م ــق ویدی ــدارد. طب ــراض ن ــن رو کســی حــق اعت از ای
ــه  ــد ک ــح می کن ــم تصری ــاز ه ــا، ب ــوای کوچی ه ــرف دع ط
گــزارش ســال گذشــته ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی 
ــرا  ــد؛ زی ــول ندارن ــودن قب ــل ناقص ب ــه دلی ــین را ب و ده نش
ــل  ــرده و دلای ــی نک ــوا را بررس ــت دع ــای تح ــا زمین ه آن ه
ده نشــینان را نشــنیده اســت. »مــا ســر آن کمیســیون عریضــه 
می کنیــم.« بــر اســاس ایــن نــوار ویدیویــی، در جریــان 
اعتــراض مــرد ده نشــین، یکــی از اعضــای طالبــان خطــاب بــه 

ــت.«  ــن از توس ــه زمی ــر دارم ک ــن خب ــد: »م او می گوی
ــوای  ــرف دع ــینان ط ــع، ده نش ــی مناب ــه ی برخ ــه گفت ب
کوچی هــا، عریضــه ای را عنوانــی دادگاه عالــی طالبــان نوشــته 
و خواســتار رســیدگی بــه ایــن دعــوا از طریــق محاکــم رســمی 
ــی  ــه دادگاه عال ــوز مشــخص نیســت ک ــا هن شــده اســت؛ ام
ــاره اتخــاذ خواهــد کــرد.  طالبــان، چــه تصمیمــی در ایــن ب

ــی و  ــات کوچ ــل منازع ــیون ح ــای کمیس ــی از اعض یک
ده نشــین کــه نمی خواهــد نامــی از او بــرده شــود، بــه جــاده ی 
ابریشــم تأییــد می کنــد کــه عبــدالله ســرحدی، والــی طالبــان 
ــا  ــه از کوچی ه ــت همه جانب ــه حمای ــان ب ــان، هم چن در بامی
ــا اعمــال فشــار  ــر ده نشــینان هــزاره جــدی اســت و ب در براب
ــن کمیســیون، از آن هــا می خواهــد کــه  ــد اعضــای ای و تهدی
ــینان  ــا و ده نش ــوای کوچی ه ــه دع ــوط ب ــای مرب ــام قضای تم
ــع  ــه نف ــی، ب ــی و قضای ــع عدل ــه مراج ــاع ب ــدون ارج را ب

ــد. ــه کنن ــا فیصل کوچی ه
در   1402 میــزان   12 در  روز،  اطلاعــات  روزنامــه ی 
ــان  ــود: »طالب ــته ب ــی نوش ــع محل ــل از مناب ــه نق ــی ب گزارش
هشــت نفــر از افــراد طــرف دعــوای حقوقــی کوچی هــا 
امضــای  بــه  وادار  بــا لت وکــوب  بازداشــت و ســپس،  را 
ــات کوچــی و  ــه ی کمیســیون حــل منازع ــه ی یک جانب فیصل
ــق  ــد.« طب ــا کرده ان ــع کوچی ه ــه نف ــروه ب ــن گ ــین ای ده نش
ــت و  ــل مخالف ــه دلی ــراد را ب ــن اف ــان ای ــزارش، طالب ــن گ ای
ــی و  ــات کوچ ــل منازع ــیون ح ــه ی کمس ــردن فیصل امضانک
ده نشــین بــه نفــع طالبــان، در 11 میــزان 1402 از منطقــه ی 
»پشــته غرغــری« ولســوالی پنجــاب بامیــان بازداشــت کــرده و 
بــه فرماندهــی امنیــه ی ایــن والســوالی منتقــل کــرده بودنــد 
ــه  ــا را وادار ب ــوب و شــکنجه، آن ه ــق لت وک و ســپس از طری

ــد. ــرده بودن ــه ک ــن فیصل امضــای ای
کــه  می دهــد  نشــان  ابریشــم،  جــاده ی  یافته هــای 
بازداشت شــدگان، باشــندگان روســتاهای »گولــی«، »توبــک«، 
ــوالی  ــری ولس ــته غرغ ــه ی پش ــک« منطق ــل« و »رش »دم چ

پنجــاب بامیــان اســتند کــه پــس از بازداشــت، توســط 
نیروهــای طالبــان بــه شــدت شــکنجه شــده و از ســر اجبــار 
پــای فیصلــه ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین 
ــا  ــه کوچی ه ــا ب ــای آن ه ــذاری زمین ه ــه واگ ــر ب ــه منج -ک
ــد. ایــن افــراد، عصــر 11 میــزان  می شــد-، امضــا کــرده بودن
ــده،  ــینان بازداشت ش ــن ده نش ــی از ای ــدند. یک 1402 آزاد ش
ــود: »پــس از ایــن کــه توســط  ــه جــاده ی ابریشــم گفتــه ب ب
طالبــان بازداشــت و شــکنجه و مجبــور بــه امضــای فیصلــه ی 
ناعادلانــه ی کمیســیون حــل منازعــات کوچــی و ده نشــین بــه 
نفــع کوچی هــا شــدم، پــس از بازگشــت بــه قریــه، خانــه ام را 
تــرک کــردم و فعــلًا در یــک ولایــت دیگــر زندگــی می کنــم؛ 
ــر  ــرگ شــده ام و اگ ــه م ــد ب ــا تهدی چــون از ســوی کوچی ه
ــتقیم  ــت مس ــورد حمای ــه م ــلح ک ــای مس ــردم، کوچی ه برگ
ــن و  ــند. م ــرا می کش ــی م ــه راحت ــد، ب ــرار دارن ــان ق طالب
هم کارانــم در تــلاش اســتیم تــا از دادگاه عالــی طالبــان، 
دســتور بررســی مجــدد ایــن پرونــده ی حقوقــی را در محکمــه 

ــم.« ــان بگیری ــت بامی ولای
ــاری  ــای اجب ــن امض ــس از گرفت ــع، پ ــه ی مناب ــه گفت ب
ده نشــینان طــرف دعــوای کوچی هــا، ده هــا نفــر از نیروهــای 
طالبــان در منطقــه ی »پشــته غرغــری« مســتقر شــده  بودنــد 
ــپس  ــرده وس ــت ک ــز بازداش ــه را نی ــن منطق ــزرگان ای ــا ب ت
ــزرگان  ــه امضــای ایــن فیصله کننــد؛ امــا ب آن هــا را مجبــور ب
ــرار  ــری ف ــای دیگ ــه ج ــش، ب ــدی پی ــه، از چن ــن منطق ای
ــای  ــا امض ــد از آن ه ــان نتوانن ــا و طالب ــا کوچی ه ــد ت کرده ان

ــد. ــاری بگیرن اجب
ــل  ــیون ح ــه ی کمیس ــه، فیصل ــن منطق ــندگان ای باش
منازعــات کوچــی و ده نشــین را غیرعادلانــه و یک جانبــه 
ــان و  ــاب آن ــه، در غی ــن فیصل ــه ای ــد ک ــده و می گوین خوان
ــت.  ــده اس ــادر ش ــان ص ــان در بامی ــی طالب ــتور وال ــه دس ب
ــیون،  ــن کمیس ــد کــه ای ــن، آنــان می گوین ــزون بــر ای اف
اســناد عرفــی و قانونــی آن هــا را اصــلا بررســی نکــرده 
ــینان،  ــه ده نش ــد ک ــد می کنن ــن تأکی ــا هم چنی ــت. آن ه اس
خواســتار انتقــال ایــن دعــوای حقوقــی بــه محکمــه اســتند؛ 
امــا طالبــان، فشــار آورده انــد کــه فیصلــه ی کمیســیون حــل 
منازعــات کوچــی و ده نشــین –کــه بــه نفــع کوچی هــا صــادر 

ــود. ــق ش ــد تطبی ــت- بای ــده اس ش
ده نشـینان  بـر  کوچی هـا  سـتم  ماجـرای  پیشـینه ی 

غرغـری پشـته ی  منطقـه ی 
ابریشــم، ســال گذشــته  طبــق یافته هــای جــاده ی 
-1401- کوچی هــا ضمــن ادعــای مالکیــت بــر زمیــن اهالــی 
چنــد روســتای منطقــه ی »پشــته غرغــری« ولســوالی پنجــاب 
ــده  ــاره ی باقی مان ــال اج ــت 4۳ س ــتار پرداخ ــان، خواس بامی
و نصــف قیمــت محصــولات زراعتــی زمین هــا از ســوی 
ده نشــینان شــده بودنــد؛ امــا باشــندگان محــل گفتــه بودنــد 
کــه ایــن زمین هــا طــی نســل های مختلــف در اختیــار 
ــن  ــوان زمی ــه عن ــپس ب ــته و س ــرار داش ــا ق ــاکان آن ه نی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــار آن ه ــدری در اختی ــی و پ موروث
منابــع، می گوینــد کــه در ســال 1۳52 خورشــیدی 
ــای  ــن زمین ه ــر ای ــت ب ــق مالکی ــای ح ــا ادع ــز، کوچی ه نی
ــام عوض علــی مطــرح کــرده  ــه ن زراعتــی را علیــه شــخصی ب
بودنــد؛ امــا پیــش از آن کــه دعــوای آن هــا در محاکــم بررســی 
ــا  ــه اش توســط کوچی ه ــی شــب هنگام از خان شــود، عوض عل
ربــوده شــد. بعــد از ایــن رویــداد، کوچی هــا منطقــه را تــرک 
کــرده و تــا اکنــون نــه پیکــر او را تحویــل داده انــد و نــه محــل 

ــد.  ــش را افشــا می کنن ــل و دفن قت
طبــق  گفتــه ی منابــع محلــی در بامیــان، ســال گذشــته 
باشــندگان پشــته  غرغــری، عریضــه ای را علیــه کوچی هــا، در 
محکمــه ی طالبــان در بامیــان ثبــت کردند و در آن، ادعا شــده 
ــتن،  ــس از کش ــی را پ ــر عوض عل ــا پیک ــه کوچی ه ــود ک ب
ــه محکمــه حاضــر نشــدند و  ــا ب ــا کوچی ه ــد؛ ام ــش زده ان آت
ــه ادعــای باشــندگان محــل، گفتنــد کــه تنهــا  در واکنــش ب
ــوت  ــا ف ــی آن ه ــده اســت و باق ــان زن ــک کوچــی از آن زم ی
کرده انــد. بــه گفتــه ی منابــع، باشــندگان محــل ایــن پیشــنهاد 
ــون  ــت میلی ــت هف ــتار پرداخ ــرده و خواس ــا را رد ک کوچی ه
افغانــی بــه عنــوان خون بهــای عوض علــی از ســوی کوچی هــا 
شــده اند؛ ولــی کوچی هــا بــدون ایــن کــه بــه محکمــه حاضــر 
ــد. محکمــه ی طالبــان  شــوند، خواســته ی آن هــا را رد کرده ان
ــای  ــایر مقام ه ــت س ــی و حمای ــت وال ــل دخال ــه دلی ــم ب ه
محلــی طالبــان از کوچی هــا، بــرای احضــار آن هــا هیــچ 

اقدامــی نکــرد. منابــع می گوینــد کــه عــلاوه بــر قتــل 
ــت  ــی حکوم ــلح در دوره ی قبل ــای مس ــی، کوچی ه عوض عل
طالبــان در 1۳۷8، بــه منطقــه ی    »پشــته ی غرغــری« حملــه 
ــن  ــه  همی ــد. ب ــرده بودن ــارت ک ــردم را غ ــوال م ــرده و ام ک
ــان  ایــن دعــوای حقوقــی، ده نشــینان هــزاره،  دلیــل در جری
خواســتار پرداخــت غرامــت از ســوی کوچی هــا بابــت چپــاول 
ــه اســنادها و  ــا ب ــه تنه ــان ن ــا طالب ــوال خــود شــده اند؛ ام ام
ــه  ــل ک ــد، ب ــه نمی کنن ــل توج ــندگان مح ــت های باش خواس

ــد.  ــت می کنن ــتقیم حمای ــورت مس ــه ص ــا را ب کوچی ه
یکــی از منابــع محلــی، بــه جــاده ی ابریشــم گفتــه 
بــود: ـ»والــی طالبــان در بامیــان در جریــان دعواهــای میــان 
از کوچی هــا حمایــت  ده نشــین،  و هزاره هــای  کوچی هــا 
ــا  ــرار دارد و ب ــه ق ــوه ی اجرائی ــود او در رأس ق ــد. خ می کن
اســتفاده از ایــن صلاحیــت، محکمــه را مجبــور می کنــد 
کــه دعواهــا ر ا بــه نفــع کوچی هــا فیصلــه کنــد.« بــه 
گفتــه ی منبــع، عبــدالله ســرحدی، کمیســیون حــل منازعــات 
ــود را  ــا اداره می ش ــط کوچی ه ــه توس ــین ک ــی و ده نش کوچ
ــزاره  ــینان ه ــای ده نش ــه زمین ه ــاخته ک ــل س ــن دلی ــه ای ب
ــد  ــع می افزای ــن منب ــد. ای ــتون بده ــای پش ــه کوچی ه را ب
کــه والــی طالبــان، بــه پســر عوض علــی کــه در ســال 1۳52 
توســط کوچی هــا در پشــته غرغــری کشــته شــده بــود، گفتــه 
اســت کــه هیــچ قتلــی در آن زمــان صــورت نگرفتــه اســت. 
ــه گفتــه ی ایــن منبــع، طالبــان در بررســی دعواهایــی کــه  ب
میــان کوچی هــا و ده نشــین جریــان دارد، بــه عدالــت و 
ــرعی و  ــناد ش ــا اس ــد؛ حت ــت نمی ده ــچ اهمی ــفافیت هی ش
قانونــی ده نشــینان را نادیــده می گیــرد و بــا اعمــال فشــار بــر 
ــی  ــری قانون ــا را از پی گی ــا آن ه ــد ت ــلاش می کن ــا، ت هزاره ه
دعــوای شــان منصــرف کنــد و در مقابــل از راه هــای مختلــف، 

ــد. ــت می کن ــینان حمای ــر ده نش ــا در براب از کوچی ه
4: بازداشـت و شـکنجه ی دو پسـر مـرد طـرف دعوای 

کوچی هـا در بامیـان
منابـع محلـی در بامیـان، در 5 میـزان 1402 بـه جاده ی 
از  حمایـت  منظـور  بـه   طالبـان  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم 
کوچی هـای پشـتون تبار، دو پسـر یکـی از ده نشـینان هـزاره را  
کـه با کوچی هـا دعوای حقوقی دارد، بازداشـت کرده و سـپس 
آن هـا را  از طریـق شـکنجه مجبـور کرده انـد تا پـای فیصله ای 
کـه از سـوی کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین به 
نفـع کوچی هـا صـادر شـده اسـت، امضـا کننـد. بـه گفتـه ی 
منابـع، طـرف دعـوای کوچی هـا فـردی بـه نـام محمـد عظیم 
از باشـندگان روسـتای »سـیب قولـک« منطقـه ی »دراز قول« 
ولسـوالی پنجـاب بامیـان اسـت کـه کوچی هـا پـس از تسـلط 
مجـدد طالبان بر افغانسـتان، بـر زمین های موروثـی و اجدادی 
او ادعـای مالکیـت کرده انـد؛ اما پـس از این که پسـران محمد 
عظیـم بـا ناعادلانه خوانـدن فیصله ی کمیسـیون حـل منازعات 
کوچـی و ده نشـین، آن را امضـا نکـرده بودند، طالبـان آن ها را 
پس از بازداشـت، به شـدت شـکنجه کـرده و امضای هـر دو را 

پـای فیصلـه  گرفتـه بودند. 
روزنامـه ی اطلاعـات اطلاعـات در 5 میـزان 1402 به نقل 
از منابـع محلـی در بامیـان، نوشـته بـود: » براسـاس ادعـای 
کوچی هـا، آن هـا ایـن زمیـن را  کـه اکنـون تحـت مالکیـت 
محمـد عظیـم قرار دارد، 50 سـال قبل از محمد جـان، کاکای 
او خریده انـد؛ امـا اسـنادی کـه محمد عظیـم در اختیـار دارد، 
نشـان می دهـد کـه پـدر محمد عظیـم ایـن زمین را در سـال 

1۳51 خورشـیدی از محمدجـان بـرادرش خریـده اسـت.« 
طبـق این گـزارش، کوچی ها ادعـا کرده بودنـد که محمد 
جـان عـلاوه بر زمیـن موروثی خـودش، زمین های شـش عضو 
دیگـر خانـواده را نیـز بـرای آن ها فروخته اسـت؛ امـا یافته های 
جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه محمـد جـان اکنـون در 
قیـد حیـات نیسـت و هیـچ وارث )پسـر، دختـر، نواسـه( هـم 

ندارد.
و  جعلـی  کوچی هـا  سـند  معتبـر،  منابـع  گفتـه ی  بـه   
غیرقانونـی اسـت؛ ولـی محمـد عظیـم، سـند قانونـی و تکـت 
مالیه دهـی 50 سـال قبـل )دوران حکومـت محمدظاهر شـاه( 
را در اختیـار دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه کوچی هـای مورد 
حمایـت طالبـان، از دو سـال بـه ایـن طرف محمـد عظیم و دو 

پسـرش را بیهـوده مـورد آزارواذیـت قـرار می د هنـد. 
و  عظیـم  محمـد  طالبـان  کـه  می کننـد  تأییـد  منابـع 
پسـرانش را بارهـا تحـت بازداشـت و شـکنجه قـرار داده انـد، 
تـا از ادامـه ی دعـوا بـا کوچی هـا دسـت بردارند کـه در آخرین 
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مـورد، آن هـا را بـه زور وادار کـرده بودنـد تـا پـای فیصلـه ای 
را کـه بـدون بررسـی اسـناد طرفیـن دعـوا، بـه نفـع کوچی ها 

صـادر شـده بـود، امضـا کنند.
فیسـبوک  برگـه ی  در   اجتماعـی  فعـال  تقوایـی،  علـی 
خـود نوشـته بـود: »شـیرین گل از اهالـی ولایت لوگـر که عضو 
کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین اسـت، دو سـال 
پیـش در ولسـوالی پنجـاب عریضـه کـرده بـود کـه زمین هایی 
کـه اکنـون تحت تصـرف محمـد عظیم ولـد کلب حسـین قرار 
دارد را از کاکایـش در سـال 1۳54 خریـده اسـت؛ امـا وقتـی 
که سـال گذشـته )1401( بـرای اثبـات ادعای خود نتوانسـت 
سـندی ارائـه کنـد، محمد عظیم و پسـرش را لت وکـوب کرده 

بود.« 
محکمـه  در  عظیـم  محمـد  وقتـی  نوشـته،  ایـن  طبـق 
عـارض شـده بـود کـه دعـوای شـان حقوقـی اسـت، ربطـی 
بـه منازعـه ی کوچـی و ده نشـین نـدارد و بایـد در محکمـه 
حل وفصـل شـود، شـیرین گل بـا اسـتفاده از صلاحیـت خـود 
بـه عنـوان عضـو کمیسـیون و بـا تکیـه بـر حمایـت عبـدالله 
سـرحدی، والـی طالبـان در بامیان، اجـازه نداده بود تا دوسـیه 
بـه محکمـه ارجـاع داده شـود. بـه گفتـه ی تقوایـی، »همیـن 
اکنـون محمـد عظیـم و تمـام اعضـای خانـواده اش به شـمول 
کـودکان خرد سـالش به شـدت زیـر فشـار کوچی هـا و طالبان 
قـرار دارنـد. طالبـان  ابتـدا پسـران او را بازداشـت و سـپس به 
سـختی شـکنجه کـرده بودنـد، تـا پـای فیصلـه ای را کـه از 
سـوی کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین بـه نفـع 

شـیرین گل صـادر شـده بـود، امضـا  کننـد.
یافته هـای جـاده ی  ابریشـم، نشـان می دهـد کـه پـس از 
تسـلط دوبـاره ی طالبـان بـر افغانسـتان، کوچی هـا بـه  صورت 
هزاره انـد.  ده نشـینان  زمین هـای  تصـرف  پـی  در  گسـترده 
در دور قبلـی حکومـت ایـن گـروه نیـز، کوچی هـای پشـتون 
زمیـن برخـی از ده نشـینان هـزاره را با حمایـت طالبان تصرف 
کـرده بودنـد و اکنـون بـا حمایـت مسـتقیم عبدالله سـرحدی 
)والـی طالبـان در بامیـان(، ادعاهـای زیـادی مبنی بـر مالکیت 
زمین هـای هزاره هـا، از سـوی کوچی هـا مطـرح شـده اسـت و 
مقام هـای محلـی طالبـان و کمیسـیون حـل منازعـات کوچی 
و ده نشـین، تـلاش دارنـد تـا از طریـق تهدیـد و شـکنجه ی 
هزاره هـای ده نشـین، ایـن دعواهـا را بـه نفـع کوچی هـا فیصله 

. کنند
بـه گفتـه  ی منابـع معتبـر، تـا اکنـون در هیـچ یـک از 
دعواهـای حقوقـی، چـه آن دعواهایـی کـه میـان کوچی هـا و 
ده نشـینان هـزاره جریـان دارد و چه آن دعواهایی که از سـوی 
کمیسـیون حـل منازعـات کوچی و ده نشـین به نفـع کوچی ها 
فیصلـه شـده ، کوچی هـا برای اثبات ادعای خود اسـناد شـرعی 
و قانونـی ارائـه نکرده انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه ده نشـینان 
هـزاره، اسـناد قانونـی و عرفـی در اختیـار دارنـد. این اسـنادها 
عدلـی  نهادهـای  سـایر  و  نام بـرده  کمیسـیون  سـوی  از  امـا 

حکومـت محلـی طالبـان، بررسـی نمی شـود. 

5: بسـتن راه  های عبـور و مـرور 500 خانـواده ی هزاره 
توسـط کوچی هـای مـورد حمایـت طالبان

منابـع محلـی در بامیان، در ۷ سـنبله ی 1402 به جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه شـماری از پشـتون ها کـه از سـوی 
طالبـان حمایـت می شـوند، چهـار جـاده ی عمومـی منتهی به 
محلـه ی ریگشـاد وسـط در ناحیـه ی چهارم شـهر بامیـان را به 

روی حـدود 500 خانـوار هـزاره بسـته اند. 
بـه گفتـه ی منابـع، افراد یادشـده، دو سـال پیـش، ادعای 

مالکیـت هفـت جریب زمین در ریگشـاد وسـط را مطرح کرده 
بودنـد و دادگاه طالبان، بدون بررسـی اسـناد باشـندگان محل، 
دعـوا را بـه نفـع مدعیـان پشـتون تبار فیصلـه کردنـد و آن هـا 
هـم بلافاصلـه از باشـندگان محـل خواسـتند کـه یـا خانه های 
شـان را تـرک کننـد، یا قیمـت ۷.5 جریـب زمیـن را بپردازند. 
بـه گفتـه ی منابـع، دادگاه ابتدائیه ی طالبـان در بامیان، فیصله 
کـرده بـود که هـر خانـواده ای کـه روی ایـن زمین خانـه دارد 
یـا از راه عمومـی -کـه از روی ایـن زمین می گـذرد- رفت وآمد 
می کننـد، بایـد در قبـال هـر بسـوه )صد متـر مربـع(، 82500 
افغانـی پرداخت کنـد. دادگاه طالبـان، هزینـه ی مجموعی این 
زمیـن را 10 میلیـون و ۹00 هـزار افغانـی تعییـن کـرده بـود. 
بـه گفتـه ی منابـع، اکنـون این افـراد به رهبـری فـردی به نام 
گلابشـاه کـه از حمایـت اداره ی محلـی طالبـان برخوردارنـد، 
سـوی  از  تعیین شـده،  قیمـت  کامـل  پرداخـت  خواسـتار 

باشـندگان محـل شـده اند.
منابـع می گوینـد سـه میلیـون و ۳00 هـزار افغانی سـال 
گذشـته از سـوی 1۳ خانـواده ای کـه خانه هـای آن هـا روی 
افـرادی متعلـق بـه قـوم  زمیـن تحـت دعـوا قـرار دارد، بـه 
پشـتون پرداخت شـده؛ امـا هفت میلیـون و ۶00 هـزار افغانی 
آن هنـوز باقـی مانـده اسـت. ایـن افـراد اکنـون می خواهنـد 
کـه چهـار میلیـون دیگـر را بایـد خانواده هایی پرداخـت کنند 
کـه از راه عمومـی بـالای زمین هـای تحـت دعـوا، بـه محله ی 
»ریگشـاد وسـط« رفت وآمد می کننـد و باقی مانـده ی آن را که 
سـه میلیـون و ۶00 هـزار افغانـی می شـود، بایـد خانواده هایی 

بپردازنـد کـه روی ایـن زمین هـا خانـه دارنـد.
منابـع محلـی در بامیـان، در 2۳ سـنبله 1402 گـزارش 
داده بودنـد کـه در ادامـه ی دعـوا در بـاره ی بسـتن راه هـای 
رفت وآمـد باشـندگان محلـه ی هزاره نشـین »ریگشـاد وسـط« 
در مرکـز بامیـان از سـوی افـرادی متعلـق بـه قـوم پشـتون، 

طالبـان، 24 بـزرگ ایـن محلـه را بازداشـت کرده  انـد.
روزنامـه ی اطلاعـات روز در آن زمـان، در گزارشـی بـه 
نقـل از منابـع محلی نوشـته بـود که طالبـان پس از بازداشـت 
بـزرگان قومـی، بـا تهدیـد و اجبـار، از آن هـا خواسـته بودنـد 
کـه بابـت پرداخت پولـی که برای گشـایش راه هـای رفت وآمد 
باشـندگان محلـه ی »ریگشـاد وسـط«، معیـن شـده، ضمانـت 
بدهنـد و بعـد از گرفتـن امضـاء، آن هـا را حـدود شـش عصـر 

همـان روز رهـا کـرده بودند. 
یکـی از باشـندگان محـل که نخواسـت نامـش در گزارش 
بیایـد، بـه جاده ی ابریشـم گفته بود: »گلاب شـاه و شـرکایش، 
اسـناد شـرعی و قانونـی در اختیـار ندارنـد و بـه همیـن دلیل، 
بـرای گرفتـن پـول عجلـه دارنـد. مـردم هـم از ادامـه دعـوا 
می ترسـند؛ چـون حکومـت محلـی از گلاب  شـاه و شـرکایش 
کـه از قـوم پشـتون اسـتند، حمایت می کنـد. در غیـر این، اگر 
دعـوا بـه مراحـل بالاتر راجـع شـود، آن ها بـرای تأییـد ادعای 
شـان سـندی ندارنـد؛ در حالـی کـه مردم محـل، اسـناد دارند 
و یـک بـار در زمـان حکومت جمهـوری قیمت ایـن زمین ها را 

پرداخـت کرده انـد.« 
یکـی از فرهنگیـان سـاکن مرکـز بامیـان کـه نمی خواهد 
نامـش در گـزارش بیایـد، بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد: »در 
اسـد 1401، تعـدادی از اوغان ها )پشـتون ها( که اصلیت شـان 
از خوسـت و لوگـر بودنـد، بـه بامیـان آمدنـد. اهالـی ناحیـه  ی 
ریگشـاد پاییـن را در ولایت جلـب کردند که گویـا زمین آن ها 
غصـب شـده اسـت. ایـن ادعـا در محکمـه و اسـتیناف بامیـان 
نیـز دنبـال شـد.« بـه گفتـه ی او، باشـندگان محـل، هـر کدام 
سـند شـهرداری از دولـت داشـتند و می گفتنـد کـه هـر نمـره 

را مطابـق بـا نـرخ دولتـی آن خریده انـد، بعـد خانـه سـاخته 
انـد و سـندهای شـان را نیـز بـا خـود دارنـد. بـه گفتـه ی این 
منبـع، امـا پشـتون های مدعـی، اسـتدلال می کردنـد کـه این 
ناحیـه از آن هـا اسـت و سـند نیـز دارنـد و به هر نحوی شـود، 
ایـن زمین هـا را می خواهنـد. او می افزایـد کـه مدعیان، »سـند 
رسـمی نتوانسـتند ارائـه کننـد. در ایـن جریـان تعـدادی از 
موی سـفیدان محـل که از عاقبت کار ترسـیده بودنـد، خواهان 
قضیـه  پشـتون ها  اگـر  می گفتنـد  چـون  شـدند؛  مصالحـه 
را بـه کابـل بکشـانند، مـا در آن جـا هیـچ کسـی را نداریـم. 
حکومـت فعـلًا در اختیـار اوغان ها )پشـتون ها( اسـت، زمین ها 
و خانه هـای مـا را می گیرنـد.« منبـع می افزایـد: »وقتـی کـه 
اوغان هـا )پشـتون ها( متوجـه تـرس هزاره هـا شـدند، از آن هـا 
خواسـتند کـه قیمـت زمین هـا را مطابق نرخ دل خـواه مدعیان 
بپردازنـد. در نتیجـه قیمـت مجمـوع ۷.5 جریـب زمیـن، ده 
میلیـون و ۹00 هـزار افغانـی تعیین شـد. تعـدادی از مردم که 
موافـق مصالحـه بودند، حدود سـه میلیون و ۳00 هـزار افغانی 
بـه اوغان هـا )پشـتون ها( پرداختنـد؛ امـا عـده ای از اهالـی که 
خواهـان حکـم محکمـه بـر اسـاس اسـناد شـرعی و قانونـی 

بودنـد، بـه اوغان هـای مدعـی پـول ندادند.«
بـه گفتـه ی منبـع، »بعـد از آن اوغان ها آمدنـد و در تمام 
جاده هایـی کـه بـه ریگشـاد می رفـت، گـودال حفـر کردنـد و 
راه اهالـی را کامـلًا بسـتند. در 15 میـزان 1402 بـه ریگشـاد 
رفتم،گودال هـا را دیـدم، راه مـردم بسـته بـود، وسـایط نقلیـه 
رفت وآمـد  پیـاده  مـردم  کننـد،  عبورومـرور  نمی توانسـتند 
می کردنـد، قضیـه هنـوز هـم لاینحـل اسـت. چنـد روز پیـش 
طالبـان تعـدادی از متنفذین محل را بازداشـت کرده و از آن ها 
بـه زور ضمانـت گرفتـه بـود کـه تـا چنـد روز آینـده، قیمـت 
تعیین شـده را بـه اوغان هـا پرداخـت کننـد. اما یک عـده مردم 

پـول ندارنـد و قضیـه هنـوز هـم لاینحـل مانده اسـت.«
منبـع دیگـر ضمـن تاییـد مـوارد ذکـر شـده، می گویـد؛ 
وقتـی که پشـتون بر ۷.5 جریب زمین ریگشـاد ادعای مالکیت 
کردنـد، بلافاصلـه والـی طالبـان در بامیـان، شـروع بـه تهدیـد 
مـردم محـل کـرد کـه »مدعیـان زمین هـای تـان را می گیرند. 
پـس بهتـر اسـت بـا آن ها کنـار بیاییـد. بعـد از آن تعـدادی از 
باشـندگان محـل از تـرس ایـن  کـه مبـادا خانه هـای شـان را 
از دسـت بدهنـد، زیـر بـار مدعیـان رفتنـد و حـالا پشـتون ها 
بـا حمایـت والـی، راه هـای رفت وآمـد مـردم را بسـته اند تـا از 
ایـن طریـق بـرای حصـول مبلـغ تعیین شـده بـر آن هـا فشـار 

وارد کننـد.«
بـا ایـن حـال، منابع معتبـر به جـاده ی ابریشـم می گویند 
کـه مسـیرهای رفت وآمـد 500 خانـواده از چنـد مـاه پیش به 
ایـن سـو همچنـان بسـته اسـت و باشـندگان این محلـه برای 
انتقـال بیمـاران و سـایر نیازهـای روزمره ی شـان، با دشـواری 
زیـاد مواجه اند.بـه گفتـه ی منابـع، حکومـت محلـی طالبـان 
نـه تنهـا بـرای حـل ایـن مشـکل اقـدام نمی کنـد، بـل کـه از 
پشـتون هایی کـه ایـن راه هـا را مسـدود کرده انـد، بـه صـورت 

مسـتقیم حمایـت می کنـد. 
 یکـی از اهالـی منطقـه ریگشـاد، می گویـد: »بسـته کردن 
بـا  اسـت کـه  قوم گرایانـه  و  اقـدام ظالمانـه  یـک  مـردم،  راه 
حمایـت طالبـان صـورت می گیـرد. مردم ایـن محلـه، زمین ها 
را زیـر نظـر حکومـت پیشـین خریـده انـد و اسـناد قانونـی و 
و  تنظیـم شـده  معامـلات  بنگاه هـای  در  کـه  دارنـد  شـرعی 
توسـط اداره ی شـهرداری سـابق تأیید شده اسـت.« به گفته ی 
او، افـرادی کـه در دوره  طالبـان ادعای مالکیت ایـن زمین ها را 

مطـرح کرده انـد، بـرای اثبـات ادعـای خـود سـند ندارند.
منابـع محلـی در بامیـان، در 11 سـنبله 1402 به جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودند: »شـش نفـر از بزرگان روسـتای ریگشـاد 
وسـط بـه  خاطـر گشـایش راه هـای عبورومـرور شـان بـه دفتر 
عبـدالله سـرحدی، والـی طالبـان در بامیـان رفته انـد؛ امـا این 
مقـام طالبان، صحبت های آنان را نشـنیده و سـاکنان ریگشـاد 
را تهدیـد کـرده بـود کـه اگـر تـا دو روز دیگـر هفـت میلیـون 
و ۶00 هـزار افغانـی باقی مانـده را بـه افـرادی متعلـق بـه قـوم 

پشـتون نپردازیـد، مـن می فهمم و شـما!« 
بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی ابریشـم، از زمـان تسـلط 
دوبـاره ی طالبـان بـر افغانسـتان، در هـر ولایتی که افـرادی از 
قـوم پشـتون بـر زمیـن هزاره هـا ادعـای مالکیـت کرده انـد، از 
سـوی مقام هـای محلـی طالبـان مورد حمایـت قـرار گرفته اند. 
مـوارد زیـادی وجـود دارد کـه طالبـان، باشـندگان بومـی را 
مجبـور بـه پرداخـت صدهـا میلیـون افغانـی بـه پشـتون هایی 
کرده انـد کـه یـک روز در ایـن مناطق زندگی نکرده و بسـیاری 

از آن هـا، ایـن مناطـق را بـرای نخسـتین بـار می بیننـد. 
بـه گفتـه ی منابع محلـی، تعـدادی از پشـتون هایی که بر 
زمین هـای موروثـی هزاره ها ادعـای مالکیت دارند، شـهروندان 

پاکستان اند. 

6: تـرک کمیسـیون حـل منازعـات کوچی و ده نشـین 
توسـط شـش عضـو هزاره تبار

منابع محلی در بامیان، در 25 سـنبله ی 1402 به جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه شـش عضـو هزاره تبـار »کمیسـیون 
حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین« ایـن ولایـت، پـس از آن 
 کـه بـه دلیـل امضانکـردن فیصله هـای این کمیسـیون بـه نفع 
کوچی هـا، از سـوی سـایر اعضـا و حکومـت محلـی طالبـان به 
مـرگ تهدید شـده بودند، به  رسـم اعتـراض از ادامـه ی کار در 
ایـن کمیسـیون انصـراف دادند. بـه گفته ی منابع، نظـر و  رأی 
اعضـای هـزاره ی کمیسـیون حـل منازعات کوچی و ده نشـین،  
از سـوی سـایر اعضـا در فیصله هـا و تصمیم هـای کمیسـیون 
نادیـده گرفتـه می شـد و فیصله هـا بـدون تحقیـق و بررسـی 
و بـدون ایـن کـه بـا اعضـای هزاره تبـار کمیسـیون مشـورت و 
نظرخواهـی صـورت بگیـرد، به شـکل یک جانبه صادر می شـد. 

پـس از آن، 14 عضـو دیگـر کمیسـیون، بـر ایـن شـش نفـر 
)اعضـای هزاره تبـار کمیسـیون( فشـار آورده و آن ها را نخسـت 
تشـویق می کردنـد تـا فیصله هـا را امضـا کننـد؛ امـا وقتـی که 
زیـر بـار نمی رفتنـد، آن هـا تهدیـد می کردنـد کـه »شـما باید 

پـای ایـن فیصله هـا امضـا بزنید.« 
نیـز، در ۳0 سـنبله 1402 در  روزنامـه ی اطلاعـات روز 
گزارشـی بـه نقـل از منابـع محلـی در بامیـان، نوشـته بـود که 
شـش عضـو هزاره تبـار کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و 
ده نشـین، در 22 سـنبله بـه رسـم اعتـراض این کمیسـیون را 

کرده انـد.  تـرک 
بـه گفتـه ی یـک منبـع کـه نمی خواهـد نامـی از او بـرده 
شـود، اعضای کمیسـیون به لایحـه ی داخلی کمیسـیون تعهد 
نشـان نمی دادنـد و از نظـر تعـداد هم، اعضای ده نشـین بسـیار 
کم تـر از کوچی هـا بودنـد. اعضای کوچی کمیسـیون، همیشـه 
طـرف کوچی هـا را می گرفتنـد و در کل، هـم نقـش قاضـی را 
بـازی می کردنـد و هـم فیصله هـا را طبـق خواسـت کوچی هـا 
صـادر می کردنـد. زمانـی کـه اعضـای هزاره تبـار کمیسـیون، 
سـایر  سـوی  از  نمی کردنـد،  امضـا  را  یک جانبـه  فیصله هـای 
اسـلامی«  »امـارت  مخالـف  و  بی دیـن  کمیسـیون،  اعضـای 

قلمـداد می شـدند.
منبـع دیگری معتقد اسـت که اعضای کمیسـیون، اسـناد 
ده نشـینان را بررسـی نمی کردنـد و بـه اعضـای هزاره تبـار هـم 
اجـازه نمی دادنـد تـا در ایـن مـورد تحقیـق کننـد. آن هـا فقط 
تأکیـد می کردنـد کـه اسـناد مدعیـان کوچـی، شـرعی اسـت 
اکثـر  ایـن منبـع،  بـه گفتـه ی  نـدارد.  بـه تحقیـق  نیـازی  و 
کوچی هـای مدعـی، اسـناد شـرعی و قانونی نـدارد و به همین 
دلیـل، ترجیـح می دهنـد کـه دعـوا از طریـق کمیسـیون حـل 
منازعـات کوچـی و ده نشـین حـل شـود؛ چون این کمیسـیون 
هـم تحـت کنتـرل کوچی هـا اسـت و هـم از سـوی طالبـان 

حمایـت می شـود.
در  کـه  می دهـد  نشـان  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای 
کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین، عدالـت در نظر 
گرفتـه نمی شـود فیصله هـا بدون بررسـی اسـناد طرفیـن دعوا 
صـادر می شـود و در اکثـر مـوارد، کمیسـیون اسـناد شـرعی و 

قانونـی ده نشـینان را عمـداً بررسـی نمی کنـد.
رییـس کمیسـیون یـک کوچـی بـه  نـام گل طوطی اسـت 
و هـر فیصلـه ای کـه بـه نفـع کوچی ها صـورت بگیـرد، عبدالله 
سـرحدی، والـی طالبـان در بامیـان از آن حمایـت می کنـد. 
از سـویی هـم، بـه ده نشـینان هـزاره اجـازه داده نمی شـود تـا 
دعـوای خـود را از طریـق محاکـم رسـمی دنبـال کننـد. منابع 
بـه جـاده ی ابریشـم، می گوینـد کـه تا اکنـون، هیـچ فیصله ای 
از سـوی کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین، بـه 
نفـع ده نشـینان هـزاره صـادر نشـده اسـت. منابـع می گوینـد 
توسـط  هـزاره  ده نشـینان  زمین هـای  تصـرف  برنامـه ی  کـه 
کوچی هـای پشـتون، از سـوی عبدالله سـرحدی، والـی طالبان 
در بامیـان رهبـری می شـود. او، کوچی هـا را تشـویق بـه درج 
ده نشـین  و  کوچـی  منازعـات  حـل  کمیسـیون  در  عریضـه 
علیـه هزاره هـا می کنـد. سـپس از رییـس و اعضـای کوچـی 
را  اعضـا  بـه هـر طریقـی سـایر  کمیسـیون، می خواهـد کـه 
راضـی کننـد تا ایـن دعواها بـه نفـع کوچی ها فیصله شـود. به 
گفتـه ی منابـع، سـرحدی، با اسـتفاده از ایـن روش، می خواهد 
هزاره هـا را کـوچ اجبـاری داده و کوچی هـای پشـتون را کـه 
جای گزیـن  دارنـد،  را  پاکسـتان  تابعیـت  آن هـا  از  تعـدادی 
اکنـون  تـا  کـه  می گوینـد  هم چنیـن  منابـع  کنـد.  هزاره هـا 
هزاره هایـی کـه بـا کوچی هـا دعـوای حقوقـی دارنـد، بارهـا به 
دسـتور عبدالله سـرحدی، بازداشـت، تهدید و شـکنجه شده اند 
تـا در برابـر کوچی هـا کوتـاه بیاینـد و فیصله هـای ناعادلانـه ی 
کمیسـیون را کـه علیـه آن هـا صـادر می شـود، قبـول کـرده و 

پـای آن هـا امضـا کنند.  
بـه گفته ی منابع، شـش نفـر اعضای هزاره تبار کمیسـیون 
کـه در 22 سـنبله 1402 این کمیسـیون را ترک کـرده بودند، 
تـا اکنـون بارهـا از آدرس هـای مختلـف توسـط کوچی هـا و 

طالبـان تهدید شـده اند.
منابـع معتبر رسـانه ای و مردمی، می گویند که کمیسـیون 
حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین تـا اکنـون فیصله هـای غیر 
عادلانـه ی زیـادی را بـه منظور واگـذاری زمین های ده نشـینان 
هـزاره بـه کوچی های پشـتون، صـادر کرده اند کـه از آن جمله 

مـوار زیـر را بر شـمرده اند.
1: فیصلـه ی غیرعادلانـه ی زمین های »تربـلاق زردبروت« 

ولسـوالی پنجـاب بامیـان به نفـع کوچی ها؛
مـورد  در  کوچی هـا  سـند«  بـدون  »ادعـای  تأییـد   :2
بامیـان؛ پنجـاب  ولسـوالی  »درازقـل«  منطقـه ی  زمین هـای 
۳: فیصلـه ی یک جانبـه و مصـادره ی زمین هـای روسـتای 

»آب تـوگک« یکه ولنـگ بـه نفـع کوچی هـا؛
4: فیصلـه ی مصـادره ی دو قلبه زمین »دهـن مندی مورو 

ترپـس« ولسـوالی پنجاب به نفـع کوچی ها؛
5: فیصلـه ی یک جانبـه در مـورد مصـادره ی زمین هـا و 

بـازار »بنـد کوسـه « ولسـوالی ورس بـه نفـع کوچی هـا؛
ولسـوالی  »سـرخ جوی«  وسـیع  زمین هـای  فیصلـه ی   :۶

ورس بـه نفـع کوچی هـا؛
۷: فیصلـه ی زمین هـای »نانوایـی« مرکز ولسـوالی پنجاب 

بـه نفـع کوچی ها؛
8: فیصله هـای زمین هـای »سـرمور« و زمین هـای مناطق 
»قلعـه بـدک« و »قلعـه صمـد« تـگاب کـه از سـوی 14 
عضو کمیسـیون تأیید، اما از سـوی شـش عضـو هزاره تبار 

رد شد. آن 
۹: تأییـد ادعـای بـدون سـند کوچی هـا مبنی بـر ای نکه 
تمـام زمیـن شـهرک ریگشـاد مرکـز بامیـان متعلـق بـه 

اسـت. آن ها  حفر مسیر عبور و مرور باشندگان ریگشاد وسط-بامیان
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افغانسـتان  تاریـخ  کشـتار هزاره هـا، تاریخـی بـه درازای 
دارد کـه بیش تـر بـا رنگ وبـوی قومـی رخ داده؛ گاه آشـکارا و 
گاهـی پنهانـی شـیعه بودن هزاره هـا نیـز دلیلـی بر این کشـتار 
بـوده اسـت. این کشـتار از زمـان عبدالرحمـان آغاز یافتـه و با 
قدرت گرفتـن طالبـان، دوبـاره شـدت گرفته اسـت؛ شـدتی که 
از دور اول حاکمیـت ایـن گـروه در دهـه ی نـود ماننـد کشـتار 
هزاره هـا در بلـخ، آغاز شـده و تـا دور دوم حاکمیت آن در حال 

حاضـر، ادامـه یافته اسـت.
گـروه طالبـان کـه از مهم تریـن گروه هـای عامـل کشـتار 
هزاره ها در افغانسـتان اسـت، حـالا که بر اریکـه ی قدرت تکیه 
زده، تنهـا بـه دلیـل هراسـی کـه از دوربیـن جامعـه ی جهانی 
و پیامـد همگانی شـدن ایـن تصویـر دارد، آشـکارا بـه کشـتار 
هزاره هـا دسـت نمی بـرد؛ امـا غیرمسـتقیم بـه ایـن کشـتار و 
سـتم بـر هزاره هـا در گوشـه های مختلـف افغانسـتان ماننـد 
ولسـوالی ارزگان خـاص در ارزگان، بغـلان، غـرب کابل و هرات 
اوج  گـروه  ایـن  هزاره کشـی  غریـزه ی  کـه  گاه  و  داده  ادامـه 
گرفتـه، ماننـد تیربـاران عـزاداران حسـینی در سـال روان در 

غزنـی، خـودش را بیـرون ریختـه اسـت.
از آن جـا کـه قـدرت حاکـم  در سـوی دیگـر، طالبـان 
در افغانسـتان اسـتند، بـه نحـوی مکلـف بـه تأمیـن امنیـت –

شـمول  بـه  افغانسـتان  شـهروندان  جانـی-  امنیـت  کم ازکـم 
هزاره هـا نیـز اسـتند. بـا ایـن حسـاب، کشـتار هزاره هـا در این 
دوره ی زمانـی، این پرسـش را پیش می کشـد کـه؛ طالبان چرا 
در برابـر تأمیـن امنیت شـهروندان هزاره، بی تفاوت اسـتند. در 
اثـر همیـن بی تفاوتـی در بیش تر از دو سـال گذشـته، در بیش 
شـهروندان  گردهم آیی هـای  بـه  درشـت  حملـه ی  هشـت  از 
هـزاره در ولایت هـای مختلـف، بیـش از 500 تـن کشـته و 
زخمـی شـده اند. شـماری از این حمله ها توسـط گـروه داعش 
انجـام شـده و مسـئولیت بیش تـر آن را هیچ گروهـی به عهده 
نگرفتـه کـه ایـن نیز، انگشـت اتهام را به سـوی طالبـان درازتر 

می کنـد.  
در ایـن نوشـته، تـلاش می کنـم کـه بـا توجـه بـه دوام 
کشـتار شـهروندان هـزاره  و مسـئولیتی کـه طالبـان در برابـر 
تأمیـن امنیـت آن هـا دارنـد، دلیل هـای دوم کشـتار هزاره ها و 

عامل هایـی کـه بـه گونه ی مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه طالبان 
ربـط می گیرنـد را، اندکـی روشـن کنـم. 

هزاره ها چرا هنوز قربانی تروریزم اند؟
مـردم،  آرای  از  برخاسـته  و  دموکراتیـک  رژیم هـای  در 
مکلفیتـی  بـه  برمی گـردد  شـهروندان،  امنیـت  فراهم بـودن 
کـه همیـن سـاختار یـا قـدرت عمومـی، در برابـر شـهروندان 
دارد و ایـن نـوع حکومت هـا، از هـر ابـرازی بهـره می گیرنـد 
کـه امنیـت شـهروندان شـان را بـدون توجـه بـه دسـته های 
متفـاوت جنسـیتی، قومـی، زبانـی و مذهبـی فراهـم کننـد. به 
ایـن معنـا کـه ایـن سـاختارها، از مفهـوم کلاسـیک دولـت و 
چه گونگـی رابطـه میـان حکومـت و مـردم، عبـور کـرده و بـه 
مفهـوم حکومـت مردمـی یـا حکومـت شـهروند محور رسـیده 
اسـت. در سـوی دیگـر، در کشـورهایی کـه هنوز مفهـوم ملت 
ایجـاد نشـده و حکومت هـا بـر اسـاس قـدرت قومـی یـا زبانی 
شـکل می گیـرد، حکومـت خـود را تنهـا بـه تأمیـن امنیت آن 
بـا آن رابطـه ی  از شـهروندان مکلـف می پنـدارد کـه  دسـته 
هم قومـی یـا هم زبانـی دارد و بیـرون از این دایـره، هیچ ارزش 
مشـترکی میـان حکومـت و مـردم وجود نـدارد. در افغانسـتان 
کـه از سـده های زیـادی بـه ایـن سـو، قـدرت سیاسـی همواره 
بـر اسـاس باورهـا و قوت هـای قومـی و زبانـی شـکل گرفتـه 
اسـت، دسـته ی رهبـران، دچـار همیـن نگـرش قومـی و زبانی 
بـه ماهیـت حکومـت و رابطـه ی قـدرت بـا مـردم بوده انـد. در 
سـوی دیگر، شـکاف هایی کـه میان دسـته های مختلـف قومی 
و زبانـی و مذهبـی در افغانسـتان وجـود دارد، بـه دوام نگـرش 
قوم محـور یـا زبان محـور حکومت ها کمـک زیادی کرده اسـت. 
گـروه طالبـان بـه گونـه ی دقیـق بـا همین نگـرش، بـه قدرت 
برگشـته و تنهـا بـه دلیـل فراگیربـودن شـبکه های اجتماعـی 
و همه گیرشـدن فن آوری هـای تصویربـرداری و ضبـط صـدا، 
عقـده ی  مسـتقیم  گونـه ی  بـه  نمی خواهـد  یـا  نمی توانـد 
قومی-بـدوی خـود را روی دیگـر شـهروندان خالـی کنـد؛ اما، 
بـه دلیـل ماهیـت قومـی اش، خـود را تنهـا مکلـف بـه تأمیـن 
و  می بینـد  پشـتون ها  یعنـی  خـودش  هم قومی هـای  امنیـت 
تمایـل زیـادی بـه نگرانی هـای امنیتـی دیگـر شـهروندان بـه 
ویـژه هزاره هـا کـه بـا آن هـا سـتیزی دیرینـه دارنـد، را حـس 

انفجـار مرگ بـار در مسـجد امام زمان در شـهر پل خمری، 
مرکـز بغلان، ده ها کشـته و زخمی بر جای گذاشـت. 

ایـن رویداد، جمعه -21 میزان سـال روان- حوالی 01:۳0 
پـس از چاشـت، زمانـی به وقوع پیوسـت که نمازگزاران شـیعه 

و هـزاره در حال ادای نمـاز جمعه بودند.
پـس از ایـن انفجـار، فرماندهی امنیه ی طالبـان در بغلان، 

آمـار قربانیـان را هفت کشـته و 15 زخمـی اعلام کرد.
گواهـان ایـن رویـداد، آمـار قربانیـان را بیش تـر از آن چه 
طالبـان اعـلام کرد، عنـوان کردند و فرماندهـی امنیه ی طالبان 
را در ایـن مـورد متهم به دروغ گویی و نشـر اطلاعات نادرسـت 

کردند.
منابـع محلـی از پل خمری، بـه جاده ی ابریشـم گفتند که 
بـا توجـه به تجمـع نمازگـزاران در این مسـجد، آمـار تلفات از 
ناشـی ایـن رویـداد بیش تـر از چیزی اسـت که از سـوی منابع 

رسـمی اعلام شـده است. 
بـه دلیـل وضـع کنترل شـدید از سـوی طالبـان در محل 

رویـداد و شـفاخانه ی شـهر پل خمـری، در پایان روز، رسـانه ها 
آمـار متفاوتـی از تلفـات ایـن رویداد نشـر کردند.

منابـع هم چنیـن می افزایند کـه پس از رویداد، مسـئولان 
امنیتـی طالبـان، اطراف مسـجد و شـفاخانه ی شـهر پل خمری 
را بسـتند و مانـع ورود داوطلبـان بـرای کمـک و اهـدای خون 

بـه زخمی ها شـدند.
جـاده ی ابریشـم از زمـان وقـوع ایـن رویـداد تـا اکنـون، 
توانسـته مشـخصات 20 کشـته و ۶۶ زخمـی را پیـدا کنـد که 
فهرسـت کامـل آن در ضمیمـه ی ایـن گـزارش نشـر می شـود. 
یـک کـودک نهُ سـاله نیـز در جمـع کشته شـدگان اسـت و 20 
تـن دیگـر، مـردان جـوان و بزرگ سـال اند کـه در زمـان ادای 
نمـاز جمعـه کشـته شـدند. از میـان زخمی هـای ایـن رویداد، 
و  گـزارش شـده  آن هـا »زخمـی شـدید«  تـن  وضعیـت 1۳ 
وضعیـت سـلامت متباقـی آن هـا متوسـط و در حـال بهبـود 

گزارش شـده اسـت.

نمی کنـد. 
تأمیـن  مسـئولیت  »حـس   نداشـتن  و  ضدهـزاره  دیـد 
امنیـت« آن هـا در گروه طالبان، سـبب شـده که دایـره ی امنی 
بـرای کشـتار هزاره ها در افغانسـتان شـکل بگیـرد و گروه های 
تروریسـتی ماننـد داعـش، بـه راحتـی بـه طرح ریـزی حمله ها 
در برابـر هزاره هـا و زمینه هـای اجرایـی آن، دسـت پیـدا کنـد. 
حمله هـای بـزرگ داعـش ماننـد حملـه بـر مرکـز آموزشـی 
کاج در کابـل و حملـه بـر مسـجد سـه دکان در بغـلان کـه از 

شـهروندان هـزاره صدهـا کشـته و زخمـی گرفـت، نمونه هایی 
از برآینـد کوتاهـی طالبـان بـرای تأمین امنیت این شـهروندان 
اسـت. در همیـن حـال، روی کرد ضدهـزاره ی طالبـان و حمله 
بـر آن هـا و کـوچ اجبـاری هزاره هـا از خانـه و زمیـن پـدری  
شـان، بـه گروه هـای تروریسـتی ایـن شـهامت را می دهـد کـه 
در برابـر کشـتار هزاره هـا، هیـچ هراسـی از پی گـرد از سـوی 
طالبـان را نداشـته کـه ایـن بـدون شـک، بـه قـوت انگیـزه ی 

آن هـا بـرای کشـتار هزاره هـا کمـک زیـادی می کنـد.

فهرست قربانیان انفجار در مسجد امام زمان، پل خمری-بغلان

محل رویدادسننام پدر / فامیلینامشماره
شهر پل خمری2۳حاجی نادرمحمدنائب نادری1

شهر پل خمری24سید اقبالسیددمشا حسینی2

شهر پل خمری۳8غلام رسولابوذر رسولی۳

شهر پل خمری2۳غلام یحیااحمدرشاد لطیفی4

شهر پل خمری۶۳علی اکبرمحمدجمعه اکبری5

شهر پل خمری۹حبیب اللهنورالله خان زاده۶

شهر پل خمری48محمد یاسینعلی مدد جعفری۷

شهر پل خمری24حبیب اللهسالم صاحب نظر8

شهر پل خمریسید قربانسید عبدالحسین حسینی۹

شهر پل خمریمحمد انورشاه حسین انوری10

شهر پل خمریسید غلام نبیسید جاوید موسوی11

شهر پل خمریسید معراجسیدحسام معراج12

شهر پل خمری45عزیزحبیب الله وفایی1۳

شهر پل خمریعبداللهمحمدرضا امیری14

شهر پل خمری۶۹کرم شاهمناجات شاه کریمی15

شهر پل خمری۳0سید صفدرشاهسیدرحمت الله تیموری1۶

شهر پل خمریسیدسجاد رحمتی موسوی1۷

شهر پل خمریسید دیدارسید غلام سخی کربلایی18

شهر پل خمریسید احمدشاهسید عل اکبر حسینی1۹

شهر پل خمریسید جهانگیرشاهسیدسخی رحمان سیدی20

فهرست زخمی های انفجار در مسجد امام زمان، پل خمری-بغلان

محل رویدادمحل/روستانام پدر نامشماره

شهر پل خمریاسلام قلعهگل حسینسلطان حسین نوری1

شهر پل خمریاسلام قلعهسید عبدالحکیممحمدعلی حکیمی2

شهر پل خمریاسلام قلعهسید دلبرسیدحسین کاظمی۳

شهر پل خمریاسلام قلعهامام علیبلال قاسمی4

شهر پل خمریاسلام قلعهخداداداسدالله5

شهر پل خمریاسلام قلعهمیرزا رسولمحمد۶

شهر پل خمریاسلام قلعهخان شیرینغلام سخی۷

شهر پل خمریقل حمامعلی اکبرعلی اصغر سیدی8
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شهر پل خمریقل حمامسید عسکرسیدمحمد سیدی۹

شهر پل خمریچپ دریاسید اقبالسید جواد10

شهر پل خمریقشلاقسید دمشاسید دلاور11

شهر پل خمرینمبر دوغلام حیدرفرهاد نیکفر12

شهر پل خمریاسلام قلعهمرادعلیغلام نبی مرادی1۳

شهر پل خمریاسلام قلعهعلی آغاسید روح الله14

شهر پل خمریقشلاقسید شیرآغاسیدجاوید موسوی15

شهر پل خمریاسلام قلعهابوذرتوحید رسولی1۶

شهر پل خمریاسلام قلعهابوذرعلی عمران رسولی1۷

شهر پل خمریاسلام قلعهعوضسیمع الله18

شهر پل خمریاسلام قلعهسید نورآغاسیدفواد نظامی1۹

شهر پل خمریاسلام قلعهاحمد شاهاحمدرشاد احمدی20

شهر پل خمریاسلام قلعهسید علی شاهسید نعیم21

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد داوودمحمدقاسم ایوبی22

شهر پل خمریکارته خراسانچمن علیصفرمحمد2۳

شهر پل خمریاسلام قلعهسید علی آغاسید اسماعیل24

شهر پل خمریقشلاقسید ابراهیمسید ظاهر25

شهر پل خمریکارته خراسانحسین علیعبدالله2۶

شهر پل خمریقشلاقسید یوسفسید سرور2۷

شهر پل خمریاسلام قلعهاحمدشاهتیمورشاه28

شهر پل خمریاسلام قلعهاحمدشاهاحمد رشاد2۹

شهر پل خمریاسلام قلعهشیراحمدعبدالصیر۳0

شهر پل خمریاسلام قلعهیحیامیلاد۳1

شهر پل خمریاسلام قلعهسخی دادغلام یحیا۳2

شهر پل خمریاسلام قلعهشاهزادهروهین۳۳

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد اکرمرازق۳4

شهر پل خمریاسلام قلعهسید علی شاهسید نائب۳5

شهر پل خمریاسلام قلعهسبز علیضامن علی۳۶

شهر پل خمریاسلام قلعهسید انورشاهسید حمیدالله۳۷

شهر پل خمریاسلام قلعهسید نورآغامیر آغا۳8

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد ابراهیمنجیب ۳۹

شهر پل خمریاسلام قلعهکریم دادخالق داد40

شهر پل خمریاسلام قلعهغلام سخینعمت الله41

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد حسنمحمد اسلم42

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد داوودآرش4۳

شهر پل خمریقشلاقمحمد اسحاقسید هادی44

شهر پل خمریقشلاقکریم دادمحمد کاظم45

شهر پل خمریاسلام قلعهمحرم علیبی بی گل4۶

شهر پل خمریاسلام قلعهنوراحمدعبدالغفار4۷

شهر پل خمریاسلام قلعهاحمد جاویدمرسل48

شهر پل خمریاسلام قلعهمیرزانظراسدالله4۹

شهر پل خمریاسلام قلعهسید انورسید امین50

شهر پل خمریاسلام قلعهسید محمدفاطمه51

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد اکرمسید امین52

شهر پل خمریاسلام قلعهسید سلامسید نورالله5۳

شهر پل خمریاسلام قلعهغلام رسولشکیبا54

شهر پل خمریاسلام قلعهشهنوازغلام نبی55

شهر پل خمریاسلام قلعهسید حسین شاهسید حبیب5۶

شهر پل خمریاسلام قلعهسید اسحاقسید بصیر5۷

شهر پل خمریاسلام قلعهسید قلندرشاهسیدمحمد حسن58

شهر پل خمریاسلام قلعهسید یوسفسید سرور5۹

شهر پل خمریاسلام قلعهابراهیم شاهسید طاهر۶0

شهر پل خمریاسلام قلعهمحمد انورسید عقیل۶1

شهر پل خمریاسلام قلعهغلام نبیسید جاوید۶2

شهر پل خمریاسلام قلعهحبیب اللهصالح۶۳

شهر پل خمریاسلام قلعهشاه کریم شاهمیناجان۶4

شهر پل خمریاسلام قلعهحبیب اللهروح الله۶5

شهر پل خمریاسلام قلعهسید شاهسیدعلی کریمی۶۶

بستگان قربانیان چه می گویند؟
بسـتگان قربانیـان حمله بر مسـجد امام  زمان، از نبـود امنیت در 
شـهر پل خمـری و دیگـر مناطـق هزاره و شیعه نشـین کشـور شـاکی 
انـد. آن هـا، از گـروه طالبـان می خواهنـد کـه بـه وعده ی خـود مبنی 
بـر تأمیـن امنیـت بـرای اقلیت هـای قومـی و مذهبی در کشـور عمل 

 . کنند
در سـوی دیگـر، بسـتگان زخمی هـای ایـن رویـداد، از کم بـود 
امکان هـای درمانـی در شـفاخانه های بغـلان و ولایت هـای هم جـوار 

آن بـرای رسـیدگی بـه زخمی هـا شـکایت دارنـد. 
عضـو  سـه  کـه  پل خمـری  شـهر  باشـنده ی  حسـین علی، 
خانـواده اش در ایـن انفجـار، زخمـی و دامادش کشـته شـد، می گوید 
زخمیـان  درمـان  از  شـخصی  شـفاخانه های  انفجـار،  از  پـس  کـه 
خـودداری می کردنـد و تنهـا یک شـفاخانه ی دولتی بـه آن ها خدمات 

می کـرد.  ارائـه 
حسـین علی می گوید: »تمام شـفاخانه های شـخصی را گشـتیم، 
زخمی هـا را تسـلیم نمی شـدند و حتـا زخمی هـا را یک پانسـمان هم 
نکردنـد. فقط شـفاخانه ی دولتی بـود که تعدادی را تـداوی و تعدادی 

را بـه کابـل و کندز انتقـال دادند.« 
او بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه عبـدالله پسـرش افـزون 
امـام زمـان،  بـر مسـجد  بـر برداشـتن زخم هـای شـدید در حملـه 
شـنوایی اش را نیـز از دسـت داده اسـت. حسـین علی، مجبـور شـده 
شـفاخانه ی  یـک  در  و  بیـاورد  کابـل  بـه  درمـان  بـرای  را  پسـرش 

بسـتری کنـد. خصوصـی 
در ایـن رویـداد، دو بـرادر حسـین علی بـه نام هـای محمد سـفر 
و محمـد عیسـا نیـز زخمـی شـده انـد. او، می گویـد کـه محمد سـفر 
بـه دلیـل برداشـتن زخم هـا و سـوختگی های شـدید، تـا اکنـون در 

شـفاخانه کندوز بسـتری اسـت. 
 وقتـی انفجـار می شـود، سـید عقیـل ۳0سـاله درون مسـجد 
در جمـع نمازگـزاران در صـف ایسـتاده بـود؛ امـا وقتـی بـه هـوش 
می آیـد، خـودش را در شـفاخانه پیـدا می کنـد و اطرافـش، پـر بـود 
از زخمی هـای ایـن رویـداد. او، تنهـا صـدای وحشـت ناک انفجـار را 

یـاد مـی آورد. به 
شـفاخانه ی مرکـز بغـلان، گنجایش پذیـرش و امکان های درمان 
همـه زخمی هـا را نداشـت؛ برخـی از زخمی هـا را بـرای درمـان، بـه 
شـهر مزارشـریف، مرکـز بلـخ و برخی هـا را بـه کنـدوز فرسـتادند و 
آن هایـی کـه زخـم شـدید برداشـته بودنـد، در میـان راه جـان دادند. 
سـید عقیـل، بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه در ایـن انفجار، 
پـرده ی گـوش راسـتش پاره شـده و گـوش چپـش نیز، آسـیب دیده 
اسـت. موهایش کاملًا سـوخته و سـرش نیز، خون ریزی داشـته اسـت. 
هرچنـد زخم های او، در شـفاخانه مزارشـریف التیام یافت؛ اما مشـکل 

شـنوایی او هنوز حل  نشـده اسـت. 
از  یکـی  ۶۳سـاله،  اکبـری  محمدجمعـه  خانـم  فاطمـه، 
کشته شـدگان در انفجـار مسـجد امـام زمـان، می گویـد: »مـه او ره 
ندیـدم، برادرزاده هایـش رفتنـد و او ره از مسـجد آوردنـد. خدا او حال 
و روز بـه هیچ کسـی نشـان ندیـه.« جمعـه، کارگـر معدن زغال سـنگ 

کرکـر بـود و بـرای ادای نمـاز جمعـه، بـه مسـجد رفتـه بـود.  
رحمـان اکبـری، بـرادرزاده ی محمـد جمعـه، می گویـد کـه در 
نزدیکـی محـل رویـداد بـوده و در لحظه هـای نخسـت پـس از انفجار، 
از  خـودش را بـه مسـجد رسـانده تـا زخمی هـا و کشته شـدگان را 
مسـجد بیرون بکشـد. او، می گوید که سـطح مسـجد پر از جسـدهای 

بود.  قربانیـان 
اکبـری بـا چنـد تـن دیگـر، شـروع می کنند بـه بیرون کشـیدن 
بـا  کـه  لحظـه ای  تـا  او،  انفجـار.  ایـن  کشته شـدگان  و  زخمی هـا 
جسـد بی جـان محمـد جمعـه و مغـز پاشـیده اش روبـه رو نمی شـود، 
نمی دانسـت کـه کاکایش نیـز در جمع کشته شـدگان اسـت. رحمان، 
می گویـد کـه هنـگام بیرون کشـیدن جسـد کاکایـش، خانـم کاکایش 
نیـز دم دروازه ی مسـجد رسـیده بـود. از آن جا که دسـت و پای محمد 
جمعـه قطـع شـده و مغـزش پاشـیده بـود، نخواسـتند خانمـش ایـن 

وضعیـت را ببینـد. 
شـوهرش،  مـرگ  از  پـس  فاطمـه،  کـه  می افزایـد  رحمـان، 
از وضعیـت سـلامتی خـوب برخـوردار نیسـت و بـا آخریـن دختـر 
1۹سـاله ی بازمانده از تحصیلش، در شـرایط نامناسـب و دشـواری به 
سـر می برنـد. آن هـا اجـازه ی کارکـردن ندارنـد و نان آور خانه ی شـان 

را نیـز از دسـت داده انـد. 
چه گونگی وقوع انفجار

حوالـی 1:۳0 پـس از چاشـت بـود کـه انفجـار در مسـجد امـام 
زمـان در سـرک اول سـیلوی شـهر پل خمـری، از مربوطـات حـوزه ی 

اول ایـن شـهر، رخ داد.

رسـانه ها از نوعیـت ایـن رویـداد گزارش هـای متفاوتـی بیـرون 
داده  انـد؛ امـا طالبـان، تـا اکنـون در این بـاره اظهار نظری نکـرده اند. 
نیویارک تایمـز، گـزارش داد کـه ایـن انفجـار مرگ بـار، توسـط 
یـک عامـل انتحـاری زمانی به وقوع پیوسـت کـه نمازگـزاران در حال 

ادای نمـاز جمعـه بودند. 
یورونیـوز، در گـزارش خـود از این رویداد، گفته کـه طبق ادعای 
شـاهدان عینـی از محـل رویـداد، انفجـار ناشـی از مـواد منفجـره ی 

جاسـازی شـده در داخل مسـجد بوده اسـت. 
ضمـن  در  داعـش  گـروه  نیویارک تایمـز،  گـزارش  طبـق 
برعهده گرفتـن مسـئولیت ایـن انفجـار، بـا انتشـار عکسـی گفتـه کـه 

اسـت.  شـده  انجـام  انتحـاری  مهاجـم  توسـط  انفجـار 
مـردم محـل نیز، به رسـانه ها گفتـه اند که یک مهاجـم انتحاری 
خودش را در دروازه ی مسـجد امام زمان که در آن نمازگزاران شـیعه 

در حـال ادای نماز جمعه بودنـد، منفجر کرد. 
پیـش از ایـن نیـز، گـروه داعـش مسـئولیت حمله هـای متعـدد 
انفجـاری و انتحـاری بـر تجمعـات هزاره هـا و شـیعیان افغانسـتان را 

بـر عهـده گرفته اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه گـروه طالبان، مدعی اسـت کـه داعش 

را در افغانسـتان سـرکوب کـرده و کامـلًا از بین برده اسـت. 

واکنش ها به این انفجار
بغـلان،  پل خمـری  شـهر  در  زمـان  امـام  مسـجد  در  انفجـار 

اسـت.  برانگیختـه  را  بین المللـی  و  ملـی  شـدید  واکنش هـای 
محمـد محقـق، از رهبران شناخته شـده ی هزاره های افغانسـتان، 
بـا نشـر بیانیـه ای در صفحـه ی فیسـبوکش، از طالبـان خواسـت کـه 

جلـوی این  گونـه اعمـال ضدبشـری را بگیرند. 
در بیانیـه ی او، هم چنیـن آمـده: »بدون شـک این گونـه اعمال، 
یـا طـرح خـود حاکمـان فعلی، یـا نتیجه ی رشـد گروه هـای افراطی و 
تکفیری در افغانسـتان اسـت که در سـایه ی حکومـت طالبان، به طور 

سرسـام آوری تولید می شـود.« 
حقوق بشـری،  نهادهـای  و  متحـد  ملـل  سـازمان  از  محقـق، 
خواسـته که به رویدادهای فاجعه بار سیسـتماتیک و سـریالی کشـتار 
شـیعیان و هزاره هـا در افغانسـتان، رسـیدگی کـرده و بـر حاکمـان 
کنونـی کشـور، فشـار وارد کننـد تـا بـه مسـؤلیت شـان بـرای تأمین 

امنیـت جانـی مـردم متوجـه باشـند.
نصیراحمـد فایـق، سرپرسـت نمایندگـی دایمـی افغانسـتان در 
سـازمان ملـل متحـد، در واکنـش بـه ایـن حملـه، گفـت کـه ادامه ی 
حمله هـای انتحاری و تروریسـتی در مسـجدها و هدف قـراردادن افراد 

ملکـی و نمازگـزاران، هیـچ توجیـه دینـی و عقلانـی ندارد. 
او در حسـاب کاربـری اکـس خـود، نوشـته اسـت: »ایـن اعمـال 
خشـونت آمیز،  افـکار  ترویـج  و  تدریـس  نتیجـه ی  تروریسـت،ی 

اسـت.« جهـادی  مـدارس  در  دهشـت افگنی  و  افراطیت گرایـی 
پخـش  بـا  افغانسـتان،  ملـی  مقاومـت  جبهـه ی  هم چنـان 
اعلامیـه ای، طالبـان را »مقصـر« حملـه بـه مسـجد امـام زمـان در 
شـهر پل خمـری دانسـته و گفتـه کـه طالبـان، ادعـای »دروغیـن« 
تأمیـن امنیـت مـردم را دارنـد و بـا اغفـال مـردم، بـا دیگـر گروه های 

تروریسـتی هـم کار و شـریک جـرم اسـتند.
در همیـن حـال، ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه ی حقوق بشـر 
سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان نیـز، در واکنـش بـه انفجار در 
مسـجد امـام زمـان، گفتـه کـه بایـد از چنیـن حمله هایـی در برابـر 

جامعـه ی تشـیع در افغانسـتان پیش گیـری شـود. 
اسـت:  نوشـته  اکـس،  اجتماعـی  شـبکه ی  در  بنـت،  آقـای 
»پیش گیـری از حملـه، حفاظت و پاسـخ گویی به شـیعیان افغانسـتان 

کـه هنـوز مـورد هـدف اسـتند، ضـروری اسـت.«
بیانـه ای  نشـر  بـا  میـزان   24 در  بین الملـل،  عفـو  سـازمان 
در برگـه ی اکـس خـود، حملـه بـر مسـجد امـام زمـان در بغـلان را 
نشـان دهنده ی تـدوام حمله هـا بـر شـیعیان و هزاره هـای افغانسـتان 

عنـوان کـرده اسـت. 
در بیانیـه ی این نهـاد، آمده که این حمله، تـداوم هدف قراردادن 
سیسـتماتیک شـیعیان و هزاره ها را در سراسر افغانستان در مسجدها، 
مکتب هـا، باشـگاه های ورزشـی، وسـایل نقیلـه و مکان هـای عمومـی 

برجسـته می کند.
دفتـر هیئـت معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما(، 
پـس از وقـوع انفجـار در مسـجد امـام زمـان در بغلان، اعـلام کرد که 

حقایـق مربوط بـه این انفجـار را بررسـی خواهد کرد. 
یونامـا در محـل  ایـن سـازمان، گفتـه شـده کـه  بیانیـه  ی  در 
رویـداد، کار خواهـد کـرد و حقایـق مربـوط بـه انفجـار و حملـه بـر 

می کنـد. پی گیـری  را  نمازگـزاران 

محمدجمعه اکبری ۶۳ساله، یکی 
از کشته شدگان در انفجار مسجد 

امام زمان
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جاده ی ابریشـم: در ادامـه ی حمله های تروریسـتی در غرب 
کابـل کـه شـهروندان هـزاره را هـدف قـرار می دهـد، در چهار 
عقـرب سـال روان، حملـه ای انتحـاری در باشـگاه مشـت زنی 
ملت در دشـت برچی شـهر کابل رخ داد که در نتیجه، شـماری 

از ورزش کاران کشـته شـده و شـماری هم زخم برداشـتند.
از آن جـا کـه حکومت همیشـه تلاش کرده، آمـار واقعی تلفات 
حمله هـای تروریسـتی بر شـهروندان هـزاره  را کتمـان کند، در 
مـورد حملـه بـر باشـگاه مشـت زنی ملت نیـز، آمـار متفاوتی از 

سـوی حکومـت، رسـانه ها و منابع مردمی ارائه شـده اسـت. 
خالـد زدران، سـخن گوی فرماندهـی امنیه ی طالبـان در کابل، 
یـک روز پـس از حملـه، در برگـه ی ایکـس خـود، نوشـت کـه 
در حملـه بـر باشـگاه مشـت زنی ملت، چهار تن کشـته شـده و 
هفـت تن زخم برداشـه اسـت ؛ امـا رسـانه ها به نقـل از گواهان 
رویـداد و شـفاخانه های غـرب کابـل، شـمار تلفـات را بیش تـر 

اعـلام کـرده  اند. 
دویچه ولـه، بـه نقـل از گواهـان حملـه بـر باشـگاه مشـت زنی 
ملـت، گـزارش داده کـه در این حمله، هشـت تن کشـته شـده 
و شـماری زیـادی از ورزش کاران زخمـی  شـده انـد. در همیـن 
حـال، خبرگـزاری فـارس بخش افغانسـتان، شـمار کشـته های 
ایـن حملـه را شـش تـن و زخمی هـای آن را 11 تـن گـزارش 
داده اسـت. ایـن خبرگـزاری بـا اسـتناد به آمـار شـفاخانه های 
غـرب کابـل، در سـایت خـود نوشـته اسـت: »تنهـا چهـار تـن 
کشـته و دو زخمـی، بـه بیمارسـتان محمدعلـی جنـاح منتقل 
شـده  انـد. همیـن طـور بیمارسـتان های خصوصـی عالمـی و 
امیـری غـرب کابـل نیـز، از دریافـت دو کشـته و نـُه زخمـی 

داده  اند.« خبـر 
روزنامـه ی اطلاعـات روز، نوشـته کـه انفجار در داخل باشـگاه، 
در زمانـی  کـه ورزش کاران مشـغول تمریـن بودنـد، رخ داده 
اسـت. ایـن روزنامـه، نوشـته اسـت: »هـر روز در شـیفت شـب 
ایـن باشـگاه بوکـس، بیـن 50 تـا ۷0 نفـر در آن جـا تمریـن 
می کردنـد. این باشـگاه در سـاختمان چهارطبقه قرار داشـت و 

سـه طبقـه ی ایـن سـاختمان نیـز، آسـیب دیده اسـت.« 
رحیـم افضلـی، مربـی باشـگاه مشـت زنی ملت کـه در حمله بر 
ایـن باشـگاه زخم برداشـته بـود، به جـاده ی ابریشـم، می گوید 
کـه یـک هفته در شـفاخانه زیر درمان بوده اسـت. او، می گوید: 
»اکنـون از شـفاخانه مرخـص شـده ام امـا کامـلًا بهبـود پیـدا 
نکـردم. هرچنـد زخم هایـم خوب شـده، اما سـوختگی هایی که 
در قسـمت پایـم دارم، هنـوز خـوب نشـده و گشـته ]راه رفته[ 

نمی توانـم.« 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نیـز نشـان می دهـد کـه در حمله 

بـر باشـگاه مشـت زنی ملـت، شـش تـن کشـته شـده و 11 تن 
زخـم برداشـته اسـت. پنـج تـن از زخمی هـای ایـن رویـداد به 
شـمول رحیـم افضلـی و بـرادرش، پـس از رویـداد در وضعیت 
وخیمـی قرار گرفتـه بودند. یکی از ورزش کاران در این باشـگاه 
بـه نـام نعیـم نیز، بـرای یـک هفتـه در شـفاخانه ی محمدعلی 
جنـاج در حالـت بیهوشـی قـرار داشـت و اکنون هـم، وضعیت 
صحـی اش خـوب نیسـت. منابـع، می گویند که نزدیـک به یک 
مـاه پیـش از حملـه به باشـگاه ورزشـی ملـت، حمله کنندگان، 
همـه باشـگاه های ورزشـی غـرب کابـل را تهدید کـرده بودند. 
مسـئولیت حملـه بـر باشـگاه مشـت زنی ملـت را گـروه داعش 
بـر عهـده گرفتـه اسـت. سـایت اعمـاق وابسـته بـه ایـن گروه، 
فـردای ایـن رویـداد -5 عقـرب-، بـا نشـر پیامـی گفـت کـه 
حملـه بـر ورزشـگاه ملـت واقـع در دشـت برچی غـرب کابل را 
ایـن گـروه انجام داده اسـت. گروه داعـش، در این پیام، شـمار 

کشـته  ها و زخمی هـای ایـن حملـه را ۳5 نفـر گفتـه اسـت. 
افغانسـتان  شـیعیان  برابـر  در  اخیـر  تروریسـتی  حمله هـای 
موتـر مسـافربری  و  ملـت  ورزشـگاه  بـر  ویـژه دو حملـه  بـه 
نـوع کاسـتر در غـرب کابـل، واکنش هـای زیـادی بـه شـمول 

اسـت.  داشـته  هـم راه  بـه  را  بین المللـی  واکنش هـای 
ریچـارد بنـت، گزارش گـر حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد 
بـرای افغانسـتان، پس از ایـن حمله ها در صفحـه ی اکس خود 
نوشـت: »از کشـته و زخمی شـدن چندیـن نفـر در سـومین 
حملـه ی انفجـاری بـه هزاره هـا در کم تـر از یـک مـاه اخیـر، 
گزارش هـای وحشـت ناک به من رسـیده اسـت. مـن تحقیقات 
کامـل و شـفاف بـا هدف شناسـایی عاملان و پاسـخ گویی آن ها 

را خواسـتارم.« 
کـرن دکـر، کاردار سـفارت امریـکا بـرای افغانسـتان نیـز، بـا 
انتشـار پیامـی در شـبکه ی اجتماعـی اکـس، با ابـراز هم دردی 
بـا قربانیـان حملـه بر باشـگاه مشـت زنی ملت، گفته اسـت که 
دست رسـی بـه عدالـت بـرای قربانیـان حمله هـای تروریسـتی 
در افغانسـتان زیـر سـلطه ی طالبـان، کار دشـواری اسـت. او 
گفتـه اسـت: »مردم افغانسـتان، اسـتحقاق عدالـت و امنیت را 
دارنـد و نمی تـوان به تروریسـت ها اجـازه ی سوء اسـتفاده داد.« 
وزارت خارجـه ی امریـکا، با نشـر گزارشـی در 10 قـوس، گفته 
که گروه داعش-شـاخه ی خراسـان در افغانسـتان فعال اسـت. 
تروریسـتی در جهـان در  فعالیت هـای  ایـن گـزارش کـه  در 
سـال 202۳، بررسـی شـده، آمده که شـاخه ی خراسـان گروه 
داعـش، حمله هـای تروریسـتی را در افغانسـتان بـه ویـژه بـر 

شـیعه ها افزایـش داده اسـت. 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیئـت  دفتـر  هم چنیـن 

افغانسـتان )یونامـا(، در 14 قـوس، در صفحه ی فیسـبوک خود 
نوشـته اسـت: »ماه گذشـته، افغانستان شـاهد افزایش خشونت 
علیـه جامعه ی شـیعه هـزاره در کابل، بغلان و اخیـراً در هرات 
بـوده اسـت.« یوناما ضمن ابـراز هم دردی با قربانیان، خواسـتار 
تحقیقـات، پاسـخ گویی بـه عامـلان و افزایـش حمایـت از افراد 
در معـرض خطـر شـده اسـت. حمایـت از افـراد در معـرض 
خطـر، در حالـی از سـوی یونامـا مطـرح می شـود کـه گـروه 
طالبـان، هیـچ  گونـه تلاشـی را بـرای جلوگیـری از حمله هـای 
تروریسـتی، حتـا فراهم کـردن امکان هـا و فرصت هایـی بـرای 

درمـان زخمیـان انجـام نمی دهـد. 
در  تروریسـتی  تهدیدهـای  و  افزایـش حمله هـا  نتیجـه ی  در 
غـرب کابل، رونـد عادی فعالیت هـای روزمره ی باشـندگان این 
بخـش کابـل بـه ویژه ورزشـگاه ها مختـل شـده و ورزش کاران، 

بـه  نسـبت  عمیقـی  نگرانی هـای  و  فزاینـده  چالش هـای  بـا 
ادامـه  دادن بـه ورزش مواجه شـده انـد. مجتبا محبـی، یک تن 
از ورزش کاران در غـرب کابـل، بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد: 
»در حـال حاضـر، هیـج کـس امنیـت نـدارد. ورزش کاران بـا 
ترس ولـرز، ورزش خـود را ادامـه می دهنـد.« او، می گویـد کـه 
حمله هـای تروریسـتی اخیـر در غـرب کابـل، روی روحیـه و 
انگیـزه ی ورزش کاران بـرای رفتـن بـه ورزشـگاه ها تأثیر منفی 
گذاشـته اسـت. »حادثـات باعث می شـود که جوانـان از ورزش 

و رؤیاهایـی کـه دارنـد، دسـت بردارند.« 
در یـک مـاه گذشـته، دو حملـه ی تروریسـتی در غـرب کابـل 
رخ داده کـه یکـی باشـگاه  مشـت زنی ملـت و دیگـری موتـر 
مسـافربری را هـدف قـرار داده و در نتیجـه، ده هـا شـهروند 

هـزاره، کشـته و زخمـی شـده انـد.

 عادله آذین نظری

پنج شـنبه، نـُه عقـرب اسـت و عقربه هـای سـاعت، شـش 
شـام را نشـان می دهـد. محمدنسـیم هـم راه پسـرش مصطفـا 
و مجیـد بـرادرزاده اش، لبـاس کار شـان را عـوض می کننـد و 
از پل سـرخ در کاسـتری بـه سـمت پل سـوخته راه می افتنـد. 
آن هـا تـازه چهـار روز شـده بـود کـه با هـم در یک سـاختمان 
در پل سـرخ، ناحیـه ی ششـم شـهر کابـل، کارگـری می کردند. 
پـس از این که به پل سـوخته می رسـند، سـوار کاسـتر دیگری 
زندگـی  آن  در  کـه  جایـی  دشـت برچی،  پایانـی  سـمت  بـه 
می کردنـد، حرکـت می کننـد. هر سـه ی آن هـا، در یک چوکی 
کنـار هـم نشسـته بودنـد و هنـوز در ایسـتگاه مهتاب قلعـه، در 

روبه روی شـفاخانه ی علی جنـاح بودند که ماین مقناطیسـی ای 
کـه در موتـر جابه جا شـده بود، منفجر می شـود. محمد نسـیم 
و پسـرش درجـا کشـته می شـوند و مجیـد که هنـوز به هوش 
بـود، بـه حسـین داد پویـا، پسـر کاکایـش، تمـاس می گیـرد و 
می گویـد کـه موتر حامل شـان تصادم کرده اسـت. حسـین  داد 
پویـا، بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد: »مجیـد شـخصاً بـه من 
زنـگ زد کـه موتـر مـا پیـش شـفاخانه ی علی جنـاح تصـادم 
کـرده، خـودت بیـا.« پـس از ایـن تمـاس، پویـا بـدون این که 
عضـوی از خانـواده  را در جریـان بگـذارد، بـه سـمت محـل 
رویـداد راه می افتـد. همیـن کـه بـه محـل می رسـد، متوجـه 

می شـود کـه این رویـداد تصـادم نه بل کـه انفجار بوده اسـت. 
»مـن کـس دیگـری را خبـر نکـردم؛ رفتم دیـدم کـه انتحاری 
شـده، هیـچ  کـدام شـان را ندیـدم، بـه هـر کـدام این هـا زنگ 
مـی زدم؛ ولـی گوشـی شـان خامـوش بـود، فـوراً در خانـه بـه 
پـدرم تمـاس گرفتـم.« پویـا پـس از این  کـه خانـواده اش را از 
ایـن رویـداد آگاه می کنـد، بـه شـفاخانه ی علی جنـاح مـی رود 
کـه در چندقدمـی محل رویداد اسـت. »بعداً رفتم شـفاخانه ی 
علـی جناح؛ بـا دوسـتان داخل شـفاخانه شـدیم و نام های این 
سـه نفـر را دادیـم. داکتـران بعـد از یک سـاعت انتظـار، برایم 
فهرسـت قربانیـان را خواندنـد.« پویـا آگاه می شـود کـه مجید، 
پسـر کاکایـش، زخمـی اسـت و بـه بخـش عاجـل شـفاخانه ی 
علی آبـاد منتقل شـده اسـت؛ محمدنسـیم حیدری، پسـر کاکا 
و مصطفـا حیـدری، نـوه ی کاکایـش، جـان باخته و جسـدهای 
شـان اکنـون در طـب عدلـی اسـت. او، به طب عدلی و سـپس 
بـه شـفاخانه ی علی آبـاد مـی رود و تـا 11:00 شـب آن جـا 
می مانـد. پـس از تمام کـردن طی مراحـل پرونده هـای پزشـکی 
شـان، سـمت خانـه ی پسـر کاکایـش مـی رود و بـا هم راهـی 
خانـواده اش، فـردا صبـح زود، محمـد نسـیم و پسـرش را بـه 
خـاک می سـپارند؛ زندگی هایـی را کـه هـر کـدام مسـئولیت 
کـه  در سـر شـان  رؤیایـی  و  داشـتند  روی شـانه های شـان 
 ۳8 نسـیم  محمـد  کننـد.  دسـت یافتنی  را  آن  می خواسـتند 
سـال داشـت و تنهـا توانسـته بـود آموزش هـای ابتدایـی اش را 
بـه پایـان برسـاند. همـه ی زندگـی او بـا کاگـری گذشـته بود؛ 
امـا از درآمـد اندکـی کـه از آن بـه دسـت  مـی آورد، فرزندانش 
را بـه مکتـب فرسـتاده و آن ها را به خواندن و نوشـتن تشـویق 
مـاه  دو  و  بـود  نسـیم  محمـد  دوم  پسـر  مصطفـا،  می کـرد. 
بـود کـه بـا او سـر سـاختمان کار می کـرد. مصطفـا 18سـاله 
و دانش آمـوز صنـف دوازدهـم بـود. او، تـا چاشـت در مکتـب 
بـود و پـس از آن تـا پایـان روز، بـا پدرش سـر سـاختمان کار 
می کـرد. مصطفا می خواسـت در دانشـگاه رشـته ی پزشـکی را 
فرابگیـرد و زندگـی متفاوتی را برای خود و خانواده اش بسـازد. 
مصطفـا دانش آمـوز ممتـاز مکتبش بـود و در آغاز سـال، چهار 
مـاه آمادگـی کانکـور خوانـد و در کانکورهـای آزمایشـی نیـز، 
امتیازهـای بلنـدی می گرفـت. انتخاب های او، بیش تـر متمرکز 
بـه پزشـکی معالجـه ای، داروسـازی و دیگر بخش های پزشـکی 
بـود. مصطفـا پـس از این کـه کار با پـدرش را آغاز کـرد، دیگر 
صنـف آمادگـی را تـرک کـرد و تصمیـم داشـت زمسـتان بـه 
آن ادامـه بدهـد؛ امـا زندگـی دیگـر مجـال آن را بـه او نـداد. 
بـا کشته شـدن محمـد نسـیم  و مصطفـا کـه دو نـان آور خانواد 

بودنـد ، چهـار پسـر و یـک دختـر به جا مانـده از محمـد نسـیم، 
ایـن روزهـا، روزگار بـه معنـای واقعـی کلمـه بـدی را سـپری 
می کننـد و نمی داننـد از چـه راهـی نیازهـای شـان را فراهـم 

 . کنند
گلثـوم، خانـم محمد نسـیم کـه ۳5 سـال دارد، این روزها 
در انـدوه ازدسـت دادن همسـر و پسـر بزرگـش، گوشه نشـین 
شـده، کم تـر با دیگـران حرف می زنـد و این اندوه جان سـوزش 
را در خـودش می ریـزد. پویـا در مـورد او می گویـد: »هـر چـه 
برایـش بگویی اصلًا نمی شـنود.« گلثوم، مانند شـوهرش سـواد 
نـدارد و در همـه سـال های زندگـی مشـترک بـا محمدنسـیم، 

مصـروف انجـام کارهـای خانه بوده اسـت. 
در سـوی دیگـر ایـن رویـداد خونین، مجید اسـت که پای 
راسـتش دچـار سـوختگی شـدید شـده و در کنار ایـن، روانش 
چنـان دگرگـون شـده کـه حتـا از مـرگ کاکا و پسـرکاکایش، 
چیـزی نمی دانـد. مجیـد کـه 2۶ سـال دارد، پس از یک سـال 
جسـت وجو بـرای کار، تـازه چهار روز می شـد که توانسـته بود، 
وارد کار شـود؛ آن هـم کارگـری در سـاختمان. مجیـد پـس از 
آسـیب دیدن در انفجـار، بـرای یـک هفته بـه کما مـی رود و به 
دلیـل چره هـای زیـادی کـه بدنـش برخـورد کـرده بـود، چند 
روز پـس از به هوش آمـدن، در بخـش عاجل بسـتری می شـود. 
ادامه درصفحه11
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او، اکنـون در شـفاخانه ی علی آبـاد، مراحـل روان درمانـی 
را سـپری می کنـد. 

جعفـر محمـدی، بـرادر مجیـد بـا حانـواده اش در ایـران 
زندگـی می کننـد و پـس از ایـن کـه از زخمی شـدن مجیـد، 
آگاه می شـود، بـا پنـج میلیـون تومانـی کـه داشـت، خـودش 
را بـه کابـل می رسـاند تـا از بـرادرش مراقبـت کنـد. او، نیز در 
هنگام کار در ایران، دسـتش زیر دسـتگاه رفته و انگشـتانش را 
از دسـت داده اسـت؛ چیـزی کـه سـبب شـده دیگـر نتواند هر 
کاری را انجـام بدهـد. نـاداری و درماندگـی این خانـواده، آن ها 
را ناچـار کـرده کـه بـرای درمان مجید، از دوسـتان و بسـتگان 
شـان بدهـی بگیرنـد. جعفـر می گوید: »بـا قرض وقـوال، او را تا 
حـال تـداوی کردیـم.« فراهم کـردن زمینه هـای درمـان مجید 
از یـک سـو و نگرانـی از فراهم کـردن امکان های گرمایشـی در 
خانـه در سـوی دیگر، بـه اندوهی در جعفر بدل شـده و او را از 
روزهـای پیـش رویش کـه نمی داند چه در انتظار شـان اسـت، 
بیش تـر نگـران کـرده اسـت. »اکنـون کـه هوا سـرد شـده، در 
خانـه چـوب و زغال نداریـم. من حیرانم وقتی او را از شـفاخانه 

رخصـت کنـد، در خانـه چـه گونـه او را گرم نگـه داریم.« 

انفجـار 16 عقـرب در دشـت برچـی؛ هفت کشـته و 20 
زخمـی برجای گذاشـت

داعـش مسـئولیت حمله ی 1۶ عقـرب سـال روان بر موتر 
مسـافربری نوع کاسـتر در ایسـتگاه مهتاب قلعه  در دشت برچی 

را به عهـده گرفت.
سـایت اعمـاق وابسـته بـه گـروه داعـش، اعلام کـرده که 
ایـن گـروه انفجار -سـه شـنبه، 1۶ عقـرب- در جاده ی شـهید 

مـزاری در دشـت برچی کابـل را انجـام داده اسـت.
خالـد زدران، سـخن گوی فرماندهـی طالبان، سـاعتی بعد 
از انفجـار، در صفحـه ی اکـس خـود نوشـت که انفجـار در یک 
موتـر نـوع کاسـتر رخ داده و در آن کم ازکـم، هفـت تن کشـته 

شـده و 20 زخمی برداشـته اسـت.
در همیـن حـال، گواهـان رویـداد، بـه جـاده ی ابریشـم، 
گفـت کـه در انفجار شـام گذشـته در دشـت برچی کابل، بیش 

از 40 تـن کشـته و زخمـی شـده  اند.
یکـی از دست فروشـان نزدیـک محل رویـداد، می گوید که 
انفجـار زمانی رخ داد که مردم از سـاحه ی پل سـوخته به طرف 

انـدازه ای  او،  افـزود: »انفجـار بـه  خانه هـای خـود می رفتنـد. 
قـوی بـود کـه کاسـتر پـر از مسـافر را کامـلًا تخریـب کـرد.« 
ایـن گـواه رویـداد، اظهار داشـت کـه چندین موترسایکل سـوار 
کـه در نزدیـک کاسـتر در حرکـت بودنـد نیـز، در ایـن رویداد 

کشـته شـده اند.
یکـی از دکان داران نزدیـک بـه محـل رویـداد نیـز، بـه 
جـاده ی ابریشـم گفت: »از شـدت انفجـار شیشـه های دکان ها 
نـگاه کردیـم، کشـته و  انفجـار  بـه محـل  شکسـت و وقتـی 
زخمی هـای زیـادی در آن جـا افتـاده بـود کـه بعـداً مـردم به 

شـفاخانه انتقـال دادنـد.«
روز  شـامگاه  انفجـار  ایـن  محـل،  سـاکنان  به گفتـه ی 
جـاده  در  مهتاب قلعـه  سـاحه ی  در  عقـرب(   1۶ )سه شـنبه، 
عبدالعلـی مـزاری، در مقابـل شـفاخانه محمدعلـی جنـاح رخ 

اسـت. داده 
هزاره هـا  بـر  بی رحمانـه  حمله هـای  وسـت:  تومـاس 

شـود متوقف  بایـد 
امـور  در  امریـکا  ویـژه ی  نماینـده ی  وسـت،  تومـاس 
شـهروندان  برابـر  در  حمله هـا  توقـف  خواسـتار  افغانسـتان، 

شـد. افغانسـتان  هـزاره ی 
او، چهارشنبه شـب -1۶ عقـرب- در واکنـش بـه حملـه ی 
اخیـر در دشـت برچی شـهر کابـل، در صفحـه ی اکـس نوشـته 
در  هزاره هـا  بـر  غم انگیـز سـومین حملـه  تلفـات  »از  اسـت: 
کم تـر از یـک مـاه گذشـته، سـوگواریم. خواسـتار تحقیقـات 

هسـتم.« کامل 
ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه ی حقـوق بشـر سـازمان 
ملـل متحـد بـرای افغانسـتان نیـز، خواسـتار انجـام تحقیقـات 
در  اخیـر  حملـه ی  عامـلان  پاسـخ گویی  و  شناسـایی  بـرای 

اسـت.  دشـت برچی کابـل شـده 

کاربـران شـبکه های اجتماعی طالبان را بـه کوتاهی در 
تأمیـن امنیـت هزاره ها متهـم می کنند

ماننـد همیشـه، حملـه ی تروریسـتی شـام 1۶ عقـرب، بر 
ایسـتگاه مهتاب قلعـه ی  نـوع »کاسـتر« در  موتـر مسـافربری 
واکنش هـای  بـا  کابـل،  غـرب  در  مـزاری  شـهید  جـاده ی 
گسـترده ی کاربـران شـبکه های اجتماعـی بـه ویژه فیسـبوک 

بود.  هـم راه 

کاربـران شـبکه های اجتماعـی، بـا انتشـار عکس هایـی از 
قربانیـان در صفحـه ی شـان، انجـام چنیـن حمله هـا در غـرب 
کابـل را، ادامـه ی »نسل کشـی« هزاره هـا عنـوان کـرده انـد. 
برخـی از آن هـا ضمـن محکوم کـردن ایـن حمله هـا، حکومـت 
طالبـان را بـه سـهل انگاری و بی پروایـی در راسـتای تأمیـن 

امنیـت هزاره هـا متهـم می کننـد. 
رابطـه  در  خـود،  فیسـبوک  برگـه ی  در  آرمـان،  امیـن 
از  تـن  دو  پسـرش،  مصطفـا  و  حیـدری  محمدنسـیم  بـه 
نـوع  مسـافربری  موتـر  بـر  انفجـاری  کشته شـدگان حملـه ی 
کاسـتر در دشـت برچی، نوشـته کـه محمـد نسـیم و پسـرش 
کـه باشـنده های اصلـی ولسـوالی ورس بامیان بودنـد، در کابل 
کارگـر بودنـد و از طریـق کار سـاختمانی روزی حـلال بـرای 
خانـواده ی شـان فراهـم می کردنـد. آرمـان می افزایـد: »همـان  
گذشـته،  سـال های  در  دیگـر  هـزاره  ی  هـزاران  کـه  طـوری 
روسـتاهای خـود را تـرک کردنـد تـا با زندگـی در شـهرها، در 
سرنوشـت فرزنـدان دانش آمـوز و دانش جوی شـان تغییر ایجاد 
کننـد، نسـیم نیـز کابـل را انتخاب کـرد.« او می گویـد که این 
پـدر و پسـر بـه دلیل این که کرایه ی کاسـتر ارزان تر از تکسـی 
و موتر مسـافربری نوع »تونس« بوده، سـوار کاسـتر می شـوند؛ 
غافـل از ایـن کـه »مینی بوس هـا و موترهـای شـهری هـم بـه 
جاهـای مناسـب بـرای نسل کشـی هزاره هـا بدل شـده اسـت. 
مـا نسل کشـی می شـویم، بـه ایـن دلیـل کـه هـزاره اسـتیم.« 
عزیـزالله خلیلـی، دیگـر کاربـر فیسـبوک، در صفحـه اش 
در مـورد کشته شـدن یکـی از دانش جویانـش بـه نـام اسـحاق 
در  کاسـتر  نـوع  موتـر  بـر  تروریسـتی  حملـه ی  در  هدایتـی 
دشـت برچی، نوشـته اسـت. او از هدایتـی بـه عنـوان »جـوان 
درس خـوان، فعـال، خوش اخـلاق و خوش برخـورد« یـاد کـرده 
اسـت. خلیلـی نوشـته اسـت: »او هـم طالـب علم دینـی بود و 
هـم دانش جـوی سـال دوم مدیریـت.« او بـا انتقـاد از غفلـت 
حکومـت طالبـان بـرای تأمیـن امنیـت هزاره هـا، می نویسـد: 
»همـان  گونـه کـه دولت جمهـوری در تأمیـن امنیـت هزاره ها 
کوتاهـی می کـرد، کسـئولان کنونـی نیـز چنیـن اسـت. مردم 

خـود بایـد در فکـر خود باشـند.« 
در  فیسـبوک،  کاربـران  از  دیگـر  یکـی  صبـاح،  هـادی 
گـروه  دیگـر  بـار  »شـوربختانه  اسـت:  نوشـته  صفحـه اش 
و خیـل  آفریـد  تاریک اندیـش، حادثـه  و  متوحـش، سـیه دل 

عظیـم را بازهـم بـه گلیـم غم نشـاند.« او کـه پسـرکاکایش را 
در حملـه ی انفجـاری بر موتر کاسـتر در دشـت برچی از دسـت 
داده، می نویسـد: »بـا دریـغ ودرد ایـن  بـار امـا، فرزنـد دیگـری 
آتا/عطـا، عمـوزاده ی عزیـزم غلام رضـای جـوان را در انفجـار 
شـب گذشـته کاسـتر مسـافربری لین برچی از دسـت دادیم.« 
علـی داد میرزایـی، دیگـر کاربر فیسـبوک، از کشته شـدن 
یکـی از جوانـان دانش آموختـه ی خانـواده اش بـه نـام بهـادر 
افکاری در انفجار موتر کاسـتر در غرب کابل نوشـته اسـت. او، 
از افـکاری بـه عنـوان »جـوان مـؤدب، خوش نـام و خوش فکر« 

می کند.  یـاد 
امیـر آصـف، یکـی از کاربـران فیسـبوک، در واکنـش بـه 
انفجـار در باشـگاه ورزشـی ملـت در دشـت برچی شـهر کابـل، 
نوشـته اسـت: »امـروز از پیـش مارکـت پیونـد عبـور کـردم؛ 
خرابی هـا نشـان می دهـد که انفجار وحشـت ناک بـوده و نصف 
مارکـت، کامـلًا تخریـب شـده اسـت. بـا گذشـت سـاعت ها از 
زمـان وقـوع رویـداد، جمعیت زیـادی در نزدیکی محـل رویداد 
جمـع بودنـد و نظاره گـر خرابی هـای آن بودنـد.« او، می افزایـد 
کـه از میـزان خرابـی  به جامانـده از رویـداد، روشـن بـود کـه 
تلفـات و خسـارت های آن، درشـت و سـنگین بـوده اسـت. بـه 
گفتـه ی امیـر آصف، هنـگام عبور او از نزدیکـی مارکت، طالبان 
هنـوز از ورود مـردم بـه محـل رویـداد، جلوگیـری می کردنـد.  
جـواد مانـدگار، خبرنـگار افغانسـتانی در تبعیـد نیـز، در 
صفحـه ی فیسـبوک خود، نوشـته کـه در انفجار کلپ ورزشـی 
ملـت، هفـت تـن کشـته شـده و 2۷ تن زخم برداشـته اسـت. 
مانـدگار بـه نقـل از منابـع محلی در کابل، نوشـته کـه طالبان، 
بـه مـردم اجازه نـداده اند تـا به زخمی هـای این رویـداد خون 
بدهند. »خانواده  ی شـهدا و زخمیان در شـفاخانه ی محمدعلی 
جنـاح بـرای اهدای خـون مراجعه می کننـد؛ اما گـروه طالبان، 

ممانعـت کـرده و اجـازه ی ورود نمی دهند.«
همـواره  هـزاره،  شـهروندان  بـر  تروریسـتی  حمله هـای 
واکنش هـای زیـادی را در شـبکه های اجتماعی به هـم راه دارد 
و شـهروندان بـه ویـژه هزاره هـا، از ایـن طریـق، درد و انـدوه 
کشته شـدن  انـدوه  می دهنـد؛  بـروز  را  شـان  خواسـته های  و 
بـه دلیـل هزاره بـودن و خواسـته هایی کـه بیش تـر در برابـر 
قـرار  ملـل  سـازمان  ویـژه  بـه  حقوق بشـری  سـازمان های 

می گیـرد.
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طالبـان کـه از مهم تریـن گروه هـای عامل کشـتار هزاره ها 
در افغانسـتان اسـت، مثـل گذشـته، ایـن سـریال خونیـن را 
ادامـه داده و تنهـا بـه دلیـل فراگیربـودن شـبکه های اجتماعی 
و همه گیرشـدن فن آوری هـای تصویربـرداری و ضبـط صـدا، 
نمی توانـد یـا نمی خواهـد بـه گونه ی مسـتقیم عقـده ی قومی-

بـدوی خـود را روی هزاره هـا خالـی کنـد؛ امـا، آن را بـا نقـاب 
داعـش و کوچـی اجـرا کرده اسـت. 

تأمیـن  مسـئولیت  »حـس   نداشـتن  و  ضدهـزاره  دیـد 
امنیـت« آن هـا، در گـروه طالبـان، سـبب شـده کـه دایـره ی 
بگیـرد  شـکل  افغانسـتان  در  هزاره هـا  کشـتار  بـرای  امنـی 
و تحـت نـام داعـش، بـه راحتـی بـه طرح ریـزی حمله هـا در 
برابـر هزاره هـا و زمینه هـای اجرایـی آن، دسـت پیـدا کنـد. 
حمله هـای بـزرگ داعـش ماننـد حملـه بـر مرکـز آموزشـی 
کاج در کابـل و حملـه بـر مسـجد سـه دکان در بغـلان کـه از 
شـهروندان هـزاره صدهـا کشـته و زخمـی گرفـت، نمونه هایی 
از برآینـد کوتاهـی طالبـان بـرای تأمین امنیت این شـهروندان 
اسـت. در همیـن حـال، روی کرد ضدهـزاره ی طالبـان و حمله 
بـر آن هـا و کـوچ اجبـاری هزاره هـا از خانـه و زمیـن پـدری  
شـان، بـه گروه های تروریسـتی ایـن شـهامت را می دهد که در 
برابـر کشـتار هزاره ها، هیچ هراسـی از پی گرد از سـوی طالبان 
را نداشـته کـه ایـن بدون شـک، به قـوت انگیزه ی آن هـا برای 

کشـتار هزاره هـا کمـک زیـادی می کنـد. 
دوره ی  در  جداگانـه  رویدادهـای  از  شـماری  زیـر،  در 
حاکمیـت گـروه طالبـان در هرات را مـی آورم کـه در چند ماه 
اخیـر چهـار عالـم دیـن هـزاره و چهـار نفـر دیگـر در سـاحه 

شـده اند.  تیربـاران  ولایـت  ایـن  هزاره نشـین 
1. افراد مسـلح ناشـناس، یک شنبه شـب -۳0 میزان سـال 
روان-، عیدمحمـد اعتمـادی، یکـی از عالمان دینـی هرات را از 
خانـه اش در روسـتای خوش رود ولسـوالی انجیل هـرات، بیرون 

آورده و سـپس بـه گلوله بسـته اند.
منابعـی در هـرات به جاده ی ابریشـم گفت کـه عیدمحمد 
اعتمـادی، عضـو شـورای علمـای هـرات، از متنفـذان و امـام 
مسـجد شـعیان در روسـتای خـوش رود بود و توسـط نیروهای 
طالبـان از خانـه اش بیرون آورده شـده و سـپس تیرباران شـده 

است.
2.همچنـان دو عالمـان دینـی دیگر به نام هـای رجب علی 

اخلاقـی و خادم حسـین هدایتـی، حوالـی 12:00 چاشـت 2 
قـوس سـال روان، توسـط افـراد مسـلح موترسایکل سـوار در 
شـهرک جبرئیـل هـرات تیربـاران شـدند. یکـی از منابـع، در 
همـان روز، بـه جاده ی ابریشـم گفتـه بـود: »رجب علی اخلاقی 
و خادم حسـین هدایتـی، از علمـای شـیعه، امـروز در شـهرک 
المهـدی جبرئیـل هرات توسـط افراد مسـلح موترسایکل سـوار 

بـه صـورت فجیعـی به شـهادت رسـیدند.« 
مسـئولان محلـی طالبـان در هـرات، هنـوز در بـاره ی این 
رویـداد چیـزی نگفتـه اند. و اما شـماری از کاربران شـبکه های 
اجتماعـی و چهره هـای فرهنگـی و سیاسـی، کشـتار عالمـان 
ادامـه ی »نسل کشـی«  ایـن ولایـت را  دینـی اهـل تشـیع د 

هزاره هـا عنـوان کـرده اند. 
۳. تـرور عالمـان دینـی هزاره تبـار در هـرات بـه اخلاقـی 
و هدایتـی پایـان نیافـت. بـه دنبال آن، افراد مسـلح ناشـناس، 
در تیرانـدازی بـر یـک سـه چرخه در شـهر هـرات، شـش تـن 
را کشـته انـد. ایـن رویـداد، پـس از چاشـت -10 قـوس-، در 
منطقـه  ی »کـوره ملـی« در شـهرک جبرئیـل شـهر هـرات رخ 
داده کـه در آن، چهـار مرد بـه نام های محمد محسـن حامدی 
و محمـد تقـی صادقـی، عـوض و سـخیداد، دو زن بـه نام های 

حکیمـه و نجیبـه کشـته شـده اند.
رخشـانه، بـا نشـر گزارشـی از ایـن رویـداد در 1۳ قـوس، 
نوشـته کـه مهاجمـان مسـلح، سـوار بر موتـر تیزرفتـار، حوالی 
12:۳0 پـس از چاشـت جمعـه -10 قـوس- بـا خون سـردی 
تمـام بـر غیرنظامیـان در منطقـه ی موسـوم بـه »کـوره ملی« 
شـهرک جبرئیـل شـهر هـرات تیرانـدازی کردنـد. رخشـانه به 
نقـل از یکـی از منابعـش، نوشـته: »مسـافرین یـک سـه چرخ 
مسـافربری، از سـوی مهاجمـان سـوار بـر موتـر فلدر سـفید و 
بـدون پلیـت، ریگ بـار شـده  و فـرار کردنـد و مـا نتوانسـتیم 
شـمار مهاجمـان را تشـخیص دهـم و ایـن کـه چـه کسـانی 

بودند.«
بـه گزارش رخشـانه، محمدمحسـن حامدی، امام مسـجد 
مسـجد  امـام  صادقـی،  محمدتقـی  و  ابوالفضـل«  »حضـرت 
»رسـول اعظم«، دو باشـنده ی منطقه ی کوره ملی و سـه عضو 
یـک خانـواده بـه شـمول یـک زن به نـام نجیبـه از باشـندگان 
منطقـه ی » پل پشـتون« و یـک زن دیگـر بـه نـام حکیمـه از 
منطقـه ی »کـوره ملـی«، در ایـن حملـه کشـته شـده انـد. در 

ایـن رویـداد، دو تـن زخم برداشـته که یکـی از آن هـا به دلیل 
وخیم بـودن وضعیتـش، بـرای درمـان بـه ایـران منتقـل شـده 

ست.  ا
رخشـانه نوشـته کـه صبـح روز جمعـه، سـخی داد غلامی 
کـه باشـنده ی سـاحه ی »پـل پشـتون« اسـت، هـم راه اعضای 
خانـواده و دو عالـم دینـی کـه باشـنده ی »شـهرک شـهدا« 
رفتـه  بسـتگان خـود  بـه »شـهرک سـبز«، خانـه ی  اسـتند، 
بودنـد. چاشـت همـان روز، بـا سـه چرخه ای که راننـده اش هم 
از بسـتگان شـان بـوده، بـه سـمت شـهرک شـهدا و جبرئیـل 
در حرکـت بودنـد کـه موتر نـوع »فیلـدر« سـفیدرنگ و بدون 
پلیـت، آن هـا را تعقیب کرده و در انتهای سـرک شـهرک سـبز 
کـه بـه جـاده ی نقره وصل می شـود، سـه چرخ را توقـف داده و 

سرنشـینان آن را پاییـن کـرده  انـد.
هـم راه  غلامـی  سـخی داد  شـامل  سـه چرخ  سرنشـینان 
همسـر و پسـرش، دو عالـم دینـی، یـک زن هم راه دامـاد خود، 
از بسـتگان خانـواده سـخی داد و بـه شـمول راننده ی سـه چرخ 
کـه در مجمـوع هشـت نفر بـوده  انـد. به گفتـه ی منبـع، افراد 
مسـلح وقتـی آن هـا را از سـه چرخ پاییـن کـرده انـد، پرسـیده 
 انـد کـه کجـا رفتـه بودنـد و بـه آن هـا اجـازه ی صحبت کردند 
نـداده و تیربـاران شـان کـرده اند. افراد مسـلح، پـس از این که 
بـر سـخی داد و هم راهانـش شـلیک می کننـد، دوبـاره بـا موتر 
خـود بـه سـمت شـهرک سـبز برمی گردنـد. بـه گفتـه ی منبع 
رخشـانه، صـورت افرادی کـه بـه سرنشـینان سـه چرخ شـلیک 

کـرده  اند، بسـته بوده اسـت.
رویـداد،  ایـن  در  کـه  می گویـد  رخشـانه،  گـزارش  بـه 
محمدمحسـن  پسـرش،  و  همسـر  هـم راه  غلامـی  سـخی داد 
و  زن  یـک  دینـی،  عالمـان  صادقـی،  محمدتقـی  و  حامـدی 
یـک پسـر دیگـر از بسـتگان سـخی داد کشـته شـده  اند. سـید 
حسـین، راننـده ی سـه چرخ که به  شـدت زخمی شـده، فردای 
آن روز، بـرای درمـان بهتـر بـه ایران انتقال داده شـده اسـت و 
یک پسـر دیگر نیز از بسـتگان سـخی داد که گلوله به دسـتش 

اصابـت کـرده بـود، از شـفاخانه مرخـص شـده اسـت.
طالبـان در هـرات نیـز، گفتـه  انـد در این حمله شـش تن 

کشـته  و دو تن زخمی شـده  اسـت. 
رویـداد،  آخریـن  از  پـس  کـه  داده  گـزارش  رخشـانه   
بـه  شـمول حیـات الله مهاجـر  از مقام هـای طالبـان  شـماری 

فراهـی، معـاون والـی طالبان برای هـرات، به شـهرک جبرئیل 
رفتـه  و از تأمیـن امنیـت و جلوگیـری از تکرار حمله هـا و ترور 

عالمـان دینـی شـیعه اطمینـان داده انـد.
واکنش ها به حمله بر سه چرخ در هرات

شـهرک  در  هـزاره  شـهروندان  بـر  قـوس   10 حملـه ی 
مجـازی  فضـای  در  را  زیـادی  واکنش هـای  هـرات،  جبرئیـل 
بـه هم راه داشـت و شـمار هـم در سـوگ ازدسـت دادن عزیزان 

شـان در ایـن رویـداد نوشـتند. 
فیسـبوک کـه محسـن  کاربـران  از  یکـی  ناطقـی،  رضـا 
از دسـت داده،  ایـن رویـداد  را در  حامـدی، شـوهرخواهرش 
محمدحسـین،  کـه  نوشـته  خواهـرزاده اش،  بـه  خطـاب 
شـدید  نیـاز  و  اسـت  کوچـک  خیلـی  هنـوز  خواهـرزاده اش، 
باشـد.  روی سـرش  پـدرش  سـایه ی  و  کـه حمایـت  داشـت 
»محمدحسـین حامـدی، امـروز آخریـن تکیـه را به پیکـر پاره 
پـاره پـدرش زد و وداع کـرد. این وداع آن قدر تلخ اسـت برایم 
کـه تمـام وجـودم را آتـش زده اسـت؛ ولـی تنهـا چیـزی کـه 
کمـی دردم را تسـکین می دهـد، وعـده ی الهی اسـت که خون 

نمی شـود.«  خشـک  شـهید 
ناطقـی نوشـته کـه محمدمحسـن حامـدی، یـک طلبه ی 
بی گنـاه و جـوان متدیـن بـود؛ امـا متأسـفانه در چندقدمـی 
شـد.  کشـته  کـوردل،  تروریسـتان  توسـط  شـان،  خانـه ی 
»یتیمـان کوچکـش، رقیـه وار و سـکینه وار امشـب او را گـم 

بدهیـم.« نمی دانیـم چـه جـواب  کـرده. 
امیـر احسـانی، دیگـر کاربـر فیسـبوک و یکی از دوسـتان 
محسـن حامدی، نوشـته اسـت: »همیـن چنـد روز پیش آمدم 
هـرات، زنـگ زدم احـوال شـه گرفتـم، خیلی خوش حال شـد؛ 
بـا همـون طبـع شـوخ و شـیرینش، گفـت: قنـدک خوب شـد 
آمـدی حتمـا میایم از نزدیـک می بینی؛ ولی متأسـفانه فرصت 

کـم بود، قسـمت نشـد از نزدیـک ببینم.«
از  یکـی  و  اجتماعـی  فعـال  لعلـی،  عالمـی  محمدرضـا 
دوسـتان محسـن حامـدی، نوشـته کـه او از دوسـتان دوره ی 
طلبگـی اش بود و جوانی پرشـور و سـخی. »در حالـی که مبلغ 
دیـن بـود، از امکانـات اندکـی کـه در اختیـار داشـت، تیم های 
فوتسـال و بخش هـای ورزشـی را حمایـت می نمود. متأسـفانه، 
از  بـا جمعـی  را  او  بی رحـم،  قاتـلان  نابـه کار  امـروز دسـتان 

بی گناهـان در هـرات گلوله بـاران کردنـد.«
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افـراد ناشـناس، دو باشـنده ی روسـتای  جـاده ی ابریشـم: 
لعل وسـرجنگل  ولسـوالی  خم شـور  منطقـه ی  »سیاه سـنگ« 

غـور را بـه قتـل رسـانده انـد.  
ایـن دو تـن، سه شـنبه ی همیـن هفتـه -1۶ عقـرب- در حالی 
کـه از محـل کار شـان به سـمت خانـه در حرکت بوند، کشـته 

شـده است.  
دفتـر مطبوعاتـی فرماندهـی امنیـه ی غـور نیـز، روز گذشـته 
روسـتای  باشـنده ی  دو  کـه  گفتـه  خبرنامـه ای،  نشـر  بـا 
»سیاه سـنگ« ولسـوالی لعل وسـرجنگل، در مسـیر راه توسـط 

افـراد مسـلح ناشـناس، بـا تفنگچـه کشـته شـده اسـت.
در خبرنامـه آمـده کـه ایـن رویـداد زیر بررسـی و عامـلان آن 

زیـر پی گـرد قـرار دارد.
منابـع محلـی کـه نمی خواهنـد هویـت شـان فـاش شـود، بـه 
نام هـای  بـه  تـن  دو  ایـن  کـه  می گوینـد  ابریشـم  جـاده ی 
احمـد،  فرزنـد  آصـف،  و  حسـین بخش  فرزنـد  غلام حسـین، 
خاطـر  بـه  سـفلی،  بیگ علـی  دره ی  سیاه سـنگ  روسـتای  از 
کارگـری رفتـه بودنـد و بعـد از ظهـر سه شـنبه بـا یـک عراده 

بودنـد.  برگشـت  در حـال  بـه سیاه سـنگ  موترسـایکل 
منابـع می افزاینـد: »قبـل از این  هـا دو نفر دیگر نیـز، از همین 
منطقـه یعنـی بوم سـیاخرگ طـرف بیگ علی در حرکـت بوده، 
آن هـا دیـده کـه موتورسـواران بـا لبـاس ابلـق پلنگـی از طرف 

پشـته لـور ]منطقـه ایماق هـا[ از نـاوه کـه بـه نـام نـاوه قبرغه 
نـام دارد، طـرف سـیاخرک می رود.«

 ایـن منابـع هم چنـان می گوینـد کـه غلام حسـین و آصـف، 
توسـط همیـن دو نفـر موترسایکل سـوار، کشـته می شـوند و 
آن هـا پـس از ایـن رویداد، به سـمت »پشـته  لـور برمی گردند. 
چاشـت  از  پـس   04:00 اتفـاق  ایـن  منابـع،  ایـن  قـول  بـه 

اسـت. داده  سه شـنبه -1۶ عقـرب- رخ 
یـک روز پـس از کشته شـدن ایـن دو تـن، مسـافران در آن 
مسـیر، می بیننـد کـه جسـد دو تـن روی سـرک افتاده اسـت. 
سـپس، مسـافران مـردم را خبر می کننـد و افراد از روسـتا های 
نزدیک جسـدها را به روسـتای »سیاه سـنگ« انتقال می دهند. 
شـماری از باشـندگان لعل وسـرجنگل، بـا انتشـار تصویرهـای 
قربانیـان در صفحه هـای فیسـبوک شـان، می گوینـد قتـل این 
دو تـن، ادامـه ی »کشـتار هدف منـد هزاره هـا« اسـت. آن هـا 
می گوینـد کـه قربانیـان، گـج کار بودنـد و بـا کسـی دشـمنی 
شـخصی نداشـتند؛ امـا بـه دلیـل ایـن کـه هـزاره بودنـد و از 
منطقـه ی مـرزی ولسـوالی دولت یـار غـور بـه سـوی لعـل در 

حرکـت بودنـد کشـته شـده  انـد. 
روسـتای  باشـنده  را  خـود  کـه  فیسـبوک  کاربـران  از  یکـی 
قربانیـان معرفـی می کنـد، نوشـته اسـت: »غلام حسـین، فرزند 
حسـین بخش هـم راه آصـف بـرادر خانمـش کـه در منطقـه ی 

بـوم سـیاه خرک سـرجنگل پایین به قتل رسـیدند، انسـان های 
آرام، بی غـرض و غریـب کار بودنـد کـه فقـط بـه کار و غریبـی 

بودند.« خـود مصـروف 
شـماری از رسـانه ها بـه نقـل از منابـع شـان، نوشـته انـد کـه 
»غلام حسـین و آصـف، توسـط نیروهـای طالبان کشـته شـده 
انـد؛ زیـرا آن هـا، افـرادی را با پوشـش نظامی در محـل رویداد 

اند.«  دیـده 
باشـندگان هزاره ی ولسـوالی  لعل وسـرجنگل غـور، پیش از این 
نیـز در مسـیر لعـل و فیروزکـوه، مرکز غـور، بارها مـورد حمله 

و کشـتار قـرار گرفتـه انـد. در 1۳۹۳، چهارده هزاره به شـمول 
یک نوعروس و داماد در این مسـیر تیرباران شـدند. مسـئولان 
محلـی دوره ی جمهـوری، نیروهای طالبان را مسـئول تیرباران 

مسـافران هزاره عنوان کـرده بودند. 
بـر  را  طالبـان حمله هـای خـود  نیروهـای  وقتـی  در 1400، 
چهـار  دادنـد،  افزایـش  پیشـین  امنیتـی حکومـت  نیروهـای 
مسـافر هـزاره هنـگام بازگشـت از شـهر فیروزکـوه بـه لعل، در 

ایـن مسـیر تیربـاران شـدند.

مناطـق  قتل هـای هدف منـد شـهروندان در  ادامـه ی  در 
 28 در  دایکنـدی،  در  مرمـوز  قتـل  مـورد  دو  هزاره نشـین، 
عقـرب سـال روان اتفاق افتـاد؛ یکی از قربانیـان، داوود وحدت، 
افسـر پلیـس در حکومـت پیشـین و دیگـری مصـدق غفـاری، 
دانش جـو بـود کـه اولـی دمِ دروازه ی خانـه اش در شـهر نیلی، 
مرکـز دایکنـدی و دومـی در مسـیر نیلی-پاتو به رگ بار بسـته 
شـدند. ایـن در حالـی اسـت کـه یـک هفتـه پیـش از ایـن دو 
رویداد، شـخص دیگری به نام جان محمد، باشـنده ی ولسـوالی 
»پاتـو«ی دایکنـدی در منطقـه ی کوتـل چبلـک، از مربوطـات 
ولسـوالی شهرسـتان دایکنـدی، بـه رگ بار بسـته شـد. پیش تر 
از ایـن نیـز قتل هـای دیگـری در ولسـوالی پاتو رخ داده اسـت. 
در ایـن گـزارش، بر اسـاس روایت منابع محلـی و نزدیکان 
کشته شـدگان، بـه جزئیـات رویدادهـای غم انگیز بـالا پرداخته 
می شـود؛ رویدادهایـی که خاموشـانه اتفـاق امی افتـد و زود به 

فراموشـی سـپرده می شود.

1: شـامگاه یک شـنبه -28 عقـرب 1402 خورشـیدی-، 
افـراد ناشـناس، داوود وحـدت را دمِ دروازه ی خانه اش در شـهر 
نیلـی، مرکـز دایکندی، در برابر چشـم زن و بچه ی خردسـالش 
می کشـند. بـه گفتـه ی نزدیـکان وحـدت، افـراد ناشـناس، اول 
بـه او زنـگ زده و گفته  انـد کـه بـرای کاری بایـد بیـرون بیاید؛ 
وقتـی وحـدت دروازه را بـاز می کند، با گلوله به سـر او شـلیک 
می کنـد و خودشـان سـوار موترسـایکل شـده، از محـل دور 

می شـوند.
داوود وحـدت، فرزنـد الله داد، در سـال 1۳۶۶ خورشـیدی 
در مهاجـرت، در ایـران زاده شـد. او تـا صنـف هشـتم را در 
ایـران خوانـد. زمانی که در سـال 1۳81خ. خانـواده اش پس به 
کشـور بازگشـتند، سـال های دیگر دوران مکتب را در ولسوالی 
سـنگ تخت وبندر خوانـد. سـپس وارد اکادمـی نظامـی پلیـس 
کابـل شـد و پـس از پشـت سـر گذرانـدن دوره ی کوتاه مـدت 
اکادمـی نظامـی، بـا رتبـه ی سـاتنمن فـارغ شـد. او بعـداً در 

مؤسسـه ی تحصیـلات عالـی ناصـر خسـرو در رشـته ی حقوق 
درس خوانـد و لیسـانس گرفـت.

داوود وحـدت دو بـار ازدواج کـرد کـه اولـی ناموفـق بود و 
دومیـن بـار در سـال 1۳۹0خ. عروسـی کرد و اکنون از او، سـه 

فرزنـد؛ دو دختـر و یـک پسـر به جـا مانده اند.
لیسـه ی  در  مدتـی  ایـرن،  از  بازگشـت  از  پـس  وحـدت 
مرکـز ولسـوالی سـنگ تخت وبندر و لیسـه ی دهـن برغس این 
ولسـوالی، آمـوزگار بـود. او پـس از فراغـت از اکادمـی نظامـی 
کابـل، کارش را در ایـن بخش آغاز کـرد. در دوره ی جمهوریت، 
مدتـی آمـر تعمیـرات فرماندهی  امنیه ی دایکنـدی و مدتی هم 
آمـر امنیـت داخلی ولسـوالی میرامـور این ولایت بـود. وحدت 
پـس از روی کارآمـدن طالبـان و اعـلام عفـو عمومـی از سـوی 
ایـن گـروه، دوبـاره بـه کارش برگشـت و تـا زمان مرگـش، در 
فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در دایکنـدی، بـه عنـوان کارمنـد 

امنیـت ایفـای وظیفـه می کرد.
وحـدت بـه تاریخ 2۳ اسـد سـال روان -1402-، عکسـی 
از ولسـوالی چارچینـه ی ارزگان در صفحـه ی فیسـبوکش بـه 
اشـتراک گذاشـته بـود، بـا شـعری کـه منبـع آن را »کاپـی« 
گفتـه بـود. او در ایـن عکس، پکولی مایل به سـیاه بر سـر دارد 
و ریـش سـیاه انبوهـش بلنـد آمـده اسـت؛ تقریبـاً یـک وجب. 
بینـی کشـیده دارد و چشـمان بادامی؛ ابروهای سـیاه پرپشـت 
و باریکـش، بـه دم مـار شـباهت می رسـاند؛ نگاهش به سـمت 
راسـت متمایـل اسـت، گویـی در دوردسـت ها به چیـزی خیره 
مانـده اسـت. آسـمان پشـت سـرش غبارآلـود و خاکسـتری و 
زمیـن پشـت سـرش، بایـر و صحرایی دیـده می شـود، بی هیچ 
گیـاه و درختـی. پیراهن تنبـان سـیمانی رنگ بـه تـن دارد کـه 
پتویـش هـم از همیـن رَخـت اسـت و واسـکتش هم، بـه رنگ 
پکولـش، بـا خط هـای سـفیدگونه. شـعری را که منتشـر کرده 
بـود، چنیـن آغاز می شـود: »سـر تا پـای  مان را خلاصـه کنند، 
می شـویم مشـتی خاکـی/ کـه ممکـن بـود خشـتی باشـد در 
دیـوار یـک خانـه/ یـا سـنگی در دامنـه ی یک کـوه/ یـا قدری 
ماسـه در انتهـای یـک بحـر/ شـاید خاکـی از گلـدان/ یـا حتـا 
غبـاری بـر شیشـه ی کلکین/ امـا مـا را از این میـان برگزیدند/ 

بـرای نهایـت/ برای شـرافت/ بـرای انسـانیت...«
اکنـون پـس از سـه مـاه، وحدت، بخشـی از خاک شـده و 
روشـن نیسـت کـه در دامـن کـدام کـوه او را به خاک سـپرده 
انـد. او، بـاور داشـت کـه برگزیـده شـده اسـت بـرای نهایـت، 
بـرای شـرافت و بـرای انسـانیت؛ امـا در سیسـتمی کـه او در 
این هـا وجـود  انجـام مـی داد، هیـچ کـدام  سـایه اش وظیفـه 
نـدارد، هیـچ کـدام این ها ارزشـی نـدارد. تنها چیزی کـه برای 
دسـت اندرکاران ایـن سـاختار ارزش دارد، عصبیـت  قومـی و 
نـژادی، نفـرت و دنائـت، و دگم اندیشـی و خودخواهـی  اسـت.

ولایـت  باشـنده ی  دیگـر  سـاله،  غفـاری 25  2: مصـدق 
در  روان،  سـال  عقـرب   28 تاریـخ  بـه  کـه  اسـت  دایکنـدی 
ایـن ولایـت تیربـاران شـد. او در سـال 1۳۷۷ خورشـیدی در 
روسـتای »قخور« ولسـوالی پاتـوی ولایت دایکندی زاده شـده 
اسـت. غفـاری دوره ی دانش آمـوزی  را در زادگاهـش سـپری 
کـرده و سـپس در رشـته ی مهندسـی در دانشـگاه کاپیسـا به 

تحصیـل آغـاز کـرد. بـه تازگـی )همین سـال( از این دانشـگاه 
فـارغ شـده بـود. یک شـنبه، 28 عقـرب 1402، حوالی سـاعت 
شـش شـام، زمانـی که از شـهر نیلـی، بـا موترسـایکلش راهی 
زادگاهش، روسـتای قخور ولسـوالی پاتو بود، در مسـیر راه، در 
پاییـن کوتل تمزان، از سـوی افراد ناشـناس تیرباران شـد. این 
اتفـاق در نزدیکـی و حتا در چندقدمی مقـر فرماندهی امنیه ی 
ولسـوالی پاتـو رخ داده اسـت. مسـئولان فرماندهـی امنیـه ی 
طالبـان در ایـن ولسـوالی، هیـچ اقدامـی به خاطر دسـت گیری 

عامـلان ایـن رویـداد نکرده اند.
بـه گفتـه ی نزدیـکان و وابسـتگان مصـدق غفـاری، او بـا 
هیـچ کسـی دشـمنی شـخصی و خانوادگـی نداشـت؛ حتـا در 
نهادهـای دولتـی و نظامـی هـم کار نکـرده بـود، تـا مایـه ی 
دشمن تراشـی اش باشـد. او به تازگی درس هایش را در دانشگاه 
تمـام کـرده بـود و برایـش آرزوهایی در سـر داشـت؛ آرزوهایی 
از بسـتگان غفـاری،  ناتمـام مانـد. یکـی  بـرای همیشـه  کـه 
می گویـد کـه بـرای قتـل او به هیچ کسـی شـک ندارنـد؛ چون 
غفـاری اهـل دعـوا و دردسرسـاز نبـود. »نـه خـود مـان و نـه 
مصـدق با کسـی منازعه و خصومـت نداریم.« به قول بسـتگان 
غفـاری، اداره ی طالبـان در ولسـوالی پاتـو، در حالـی کـه ایـن 
ایـن ولسـوالی رخ  اتفـاق در چندقدمـی فرماندهـی امنیـه ی 
داده، بـرای شناسـایی و بازداشـت عامـلان آن اقدامـی نکـرده 
اسـت. محمـد زمـان -نـام مسـتعار- یکـی از دوسـتان غفاری، 
بـه هفته نامـه ی جاده ی ابریشـم می گوید: »20 سـال اسـت که 
مـن او را می شـناختم. او جـوان تحصیل کـرده و بااخـلاق بـود. 
رفتـار نامناسـب او را بـا هیچ کسـی ندیدم. او با افـراد نظامی و 
گروه هـای سیاسـی هـم، در ارتبـاط نبـود که دالی بـر قتل وی 
باشـد. او بی گنـاه بـه قتل رسـید.« وقتی از او، در بـاره ی انگیزه 
و تأثیـر ایـن چنیـن جنایت هـا و قتل ها می پرسـم، با کشـیدن 
آهـی، می گویـد: »وقتـی کسـی مثل مصـدق، بدون هیـچ گناه 
و سـابقه ی بـد، در مسـیر راه تیربـاران می شـود، آن هـم در 
چندقدمـی پایـگاه نظامـی طالبـان، معلوم اسـت کـه قاتل چه 
کسـی اسـت و انگیـزه ی او چـه اسـت. او، غیـر از هزاره بـودن، 
دیگـر هیـچ گناهی نداشـت.« به گفتـه ی محمد زمـان، طالبان 
اگـر بـا قاتـل هم دسـت نباشـند، یا خـود شـان در ایـن قتل ها 
دسـت نداشـته باشـند، ایـن جنایت هـا را پی گیـری می کننـد. 
»وتقـی نـه تنها پرونـده ی مصدق، بل که هیـچ پروندۀ قتلی در 
دایکنـدی پیگیـری نمی شـود و بـا خانواده های شـان همدردی 
هـم صـورت نمی گیـرد، دیگـر همـه چیـز روشـن می شـود.« 
محمـد زمـان، می افزایـد؛ بـا ایـن سـخت گیری ای کـه طالبان 
دارنـد، کسـی جرئـت نمی توانـد تفنـگ به شـانه بینـدازد و راه 
دیگـران را بگیـرد، یـا پیـش خانـه اش بـرود و تیربارانـش کند، 
بعـد تفنگـش را بـه گردنش بیاویزد و به سـمت خانـه اش برود. 
»اصـلًا چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت. غیـر از طالبـان، امروزه 

کسـی جرئـت تفنگ بـه شـانه انداختـن ندارند.«
محمـد زمـان، در مـورد تأثیـر رویدادهایـی ماننـد قتـل 
غفـاری بـر روان مـردم، می گویـد: »مـردم و به خصـوص مردم 

قریـه ی قخـور بـه شـدت از ایـن موضـوع متأثر شـده  انـد؛...
ادامه درصفحه14

جان محمد
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ادامه ازصفحه13
حتـا کسـی دیگـر جرئت نمی تواند از این مسـیر به شـکل 
انفـرادی عبورومـرور کنـد. ترس و وحشـت از وضعیـت موجود 
و قتل هـای هدف منـد زیـر حاکمیـت طالبـان و پیـش چشـم 
آن هـا، همـه را وحشـت زده و نگران کرده اسـت.« محمد زمان، 
می گویـد کـه ادامـه ی ایـن قتل هـا، مـردم را دل نگـران ایـن 
کـرده انـد که »قربانی بعدی چه کسـی اسـت.« بـه گفته ی او، 
نهـادی هـم نیسـت که هزاره ها بـه آن مراجعه کنند و شـکایت 
شـان را بـا آن شـریک کننـد. »هزاره هـا، امـروزه در حاکمیـت 
طالبـان چنـان بـه راحتـی کشـته می شـوند کـه کسـی یـک 
چوچـه ی مـرغ را هـم بـا ایـن بی خیالـی کشـته نمی توانند.« 

پرونـده ی قتـل مصدق غفـاری نیـز، مانند تمـام قتل های 
زنجیـره ای و هدف منـد دیگری کـه در دایکنـدی و ولایت های 
دیگـر، هزاره هـا را هـدف قرار می دهـد، از سـوی اداره ی محلی 
طالبـان پی گیـری نشـده اسـت. از آن  جـا کـه مـردم هـم بـه 
نهـادی بـرای پشـتیبانی از حقـوق شـان دست رسـی ندارنـد، 
صـدای اعتـراض شـان را نیـز نمی تواننـد بلند کنند؛ غم  شـان 

را می خورنـد و حتـا با رسـانه ها هـم نمی توانند صحبـت کنند.
صفرمحمد -نام مسـتعار-، دیگر باشـنده ی ولسـوالی پاتو، 
از رشـته قتل هـای دیگـری یـادآوری می کند که در یک سـال 
گذشـته در ایـن ولسـوالی رخ داده اسـت کـه شـماری از آن ها 

را در زیـر می آورم. 
روسـتای  باشـنده ی  سـلطان،  فرزنـد  جان محمـد،   :۳
»ورث« ولسـوالی پاتـوی دایکنـدی، در پنج عقرب سـال روان، 
در منطقـه ی کوتـل چبلـک ولسـوالی شهرسـتان دایکنـدی، 
توسـط افـراد ناشـناس به قتل رسـید. علـی داد -نام مسـتعار-، 
یکی از باشـندگان ولسـوالی پاتـو، به جاده ی ابریشـم می گوید: 
»جان محمـد، یـک فـرد بی گناه بود که در ولسـوالی شارسـتان 
کار می کـرد. در مسـیر کارش بـود کـه در روز روشـن توسـط 
افـراد مسـلح ناشـناس بـه قتـل رسـید. او ۳5سـاله بـود.« بـه 
گفتـه ی علـی داد، جان محمـد، بـا کسـی دشـمنی نداشـته و 
عضویـت هیـچ حـزب یـا گروه هـای سیاسـی را نیـز نداشـت؛ 
تنهـا جرمـش ایـن بود کـه هزاره بـود. علـی داد با ناخوشـی ای 
کـه در چهـره و صدایـش نمایـان اسـت، می افزایـد: »طـی این 

یـک سـال، هفت-هشـت نفـر از مردم ولسـوالی پاتو بـه همین 
شـکل بـه قتل رسـیده  اند کـه آخرینـش مصدق غفـاری بود.«

 1۳۷4 متولـد  اخترمحمـد،  فرزنـد  عبدالطیـف،   :4
خورشـیدی، یکـی دیگـر از باشـندگان ولسـوالی پاتـو، در 22 
ایـن  لوره شـیو«  روسـتای »کتدیـر  در  روان،  سـنبله ی سـال 
ولسـوالی کشـته شـد. او، یـک شـهروند عـادی بـود و بـا هیـچ 

نداشـت. ارتباطـی  نظامـی،  و  گـروه سیاسـی 
دیگـر  متولـد 1۳۷4،  دین محمـد،  فرزنـد  ندامحمـد،   :5
باشـنده ی ولسـوالی پاتـو، در 2۶ ثـور سـال روان، در روسـتای 
»پیـر انجیـر لوره شـیو« ایـن ولسـوالی، توسـط افـراد مسـلح 

ناشـناس کشـته شـد.  
۶: معصومه، فرزند سـیدرضا، باشـنده ی روسـتای تگاودار/

تـگاب دار ولسـوالی پاتو، در هشـت حمل سـال روان، برای فرار 
از ازدواج اجبـاری بـا یـک فرمانـده طالـب، خودکشـی کـرد. 
علـی داد، می گویـد: »معصومـه مانند شـیرین هزاره، شـجاعانه 
خـودش را کشـت؛ امـا تـن بـه قمنـدان طالـب نـداد. یکـی از 
قمندانـان محلـی طالبـان بـه نـام شـهاب الدین، فرزنـد حاجی 

شـادی، می خواسـت او را بـه زنـی بگیـرد؛ امـا دختـر راضـی 
نبـود.« بـه گفتـه ی علـی داد، هرچنـد بزرگان روسـتا تلاشـش 
کردنـد کـه شـهاب الدین را از اصـرار برای عروسـی بـا معصومه 
بازدارنـد؛ امـا این فرمانـده طالب دسـت بردار نبود و سـرانجام، 
معصومـه بـرای ایـن که به زور به نـکاح او در نیاید، خودکشـی 

کرد.
۷. همچنـان منابـع در غزنـی بـه جـاده ی ابریشـم گفـت 
کـه روز –یک شـنبه، 28 عقـرب- مـردی بـه نام محمداسـحاق 
علی زاده، توسـط افراد مسـلح در روسـتای »سـرمه« ولسـوالی 

نـاور غزنـی با شـلیک گلوله کشـته شـده اسـت. 
گفته می شـود که علی زاده پیشـه ی کشـاورزی و مالداری 
داشـته و از یک سـال به این سـو به عنوان نماینده ی روسـتای 
سـرمه در دفتـر محلی طالبان در این ولسـوالی بـود. از او چهار 

کودک به جامانده اسـت.
هرچنـد طالبـان در پیوند بـه این قتل دو تن را بازداشـت 
کرده انـد؛ امـا منابـع محلـی بـه رسـانه ها گفته اسـت کـه علی 

زاده توسـط طالبـان به قتل رسـیده اسـت.

طالبان یک خبرنگار را به حبس محکوم کرده و 
یک خبرنگار را بازداشت کرده اند

دزدان مسلح یک جوان را در دشت برچی
شهر کابل کشتند

جـاده ی ابریشـم: منابع محلـی در دایکنـدی می گویند که 
دادگاه طالبان در دایکندی، سـلطان علی جوادی، مدیرمسـئول 
رادیـو نسـیم در ایـن ولایـت را بـه یـک سـال زنـدان محکـوم 

کرده اسـت. 
بـر اسـاس گفته هـای منابـع، جـوادی دو روز پیـش، از 
سـوی دادگاه طالبـان در دایکندی، به جرم »نشـر اخبار فسـاد 
اخلاقـی و اداری طالبـان بـه بیـرون، هـم کاری با خبرنـگاران و 
رسـانه های بیرونـی، بغـاوت در برابـر حکومـت امارت اسـلامی 
طالبـان و جاسوسـی بـرای خارجی ها«، به زندان محکوم شـده 
اسـت. جـوادی صبـح امـروز )سه شـنبه، 21 قـوس( از زنـدان 
اسـتخبارات طالبـان، بـه زنـدان عمومـی طالبـان در دایکندی 

منتقل شـده اسـت.
را  هم کارانـش  و  جـوادی  گذشـته،  مـاه  دو  در  طالبـان 
دوبـار، بازداشـت، زندانی و شـکنجه کرده اند. پس از بازداشـت 
جـوادی، اسـتخبارات گـروه طالبـان، وسـایل رادیـو نسـیم در 

دایکنـدی را ضبـط و سـاختمان آن بسـتند.
در همین حـال، اتحادیه ی خبرنگاران افغانسـتان، گزارش 
داده کـه نیروهـای اسـتخبارات طالبان در کندهـار، عبدالرحیم 
محمـدی، خبرنـگار محلـی تلویزیـون »تمدن« در ایـن ولایت 

را بازداشـت کـرده اند.  
بـر اسـاس گـزارش ایـن اتحادیـه، آقـای محمدی نـُه روز 
پیـش -1۳ قـوس- بـه اداره ی اسـتخبارات طالبـان در کندهار 

احضـار شـده و پـس از آن، از سرنوشـت او خبـری نیسـت. 
اتحادیـه ی خبرنـگاران افغانسـتان، خواسـتار آزادی بدون 
قیدوشـرط آقـای محمـدی شـده اسـت. تـا اکنـون، نهادهـای 
محلـی طالبـان در کندهـار به شـمول اسـتخبارات ایـن گروه، 

در مـورد بازاشـت آقـای محمـدی ابـراز نظـری نکـرده اند.
محلـی  حکومـت  از  افغانسـتان،  خبرنـگاران  اتحادیـه ی 
طالبـان در کندهـار خواسـته که هـر گونه شـکایت از محمدی 
طریـق  از  و  همگانـی  رسـانه های  قانـون  روشـنایی  در  را 
و تخطی هـای رسـانه ای،  بـه شـکایات  کمیسـیون رسـیدگی 

کننـد. پی گیـری 
در اعلامیـه ی اتحادیـه ی خبرنـگاران آمده کـه عبدالرحیم 
محمـدی، باشـنده ی اصلـی کندهـار اسـت و از 1۳۹8 بـه این 
سـو، به عنـوان خبرنـگار محلـی در تلویزیـون خصوصی تمدن 
بـه  بازگشـت  از  پـس  طالبـان  کار می کنـد.  ولایـت  ایـن  در 
قـدرت، فعالیت هـای رسـانه ای را بـه شـدت محـدود کـرده و 
خبرنـگاران زیـادی را بازداشـت، زندانـی و شـکنجه کـرده اند. 
در حـال حاضـر، هیـچ خبرنـگار و رسـانه در افغانسـتان، 
و  انتقـادی  گزارش هـای  نمی توانـد  و  نـدارد  بیـان  آزادی 

کنـد. کار  طالبـان  مقام هـای  فسـاد  مـورد  در  تحقیقـی 

جـاده ی ابریشـم: روح الله طاهـری از نزدیـکان ایـن جوان، 
بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه دزدان مسـلح، دوشـنبه ی 
کوچه هـای  از  یکـی  در  را  او  قـوس-   2۶- هفتـه  همیـن 

انـد.  کشـته  دشـت برچی 
طاهری، می گوید که علی پسـر کاکای مادرش، باشـنده ی 
اصلـی ولسـوالی مالسـتان غزنـی بـود و در رشـته ی اقتصاد در 
دانشـگاه کابـل درس می خوانـد.  علی آقـا نظـری، قصد داشـت 
کـه سه شـنبه ی همین هفتـه، به ولسـوالی جاغـوری غزنی نزد 

خانـواده اش بـرود و زمسـتان را آن جا بماند. 
طاهـری می افزایـد: »بـه مـادرم گفتـه 
رخصتـی  تـا  مـی رود  روسـتا  بـه  کـه  بـود 
خانـواده اش  آغـوش  در  را  زمسـتانی 
بـرود؛  امـروز  بـود کـه  قـرار  سـپری کنـد. 
امـا زندگـی اش بـه امـروز نرسـید و امـروز، 

بردنـد.« را  جنـازه اش 
پـس  علی آقـا  کـه  می گویـد  طاهـری، 
از ایـن کـه بـا دوسـتانش در یـک خوابـگاه 
پل سـرخ  شـهید  چهـارراه  در  خصوصـی 
خداحافظـی می کنـد، از میـان کوچه هـا بـه 
سـمت دشـت برچی راه می افتـد. او در حالی 
کـه سـرگرم قدم زدن بـود، دو دزد مسـلح از 

پشـت بـا چاقـو بـه او حملـه می کننـد. 
علی آقـا،  دوسـتان  از  نقـل  بـه  او، 
باشـندگان  رویـداد،  از  پـس  کـه  می گویـد 
بودنـد؛  زده  حلقـه  علی آقـا  اطـراف  محـل 
امـا هیـچ یک حاضر نشـده بـود کـه او را به 

دهـد. انتقـال  شـفاخانه 
دزدی هـای مسـلحانه در شـهر کابل به ویـژه در غرب این 
شـهر، به یکی از نگرانی های مهم شـهروندان بدل شـده اسـت. 
دزدان مسـلح در شـهر کابـل، بـرای ایـن کـه بتوانند پول 
و گوشـی هـم راه دیگـران را از آن هـا بگیرنـد، از زخمی کـردن 
شـده،  سـبب  کـه  چیـزی  ندارنـد؛  هراسـی  شـان  کشـتن  و 
هرازگاهـی در یکـی از بخش هـای شـهر، یکی از شـهروندان از 

سـوی دزان مسـلح، زخمـی یـا کشـته شـود.

عبدالطیف

وحدت

وحدت مصدق ندا محمد علیزاده

جان محمد
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»سِفر خروج«
امضای دشت برچی را ندارد؛

گزارشی ازنقد و بررسی آخرین اثرعلی امیری

روز شـنبه، یازدهـم قـوس 1402خ. برابـر با دوم دسـامبر 
202۳م. نشـر ناسـوت برنامـۀ نقـد و بررسـی »سِـفر خـروج؛ 
گزارش شـخصی از واقعۀ سـقوط افغانسـتان و خروج از کابل« 
اثـر علـی امیـری را در برنامـۀ اینترنتـی ایکس برگـزار کرد. در 
ایـن برنامه اسـد بـودا، نویسـنده و منتقـد گردانندگی/میزبانی 
برنامـه را بـه عهـده داشـت و عبـدالله محمـدی، مدیـر نشـر 
ناسـوت؛ دکتـر علـی کریمـی، اسـتاد در دانشـگاه ارتباطـات، 
رسـانه و فیلـم دانشـگاه کلگری کانـادا و علی امیری، نویسـندۀ 
کتـاب صحبـت کردنـد و جمعـی از فرهنگیـان، نویسـندگان و 
روشـنفکران افغانسـتانی از سراسـر جهان در این برنامه شرکت 
کردنـد. پایـان برنامـه به گفت وگـوی آزاد اختصاص داشـت که 
اشـتراک کنندگان نیـز در برنامـه سـهم گرفتند و پرسـش هایی 

را از سـخنرانان برنامـه و نویسـندۀ کتاب پرسـیدند.
برنامـه بـا صحبت های اسـد بودا آغـاز شـد. او گفت پیش 
از ایـن هـر بـاری کـه علـی امیـری کتابـی چـاپ می کـرد، تـا 
این کـه بـه دسـتم برسـد، طـول می کشـید؛ امـا یـک ویژگـی 
خوبـی کـه داشـت، ایـن بـود کـه کتاب هـا از آدرس کابـل بـه 
دسـتم می رسـید و تمـام کتاب هایـی کـه علی امیـری پیش از 

ایـن منتشـر کـرده بـود، بـا امضای دشـت برچـی بودند.
بـودا اظهـار داشـت، تنهـا امضـای بخشـی از غـرب کابـل 
در کتاب هـای علـی امیـری نبـود، بلکـه وقتـی بسـته را بـاز 
می کـردم، حـس و حـال و هـوای کابـل را نیـز در آن هـا حس 
می کـردم: »همیشـه یـک امیـد خیلـی قدرتمنـدی در همۀ ما 
بـود. می گفتـم، اگـر همـه آواره شـدند، علـی امیـری و بعضـی 
از دوسـتان دیگـر در کابل انـد و هنـوز در کابـل کتـاب چـاپ 
می شـود و هنـوز دشـت برچـی صـدای خیلی بلندی اسـت که 

کتـاب چـاپ می کنـد.«

وی در ادامـۀ سـخنانش از کتاب هـای قبلـی امیـری نـام 
گرفـت. امیـری پیش ازایـن کتاب هـای خـواب و خـرد، خـرد 
فلسـفۀ  و  کـرده  منتشـر  را  اسـلام  و  مخاطـرات خـرد  آواره، 
ابن سـینا و عرفـان جامی، آثار محمداسـماعیل مبلغ و اشـارات 
و تنبیهـات ابن سـینا را تصحیـح کـرده اسـت. بـه قـول بـودا، 

تمامـی این هـا در کوچه هـای 
خاکـی دشـت برچـی تدوین، 
تألیـف و تصنیـف شـده و بـه 

رسـیده اند. چـاپ 
بـودا گفـت کـه چـاپ و 
خـروج«  »سـفر  کتـاب  نشـر 
متفـاوت  اندکـی  مـن  بـرای 
بـود. وقتـی بـرای اولیـن بـار 
اولیـن  کـردم،  بـاز  را  بسـته 
بـاری بـود کتابـی را از علـی 
امیـری می خواندم کـه امضای 
دشـت برچـی را نداشـت: »تـا 
و  رنـگ  کتـاب  زیـادی  حـد 
اولیـن  بـوی آوارگـی داشـت. 
بـار حـس کـردم، کسـی کـه 
همیشـه در دشـت برچـی بود 
و از دشـت برچـی می نوشـت، 
صـدای دشـت برچـی بـود به 
شـده  آواره  دیگـری  جـای 
اسـت و از جـای دیگـر کتـاب 

» می نویسـد.
بـه گفتـۀ بـودا، ایـن تنها 
امیـری نبـود کـه کتـاب چاپ 
می کـرد و می اندیشـید، بلکـه 
دشـت  اخیـر  سـال های  در 
برچـی نقش مهمـی در کتاب، 
بخش هـای  و  هنـر  ادبیـات، 
دیگـر داشـت. وی افـزود: »به 
تناسـب حاشیه نشـینی و امکانـات اندکـی کـه در آنجـا وجـود 
داشـت، صدای دشـت برچی صـدای بلندی بود کـه در بهترین 
گالری هـای مشـهور جهان؛ از گالـری هنرهای معاصر اسـترالیا 
گرفتـه تـا سـیدنی و تـا نیویـارک و برلین اثـری از آثار دشـت 
برچـی دیـده می شـد. از ایـن جهـت، بـرای کسـانی کـه آواره 
بودنـد، ایـن صدا بسـیار خوب بـود؛ ولـی وضعیتی اتفـاق افتاد 
کـه نه تنهـا علـی امیـری از دشـت برچـی و غـرب کابـل برای 
مـا نمی نویسـد، بلکـه بسـیاری از هنرمنـدان و نویسـندگان و 
شـاعران نیـز از آنجـا خـارج شـده اند و صـدای اعتراضـی کـه 
در دشـت برچـی بـود، خامـوش شـده اند. در شـرایط خفقـان 
و تاریـک فعلـی نـه تنهـا اثـری از آن هـا وجـود نـدارد، بلکـه 
کتاب هـا هـم آواره شـده اند. عبـدالله محمدی اولین بـار کتابی 
را برایـم می فرسـتاد کـه نه تنها نویسـندۀ آن کتـاب، بلکه خود 

کتـاب هـم آواره بود.«
اسـد بـودا از بلندی صـدای آوارگان اظهار خرسـندی کرد 
و ایـن صداهـا را مایـۀ امیـدواری عنـوان کـرد: »امیـدوارم این 

صداهـای آواره یـک روزی بـه خانـه برگردند.«
او اظهـار داشـت کتـاب »سـفر خـروج« امیـری پیش تـر 
از این کـه نسـخۀ فارسـی آن منتشـر شـود، نسـخۀ انگلیسـی 
آن در اسـترالیا منتشـر شـده بـود. بـه گفتـۀ او ایـن کتـاب از 
چشـم اول شـخص روایت می شـود. ماجرا از زبان کسـی روایت 

می شـود کـه خـودش بخشـی از پروسـۀ خـروج اسـت.
بـودا در ادامـۀ سـخنانش کتـاب را بـه صـورت مختصـر 
معرفـی کـرد. بـه گفتـۀ وی کتـاب چهـار فصـل دارد کـه بـه 
ترتیـب چنیـن اسـت: نابـودی آینـده و تـرس و هراسـی که از 
رهگـذر آمدن طالبان در شـهر حاکم اسـت؛ بخـش دوم، بخش 
غم انگیـز و از نظـر زبانـی سـمبلیک و پیچیـده اسـت؛ بخشـی 

اسـت کـه فضـای روز محشـری میـدان هوایـی کابـل را روایت 
می کنـد؛ بخـش سـوم مربوط بـه ورود بـه میدان هوایـی کابل 
و رسـیدن بـه کمپ اسـت؛ و بخش چهارم هـم دوران مهاجرت 
کسـی اسـت که عشـقی به شـهر کابل و دشـت برچی داشـت؛ 
امـا اکنـون در شـهر دیگری آواره اسـت. با وجـودی که محیط 
جدیـد زیبـا و پیشـرفته اسـت؛ امـا راوی هنوز چشـم و دلی به 

دارد. کابل 
عبـدالله محمـدی، مدیـر نشـر ناسـوت، اولیـن سـخنران 
برنامـه بـود. او بـا ابـراز خوشـحالی از چاپ »سـفر خـروج« در 
نشـر ناسـوت، گفت کـه پـس از »مخاطرات خرد« ایـن دومین 
کتابـی اسـت کـه مـا از علـی امیـری منتشـر می کنیـم. وی از 
سـخنرانان و اشـتراک کنندگان برنامـه تشـکر کـرد و گفت که 
نشـر ناسـوت از سـال 1۳۹۹ خ بـا محوریت چند نفـر فعالیتش 
را در کابـل آغـاز کـرد. هنـوز بیـش از دو سـه عنـوان کتـاب 
منتشـر نکـرده بـود کـه کابـل سـقوط کـرد و دسـت اندرکاران 
نشـر هرکـدام به سـویی پراکنـده شـدند و کار کتاب های روی 
دسـت انتشـار مدتـی معلـق مانـد: »بـا ایـن حـال مـا تـلاش 
کردیـم، چراغـی را کـه روشـن کرده ایـم، نگذاریـم خامـوش 
کـه  گرفتیـم  تصمیـم  آوارگـی  روزهـای  همـان  در  شـود.« 
ناسـوت را ادامـه دهیـم. لـذا بـا وجودی کـه دوسـتان هرکدام 
در گوشـه ای پراکنـده شـده بودنـد، بازهـم کار کتاب هـا را پی 

. فتیم گر
وی افـزود: »علی رغمـی کـه فعـلًا طالـب بـر افغانسـتان 
تسـلط پیـدا کـرده و کتاب و فرهنگ و فرهنگیان حال خوشـی 
ندارنـد، سرنوشـت همـه نامعلوم اسـت، مـا تلاش داریـم که به 
عنـوان ناشـری در تبعیـد، تـا جایـی کـه می توانیـم ایـن چراغ 
را روشـن نگهداریـم. بـاور داریـم که مبـارزه با طالب و اندیشـۀ 
مقاومـت  شـیوه های  از  یکـی  دارد.  مختلفـی  ابعـاد  طالبانـی 
ایده هایـی  و  صداهـا  همیـن  نگه داشـتن  سـرزنده  می توانـد 
باشـد کـه از گوشـه و کنار دیاسـپورای مـا بلند می شـود. قطعاً 
ناشـر می توانـد مجرایـی باشـد که از یـک طرف عمومی سـازی 
ایده هـا و پخـش ایده هـا را بـه عهـده دارد و از طرفـی دیگـر 
صداهـا و روایت هایـی کـه به حاشـیه رانده شـده اند، بـه این ها 

حیـات ببخشـد و زنده نگهـدارد.«
آوارگـی  در  کتـاب  ایـن  کار  تمـام  محمـدی  گفتـۀ  بـه 
انجـام شـده و تمـام کسـانی کـه در آماده سـازی کتاب دسـت 
داشـته اند، در آوارگـی بـه سـر می برنـد: »کتـاب در اسـترالیا 

نوشـته شـده، در ایتالیـا صفحه آرایـی شـده،...
ادامه درصفحه1۶

 عصمت الطاف

به گفتۀ بودا، این تنها امیری نبود که کتاب چاپ می کرد و می اندیشید، بلکه در سال های 
اخیر دشت برچی نقش مهمی در کتاب، ادبیات، هنر و بخش های دیگر داشت. وی افزود: 

»به تناسب حاشیه نشینی و امکانات اندکی که در آنجا وجود داشت، صدای دشت برچی 
صدای بلندی بود که در بهترین گالری های مشهور جهان؛ از گالری هنرهای معاصر استرالیا 
گرفته تا سیدنی و تا نیویارک و برلین اثری از آثار دشت برچی دیده می شد. از این جهت، 

برای کسانی که آواره بودند، این صدا بسیار خوب بود؛ ولی وضعیتی اتفاق افتاد که نه تنها 
علی امیری از دشت برچی و غرب کابل برای ما نمی نویسد، بلکه بسیاری از هنرمندان و 

نویسندگان و شاعران نیز از آنجا خارج شده اند و صدای اعتراضی که در دشت برچی بود، 
خاموش شده اند. در شرایط خفقان و تاریک فعلی نه تنها اثری از آن ها وجود ندارد، بلکه 
کتاب ها هم آواره شده اند. عبدالله محمدی اولین بار کتابی را برایم می فرستاد که نه تنها 

نویسندۀ آن کتاب، بلکه خود کتاب هم آواره بود.«
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»سِفر خروج«
امضای دشت برچی را ندارد؛

گزارشی ازنقد و بررسی آخرین اثرعلی امیری
 عصمت الطاف

در آلمـان طـرح جلدش تهیه شـده و چاپش هـم در ایران 
و سـویدن صورت گرفته است.«

سـخنران دیگـر برنامـه دکتـر علـی کریمـی، اسـتاد در 
دانشـگاه ارتباطات، رسـانه و فیلم دانشـگاه کلگـری کانادا، بود. 
او مقالـه ای تحـت عنـوان »روایت یـک پادشاه گردشـی: نگاهی 
بـه “سِـفر خـروج” اثـر علـی امیری« نوشـته بـود کـه آن را در 

جمـع اشـتراک کنندگان برنامـه خوانـد.
آغـاز  چینـی  نفرینـی  بـا  را  مقالـه اش  کریمـی  دکتـر 
کـرد کـه می گویـد »الهـی در زمان هـای پرهیجـان زندگـی 
پرهیجانـی  زمان هـای  در  زندگـی  کریمـی  بـاور  بـه  کنـی.« 
مثـل پادشاه گردشـی چیـز خوبـی نیسـت؛ زیـرا آدمی بیشـتر 
راحت طلـب و آرامش خـواه اسـت و از دنیـای پرخطر و آشـفته 
گریزاننـد. بـه گفتـۀ کریمـی: »ولـی با ایـن وجـود، لحظه های 
تاریخـی بـزرگ جذبـه ای دارنـد کـه نمی شـود از آن چشـم 
بـازی  نقشـی  برداشـت. بسـیاری ها دوسـت دارنـد در آن هـا 
کننـد و یـا حداقـل شـاهد اتفـاق افتادن شـان باشـند. بقیـۀ ما 
می خواهیـم همه چیـز را دربـارۀ آن لحظات بدانیـم و قصه های 
آن را از هـر زبانـی کـه می شـنویم، بـه گفتـۀ حضـرت حافـظ، 

برایمـان “نامکـرر” اسـت.«
تـرور  سـالروز  شـصتمین  از  یـادآوری  بـا  کریمـی 
1۹۶۳م.  سـال  در  کنـدی  اف  جـان  امریـکا،  رئیس جمهـور 
پادشـاه گردشـی امریـکا و وضعیـت مـردم آن را در آن زمان و 
حتا پس از شـصتمین سـالروزش، بـا پادشاه گردشـی ای که در 
افغانسـتان در پانزدهم آگسـت 2021م. میلادی )سـقوط نظام 
جمهـوری و روی کار آمـدن امـارت طالبانـی( رخ داد، مقایسـه 
کـرد. بـه گفتۀ وی، بـا وجود خشـونت بار بودن پادشاه گردشـی 
امریـکا، بـه جـز ریاسـت دولـت، دیگـر چیـزی تغییـر نکـرد و 
درسـت سـاعاتی پس از مرگ کندی، معاونش سـوگند ریاست 
جمهـوری یـاد کـرد و قـدرت را در دسـت گرفـت. با ایـن هم، 
ایـن اتفـاق هنـوز هم در ذهن و ضمیر انسـان امریکایی هسـت 
و هنـوز کتـاب می نویسـید و فیلـم و مسـتند تهیـه می کنـد.

امـا پادشاه گردشـی در افغانسـتان پدیـدۀ نـادری نیسـت. 
ایـن کشـور شـاید بیشـترین پادشـاه گردشـی را تجربـه کرده 
باشـد: »افغانسـتان با بیش از 2۷ بیرق در 120 سـال گذشـته 
رکـورد بیشـترین تغییر بیـرق را در دنیـا دارد. آخرین باری که 
بیرقـی از دروازۀ ارگ پاییـن آمـد و بیرقی نـو جایش را گرفت، 
15 آگسـت 2021 بـود. در آن روز علـی امیـری در غرب کابل 
بـود و بـا دلهره می دید که چه سـاده و چه سـریع کاخ کلوخی 
جمهوریـت در افغانسـتان فرومی ریـزد و همـه چیز و همه کس 
در اطرافـش رنـگ عـوض می کننـد. او بـه خوبـی می دانسـت 
کـه در حـال تماشـای صحنه هایـی از تاریـخ اسـت. امیـری در 
کتابـش بـا امانـت داری و تیزبینی دیده ها و شـنیده هایش را در 

جریـان آن روزهـای پرالتهـاب ثبت کرده اسـت.«
بـه گفتـۀ کریمـی پادشاه گردشـی یـک عبـارت عامیانـه 
از گذشـته تـا کنـون بـرای  افغانسـتان مـردم  اسـت کـه در 
تغییـر رژیم هـا؛ بـه خصـوص تغییر خشـونت آمیز رژیـم، به کار 
می برنـد. وی وجـود چنیـن اصطلاحـی را مؤیـد نقـش مهـم 
و اساسـی تئـوری تغلـب در تاریـخ افغانسـتان دانسـت کـه بـا 
اسـتفاده از ایـن تئـوری شـاهان زیـادی تاج وتخـت را بـا زور 

شمشـیر و غلبـه یافتـن بـر دیگـری بـه دسـت آورده انـد.
دکتـر کریمـی در ادامۀ سـخنانش ریشـه های ایـن تئوری 
را بررسـی کـرد. به بـاور وی این تئـوری در متون دینی ریشـه 
دارد. او نمونه هـای تاریخـی ایـن تئوری را در تاریخ اسـلام ذکر 
کـرد و افـزود: »ایـن تئـوری سیاسـیِ خشـون محور از آن زمان 
تـا هنـوز تکیـه گاه فقهـی بسـیاری از گروه های اسـلام گرا بوده 
اسـت کـه سـعی دارنـد بـا خون ریـزی و خـراب کاری راه شـان 
را بـه تخـت و تـاج و قـدرت و ثـروت همـوار کننـد. طالبـان 
نیـز بـه ایـن عقیده اند که مشـروعیت خـود را از تئـوری تغلب 
گرفته انـد. از همین روسـت که رهبرشـان در کتابـی که دربارۀ 

حکومـت داری نوشـته اسـت، انتخابـات را حـرام اعـلام کرده و 
مـردم را بـه اطاعـت بی چون وچـرا از حکومـت خـود تشـویق 

می کنـد.«
بـه بـاور کریمـی حتـا در پادشاه گردشـی هایی کـه رنگ و 
بوی اسـلامی نداشـتند، بازهم منطق زور مشـاهده می شـود. او 
از پادشـاه گردشـی های دورۀ کمونیسـتی یـاد کرد کـه چگونه 

بـا خشـونت انجام می شـد.
بخـش دیگـر سـخنان دکتر کریمی مقایسـۀ کتاب »سـفر 
از  دیگـری  و  نـوزده  قـرن  از  )یکـی  کتاب هایـی  بـا  خـروج« 
قـرن بیسـت( بـود که در چنیـن روزهـای »پرهیجان« نوشـته  
علامـه  مرحـوم  اثـر  »تذکرالانقـلاب«  کتـاب  از  او  شـده اند. 
فیض محمـد کاتـب هـزاره، به عنـوان یادداشـت ها شـخصی از 
زندگـی روزمـرۀ پادشاه گردشـی زمانـش نـام گرفت: »در سـال 
1۹2۹، وقتـی دولـت امانـی سـقوط کرد و لشـکریان حبیب الله 
کلکانـی، مشـهور بـه بچـه سـقو، وارد کابـل شـدند، فقـط یک 
تذکرالانقـلاب  از  باشـد  عبـارت  کـه  دارد  وجـود  روزنوشـت 
کاتـب  یادداشـت های  امـا  هـزاره.«  کاتـب  فیض محمـد  اثـر 
فرصـت  نویسـنده  و  خام انـد  یادداشـت های  )تذکرالانقـلاب( 
بازبینـی و گزینـش آن هـا را پیـدا نکـرده اسـت. حتـا آخریـن 
خـود  ایـن  نیسـت.  کامـل  هـم  جملـه  آخریـن  و  یادداشـت 
نشـان دهندۀ خامـی یادداشـت ها اسـت؛ امـا امیـری درسـت 
اسـت کـه یادداشـت هایش را در طـول دورۀ تخلیه و شـب ها و 
روزهای سـقوط نوشـته اسـت؛ امـا فرصت بازبینـی و گزینش و 
اصـلاح و انسـجام آن هـا را داشـته اسـت. از این جهـت، این دو 

دارنـد. تفاوت هایـی 
و  امـان الله  حکومـت  سـقوط  کریمـی  دکتـر  هم چنیـن، 
اشـرف غنـی را نیـز مقایسـه کـرد و آن را از جهاتـی شـبیه 
دروغـی  در  را  سـقوط  ایـن  اشـتراک  وجـه  و  دانسـت  هـم 
دانسـت کـه هـردو رئیس دولـت می گفتنـد: »دلیـل اصلی این 
شـباهت شـیفتگی غنـی به امان الله بـود و کوشـش او در تقلید 
از حکومـت امانـی. اگـر خواسـته باشـیم مهم تریـن شـاخصۀ 
حکومـت امانـی را نـام بگیریـم، دروغ اسـت. کسـی ـ احتمـالاً 
خسـرش، محمـود طـرزی ـ بـه او یـاد داده بود کـه حاکم باید 
“پولیتیـک” بلـد باشـد و پولیتیک را به عنـوان دروغ های کلان 

و وعده هـای بی بنیـاد بـه مـردم تعریـف کـرده بـود.«
وی افـزود: »امـان الله، بـه خصـوص در سـه ـ چهـار سـال 
آخـر حکومتـش، وقتـش را بـه پولیتیـک، یعنـی دروغ و دغـل 
و وعده ووعیدهـای هوایـی، گذرانـد. غنـی نیـز مثـل پیشـوای 
سیاسـی اش بلـوف و گزافه گویـی و چیـغ و داد را بـا سیاسـت 

اشـتباه گرفتـه بود.«
بـه گفتۀ کریمـی در آن زمـان »در چنـداول، فیض محمد 
کاتـب در آن روزهـا در خانـۀ گلـی خـود نشسـته و وقایـع روز 
او  کتـاب  می نوشـت.  شـنیده هایش  و  دیده هـا  اسـاس  بـر  را 
رویدادهـای  مهم تریـن  از  یکـی  از  خاطـرات شـخصی  یگانـه 
قـرن بیسـت افغانسـتان اسـت. او از یـک طـرف بـرای تاریـخ 
می نوشـت و از یـک طـرف بـرای فرونشـاندن غوغایـی کـه در 
درون او جریـان داشـت. او از رهگـذر نوشـتن و پنـاه بـردن به 
کلمات، سـعی داشـت بر وحشـت و ترسـی که زندگـی و زمانۀ 
او را فراگرفتـه بـود غلبـه کنـد. صفحـه ی سـفید کاغذ، سـنگ 
صبـور او بـود؛ ایـن دقیقـاً یکـی از دلایلـی اسـت کـه امیری را 

نیـز بـه سـوی قلـم و کاغذ کشـاند.«
بـه باورکریمی نوشـتن نوعی سـفر بـه مکانی دیگـر و فرار 
موقـت از واقعیـت اسـت. بـرای همیـن امـروزه روان شناسـان 
بـرای کسـانی کـه از فشـارهای روحـی و روانـی رنـج می برند، 

نوشـته درمانی یـا نوشـتن روزانـه را پیشـنهاد می کننـد.
روزانـه ی  نوشـته های  از  سـخنانش  ادامـۀ  در  کریمـی 
دیگـری یـاد کرد که در قرن نوزده، در جریان پادشـاه گردشـی 
قدیمی تری در افغانسـتان، نوشـته شـده اند. این یادداشـت های 
روزانه از ونسـنت آیر اسـت؛ افسـر جوان انگلیسـی که دسـتی 
در نقاشـی و نوشـتن داشـت و در سـال 1841م. در جریـان 
در جمعـی  غازیـان  از سـوی  انگلیـس،  و  افغـان  اول  جنـگ 
از زنـان و مـردان انگلیسـی، گـروگان گرفتـه شـد و در قریـۀ 
شـیوکی، در شـرق قصـر دارالامـان زندانـی شـد. وی افـزود: 
»در مـدت چنـد ماهـی کـه ونسـنت آیـر در شـیوکی زندانـی 
بـود، بـرای گـذران وقـت و فروخـوردن وحشـت و ناامیدی اش 
دسـت بـه نوشـتن زد و وقایـع جنـگ را آن طـوری کـه خـود 
دیـده بـود روایـت کـرد. نوشـته های او فصل به فصـل از آنجـا 
بـه هنـد و از هنـد بـه لنـدن قاچـاق می شـد؛ چـون زندانیـان 
 The( اجازه مکاتبه داشـتند. در سـال 1842م بالاخـره کتاب او
Military Operations at Cabul( چـاپ شـد، درسـت چنـد مـاه 
بعـد از ختـم جنـگ. چاپ ایـن کتـاب از این جهـت جالب بود 
کـه به سـرعت بسـیار زیاد صـورت گرفت. در آن وقـت حداقل 
یـک تـا سـه ماه وقـت می گرفـت تـا نامـه ای از کابل بـه لندن 
برسـد و بـا در نظـر داشـت امکانـات آن وقـت سـرعت چـاپ 

کتـاب ونسـنت آیـر واقعـاً حیرت انگیـز اسـت.«

بـه بـاور کریمـی روایت هـای شـخصی بـرای مخاطبـان 
واقعیـت  بـا  را  مـا  از تحلیل هـا می تواننـد  بهتـر  و  جذاب انـد 
نزدیـک کننـد: »از ایـن روسـت کـه خوانـدن روایـت امیـری 
جالـب اسـت. این داسـتانِ یک شـخص اسـت کـه از طریق آن 
بـا سـقوط دولت مسـتعجل جمهـوری و فروپاشـی باورنکردنی 

نهادهـای لشـکری و کشـوری آشـنا می شـویم.«
کریمـی از سـقوط افغانسـتان بـه عنـوان روز بـد یـاد کرد 
و چنیـن روزهـای بـد را در تاریـخ افغانسـتان فـراوان دانسـت؛ 
و  سیاسـی  فروپاشـی  دولـت،  سـقوط  پـی  در  کـه  روزهایـی 
اجتماعـی و اقتصـادی را نیـز شـاهدیم و رشـته های دوسـتی 
و بنیادهـای اخلاقـی را بـه محـک آزمایش گذاشـت: »روزهای 
بـد بـه خصـوص در کشـورهای بی دولـت و بددولـت تأثیـری 
مخرب تـری دارنـد. در ایـن کشـورها، کـه افغانسـتان نمونـۀ 
عالـی آن اسـت، دولـت نهـادی شـخصی اسـت و بـا غیبـت 
شـخصی کـه بـر کرسـی دولـت تکیـه داده اسـت، دولـت نیـز 

می شـود.« غیـب 
بـه بـاور او گذشـتگان مـا از این پادشـاه گردشـی های پی 
هـم درسـی نگرفتنـد؛ اما مـا باید از تازه ترین پادشـاه گردشـی 
آن درس بگیریـم تـا دیگـر در ایـن چـاه نیفتیـم. او در پایـان 
بیسـت  طـی  امریکایی هـا  کـه  کـرد  خاطرنشـان  سـخنانش 
سـال گذشـته از نـگاه تکنالوژی و پـول و تفنگ سـخاوتمندی 
زیـاد بـه خـرج دادنـد؛ امـا چون بـه دولت مـورد حمایت شـان 
مشـروعیت سیاسـی قائـل نبودنـد، کارشـان بـه جایی نرسـید. 
ایـکاروس[  از اسـطورۀ  اگرفتـن  افـزود: »امیـری ]بـا وام  وی 
مثـل  افغانسـتان  در  آمریـکا  دولت سـازی  پـروژۀ  می گویـد 
بال هـای مومـی بـود. آمریـکا پـر دموکراسـی را با مـوم به بدن 
نحیـف افغانسـتان چسـبانده بود و توقع داشـت مملکـت با این 
پـر مصنوعـی به سـوی سـاحل آزادی پـرواز کند. حادثـه ای را 
که در 15 آگسـت 2021 شـاهد آن بودیم بیسـت سـال پیش 

شـروع شـده بـود و بالاخـره در آن روز ختـم شـد.«
سـخنران دیگـر برنامه علـی امیری، نویسـندۀ کتـاب بود. 
وی از برگزارکننـدگان برنامـه، مهمان ویژه و اشـتراک کنندگان 

تشـکر کـرد و چنـد نکتـه را ذکر کرد.
اسـطورۀ  پرداخـت،  بـدان  امیـری  کـه  نکتـه ای  اولیـن 
ایـکاروس بـود که در مقدمۀ کتاب بدان اشـاره شـده. وی گفت 
کـه هدفـم اشـاره بـه کار امریکایی ها بـود. می خواسـتم بگویم 
اگر چیزی ذاتاً بال نداشـته باشـد، چسـباندن بال توسـط موم، 
کارسـاز نیسـت و عاقبـت خـوش نخواهـد داشـت: »مـن فقط 
اشـاره می کـردم بـه رونـد تصنعـی و تقلبـی  و خام کاریـی کـه 
امریکایی هـا در بیسـت سـال اخیـر انجـام می دادنـد و ایـن در 

پیش چشـم مـا فرومی پاشـید.«
بـه بـاور امیری ما در بیسـت سـال گذشـته شـاهد بودیم 
کـه امریکا در مقام مشـروعیت بخش و در جایـگاه آن دِیدالوس 
صنعتگـر، بـا زور و فشـار یـک مجموعـۀ پراکنـده را بـا مـوم 

می چسـباند. به هـم 
نکتـۀ دیگـری کـه امیـری بـدان پرداخـت، توأمـان بودن 
تحلیـل و گـزارش در کتـاب »سـفر خـروج« بـود. بـه گفتـۀ 
امیـری در اول هدفـم هیـچ کـدام این هـا نبود. نه می خواسـتم 
ایـن حادثـه را تحلیـل کنم و نه می خواسـتم گـزارش کنم. من 
نمی خواسـتم بگویـم جمهوریـت چگونـه سـقوط کـرد و علل و 
عوامـل آن چـه بودنـد؛ چـون این کار نیازمند اسـناد و شـواهد 
و فراغـت و زمـان زیـاد بـود کـه مـن ایـن چیزهـا را نداشـتم: 
»معلومـات من بسـیار سـطحی و آفاقی بود، معلومـات عمومی 

بـود، مثـل همۀ شـما.«
امیـری افـزود که بیشـتر هدفم چشـم دیدها و مشـاهدات 
و روایـت شـخصی بـود. در کنـار توصیـف و گـزارش وضعیـت 
بیرونـی، حـالات و دریافت هـای درونـی خـودم هـم مهـم بـود 
کـه در متـن آمده انـد: »کتـاب چیـزی را گـزارش می کنـد که 
خـودم احسـاس می کـردم. مجموعـۀ تـرس و هـراس و نگرانی 
و ناگهـان در یـک وضعیـت قرار گرفتـن و موجـی از چیزهایی 
کـه تـا روزهای قبـل نمی دانسـتیم، خطاها و تصورهـای غلطی 
کـه داشـتیم و… بیشـتر حـالات درونـی هـم در گـزارش آمده 
اسـت. تـرس و حـالات درونـی، در هیچ گزارشـی ـ اگر کسـی 
چیزی نوشـته اسـت ـ نیامده اسـت. یا خودشـان تجربه نکرده 
یـا نبـوده. یکـی از چیزهایـی کـه ناگفته بـود و من ادعـا ندارم 
کـه در اینجـا حـق آن ادا شـده باشـد، میـزان ترس و دهشـت 
و خوفـی اسـت کـه بسـیاری ها تجربـه کردنـد و امـکان بیانش 

نبود.«
امیـری خاطرنشـان کرد کار مـن با کار کاتـب خیلی قابل 
مقایسـه نیسـت: »مـن نمی خواهـم پـای در کفـش بـزرگان 
کنـم.« وی اضافـه کـرد کـه کار من بـا کار زنده یـاد کاتب فقط 
در ایـن قسـمت شـباهت می رسـاند کـه مـن نیـز ماننـد کاتب 
شـایعات و خبرهـای نادرسـت را در کتابم آوردم تـا به خواننده 
و مخاطـب بگویـم کـه چگونـه خبرهـای دروغ به خـورد مردم 

داده می شـدند.

نکتـۀ بعـدی کـه امیـری بـدان پرداخـت، دو سـطحی از 
نوشـتن بـود؛ نوشـته هایی که روزانه انجام شـده و نوشـته هایی 
کـه اکنـون صـورت کتـاب پیـدا کـرده اسـت. وی یادآور شـد 
کـه مـن در دفترچـۀ بزرگـی کـه داشـتم، بـا قطـع رحلـی، 
یادداشـت های راسـت و دروغ زیـادی را در مکان هـای مختلف 
و زمان هـای مختلـف نوشـته ام؛ امـا عیـن آن نوشـته ها در این 

نیسـت. کتاب 
بـه گفتـۀ امیـری کتاب »سـفر خـروج« حاصـل قرنتین و 
انزوایـی اسـت کـه مـا در اسـترالیا، در هوتل به سـر می بردیم؛ 
در واقـع، در ایـن زمـان، مـن تـلاش کـردم نگاهـی بـه پشـت 
سـر بینـدازم و ایـن مسـیر را نشـانی کنـم و دَم راس جای هـا را 
مشـخص کنـم و بگویـم مـن از کجا آمـده ام و با چـه وضعیتی 

آمده ام.
مسـئلۀ دیگـری کـه امیـری بـدان پرداخـت، زبـان کتاب 
بود. وی در پاسـخ به سـؤال اسـد بودا، در مورد زبان اسـتعاری 
کتـاب، یـادآور شـد کـه بـه نظر مـن کتـاب زبانـش را خودش 
پیـدا می کنـد: »مـا در یـک فضـای کامـلًا آخرالزمانـی بودیـم. 
مـن همیشـه بیـن الهیـات و نـگاه آخرالزمانـی تفکیـک کردم. 
یعنـی همـه چیـز  فروپاشـی؛  نـگاه  یعنـی  آخرالزمانـی  نـگاه 
بـه پایـان می رسـد. مـن از مدت هـای وقـت در مقابـل یـک 
نـگاه آخرالزمانـی بـودم. وقتـی جـورج بـوش جنـگ می کرد و 
می گفـت کـه یـا بـا مـا هسـتید یـا علیـه مـا، در کل ادبیـات 
تقابلـی یـا ادبیـات دجال را در ذهـن من حداقل، تـازه می کرد. 
در ادبیـات مسـیحی دجـال ضد مسـیح اسـت و مسـیح مظهر 
خیر و سـعادت بشـری و رسـتگاری اسـت، در حالی که دجال 
ریتوریـزم  وقتـی  می کنـد.  گمـراه  را  بشـر  و  اسـت  مـا  ضـد 
امریکایـی را می دیـدم یـا می شـنیدم، مکـرراً ایـن در ذهنـم 
می آمـد کـه از یـک وضعیـت آخرالزمانـی صحبـت می کنـد. 
تروریـزم دجـال آخرالزمـان اسـت و نبـرد خیـر و شـر شـروع 
شـده اسـت. فضـا از همـان اول، یک فضـای آخرالزمانی شـده 

بـود. ادبیـات امریکایی هـا خیلـی مذهبـی شـده بـود.«
ادبیـات  و  امریکایی هـا  ادبیـات  ایـن  امیـری  گفتـۀ  بـه 
را  فضـا  سـویی،  از  اسـلام گرا  گروه هـای  سـایر  و  بـن لادن 
آخرالزمانـی سـاخته بـود. بعـداً کـه وضعیـت سـقوط پیـش 
آمـد، بیشـتر ایـن وضعیـت را تشـدید کـرد. کسـی از کسـی 
خبـر نداشـت و حتـا مـواردی بـود کـه پـدر و مـادر از فرزند و 
فرزنـدان از پـدر و مـادر جدا افتـاده بودنـد و از همدیگر خبری 
نداشـتند. وی در ادامـۀ سـخنانش گفـت: »درسـت اسـت کـه 
مـن ریفرینـس نـداده ام؛ امـا برخـی از توصیف هـا توصیف های 

آخرالزمانـی.« وضعیـت  از  قرآنی انـد 
امیـری در پایـان سـخنانش گفـت کـه کار مـن و دغدغـۀ 
مـن تحلیـل و گـزارش دقیـق و کارشـناس مآبانه ایـن وضعیت 
نبـود، بلکـه روایـت تجربه و سرگذشـتی بود که من و بسـیاری 
از مردم افغانسـتان در آن قرار داشـتیم. من خواسـتم این صدا 
بلنـد شـود و ایـن تجربه منتقل شـود. می خواسـتم ایـن غفلت 

و خوش بینی هـا و اعتمـاد بـه وضعیـت مـا به گفته شـوند.
امیـری در مـورد نـام کتابـش هـم توضیحـی ارائـه کـرد: 
وضعیـت  و  الهیاتـی  وضعیـت  بیـن  کـردم  کوشـش  »مـن 
آخرالزمانـی تفکیـک قائـل شـوم. الهیـات از نظـر مـن، همـان 
دوران آغـاز اسـت. بـا الهیـات شـروع می شـود، بـا امـر الهـی، 
بـا کلمـه. در اسـلام داریـم کـه بـا کلمـۀ امر شـروع می شـود. 
در تـورات هـم داریـم کـه در آغـاز کلمـه بود. سـفر خـروج در 
واقـع در کتـاب مقـدس بـه امـر الهیاتـی برمی گردد نـه به امر 
آخرالزمانـی. سِـفر بـه معنـای کتـاب اسـت. سِـفر خـروج یکی 
از پنـج کتـاب اصلـی تـورات اسـت. بیشـتر وضعیـت نجـات را 
در  کـه  می دهـد. کسـانی  نشـان  را  رهایـی  می دهـد،  نشـان 
بندنـد، از بنـد آزاد می شـوند، بـه طـرف ارض مقـدس و بـه 

طـرف سـرزمین خـود حرکـت می کنـد.«
امیـری یـادآور شـد کـه مـن با نقـل قولـی از مارکـس، از 
ایـن ترکیب اسـتفاده طنزآمیـز کرده ام که بگویـم ارض مقدس 
امریکایـی )کابـل( و سـفر خـروج امریکایـی، سـرچپه اند و رود 
نیلـش جـوی فاضل آب میـدان هوایـی کابل اسـت: »در نتیجه 
همـه چیـز طنزآلـود و مسـخره و مزخـرف اسـت…. بـا این نام 

می خواسـتم حالـت کمیـک وضعیـت را نشـان بدهم.«
را  »سـفر خـروج«  کتـاب  از  قسـمتی  برنامـه  گرداننـدۀ 
برنامـه  آخـر  بخـش  و  خوانـد  اشـتراک کنندگان  جمـع  در 
از  تعـدادی  کـه  داشـت  اختصـاص  آزاد  گفت وگـوی  بـه 
اشـتراک کنندگان سـهم گرفتنـد و سـؤال هایی را از سـخنران 

کردنـد. مطـرح  برنامـه 
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نگاهی به »سِفر خروج« اثر علی امیری
 علی کریمی، استاد دانشگاه کلگری- کانادا

چینی هـا نفرینـی دارنـد کـه ترجمـه اش می شـود: »الهی 
 May you live in( کنـی«  زندگـی  پرهیجـان  زمان هـای  در 
interesting times(. هیـچ زمانـی بـه انـدازۀ لحظه هـای تغییـر 

هیجـان انگیـز نیسـت و کمتـر تغییـری می توانـد بـه انـدازۀ 
پادشـاه گردشـی دنیـای آدم هـا را زیـر و رو کنـد.

همان طـور کـه از فحـوای ایـن نفریـن چینـی بـر می آیـد 
زندگـی در زمانـۀ پـر هیجـان الزامـاً چیـز خوبـی نیسـت. بنی 
بشـر بـه زندگـی راحـت و آرام و قابل پیشـبینی طبعـش بهتر 
می خوانـد تـا زندگـی در دنیایـی آشـفته و پرخطـر. ولـی بـا 
ایـن وجـود، لحظه هـای تاریخـی بـزرگ جذبـه ای دارنـد کـه 
نمی شـود از آن چشـم برداشـت. بسـیاری ها دوسـت دارنـد در 
آن هـا نقشـی بـازی کننـد و یـا حداقـل شـاهد اتفـاق افتـادن 
شـان باشـند. بقیـۀ مـا می خواهیـم همـه چیـز را دربـارۀ آن 
لحظـات بدانیـم و قصه هـای آن را از هـر زبانی که می شـنویم، 

بـه گفتـۀ حضـرت حافـظ، بـرای مـان »نامکرر« اسـت.
چنـد روز پیش شـصت مین سـال روز ترور رییـس جمهور 
جـان اف کنـدی بـود و تقریبـاً تمام رسـانه های آمریـکا دربارۀ 
آن مطالبـی نشـر کردنـد و بسـیاری شـان بـا شـاهدان عینـی 
آن لحظـۀ مهـم تاریخـی مصاحبـه کردنـد. پادشـاه گردشـی 
آمریکایـی البتـه بـا وجـود خشـونت بـار بـودن آن نـه بـر نهاد 
دولـت تاثیـر چندانی داشـت و نـه اخلال دوامـداری در زندگی 
مـردم ایجـاد کـرد. درسـت سـاعاتی پـس از مـرگ کنـدی، 
معاونـش بـه عنـوان رییـس جمهـور آمریـکا قسـم یـاد کرد و 
بـر کرسـی او در کاخ سـفید تکیـه زد. غیر از تغییر در ریاسـت 
دولـت چیـزی دیگـری در آمریـکا تغییـر نکـرد. واقعـۀ آن روز 
امـا در ذهـن و ضمیـر آمریکاییـان حک شـده اسـت و بی وقفه 
سـریال  و  می سـازند،  فیلـم  می نویسـند،  کتـاب  آن  دربـارۀ 
بیـرون می دهنـد. هیجـان آن لحظـۀ تاریخی، به عبـارت دیگر، 
تـا هنـوز فروکـش نکـرده اسـت و داسـتان کهنۀ مـرگ کندی 

بـه گـوش آمریکاییـان همچنـان نـو و نامکرر اسـت.
در افغانسـتان، مُلکـی کـه مردمانـش از قدیـم با خشـونت 
سیاسـی خو کرده اند، پادشـاه گردشـی چیز نوی نیسـت. این 
را، از جملـه، می شـود از تعـداد بیرق هـای آن دریافـت: اگـر 
ریاضـی من درسـت باشـد، افغانسـتان بـا بیـش از 2۷ بیرق در 
120 سـال گذشـته رکـورد بیشـترین تغییـر بیـرق را در دنیـا 
دارد. آخریـن بـاری کـه بیرقـی از دروازۀ ارگ پاییـن آمـد و 
بیرقـی نـو جایـش را گرفـت، 15 آگسـت 2021 بـود. در آن 
روز علـی امیـری در غـرب کابـل بـود و بـا دل هـره می دید که 
چـه سـاده و چه سـریع کاخ کلوخـی جمهوریت در افغانسـتان 
فـرو می ریـزد و همـه چیـز و همـه کـس در اطرافـش رنـگ 
عـوض می کننـد. او بـه خوبی می دانسـت که در حال تماشـای 
صحنه هایـی از تاریـخ اسـت. امیـری در کتـاب سِـفر خـروج: 
از  خـروج  و  افغانسـتان  سـقوط  واقعـۀ  از  شـخصی  گـزارش 
کابـل )ناسـوت، 202۳( بـا امانـت داری و تیزبینـی دیده هـا و 
شـنیده هایش را در جریـان آن روزهـای پرالتهـاب ثبـت کرده 
اسـت. ایـن کتـاب، همان طور که نویسـنده نیز یـادآوری کرده، 
داسـتان سـقوط جمهوریـت نیسـت بلکـه تجربۀ شـخصی یک 
فـرد از آن روزهاسـت. هـر کـس بـه طریقـی آن روزهـا را از 
سـرگذراند ، از ایـن رو، بـه تعـداد باشـندگان کابل بایـد روایت 

سـقوط وجود داشـته باشـد.
مـردم  کـه  اسـت  عامیانـه ای  عبـارت  پادشاه گردشـی 
خصـوص  رژیم—بـه  تغییـر  بـرای  قدیـم  از  افغانسـتان  در 
تعییـر خشـونت آمیز رژیم—بـه کار می برنـد. داشـتن چنیـن 
اصطلاحـی در چنان کشـوری قابل درک اسـت چـون در طول 
تاریـخ افغانسـتان تیـوری تغلـب بیشـترین نقـش را در شـکل 
دهـی سـامان سیاسـی مملکت داشـته اسـت و شـاهان زیادی 
بـه زور شمشـیر تاج هـا ربـوده انـد و تخت ها از دسـت داده اند. 
تیـوری تغلـب بـه نقـل قـول عربـی »الحکـم لمـن غلب« 
ریشـه دارد، نقـل قولـی کـه تاریـخ آن بـه درازی تاریخ اسـلام 
اسـت. در سـال ۶4 هجـری قمـری )۶84 میـلادی( جنـگ 
داخلـی بیـن فاتحان عـرب در خراسـان در گرفت. عبـدالله ابن 
خـازم، قوماندان زبیری، لشـکرش را پشـت خندق هـای دفاعی 
هـرات آمـاده تهاجـم بر شـهری کـرده بـود که تحـت کنترول 
امویـان قـرار داشـت. او بـرای تشـویق سـربازانش در اسـتفاده 
حداکثـری از خشـونت علیـه مخالفان مسـلمان شـان در هرات 
سـخنرانی ای ایـراد کرد که، بـه قول تاریخ طبـری، از جمله در 
آن گفـت: »الملـک لمن غلب.« )پادشـاهی از آن کسـی اسـت 

کـه در جنـگ پیروز شـود.( 
ایـن تیـوری سیاسـیِ خشـونت-محور از آن زمـان تا هنوز 
تکیـه گاه فقهـی بسـیاری از گروه هـای اسـلام گرا بـوده اسـت 
کـه سـعی دارنـد بـا خون ریـزی و خـراب کاری راه شـان را بـه 
تخت وتـاج و قـدرت و ثـروت همـوار کننـد. طالبان نیـز به این 
عقیـده انـد کـه مشـروعیت خـود را از تیـوری تغلـب گرفتـه 
انـد. از همیـن روسـت کـه رهبرشـان در کتابـی کـه دربـارۀ 
حکومـت داری نوشـته اسـت، انتخابـات را حـرام اعـلام کرده و 
مـردم را بـه اطاعـت بی چـون و چـرا از حکومـت خود تشـویق 

می کنـد.
اگـر بـه دیگـر پادشـاه گردشـی هایی کـه در افغانسـتان 

اتفـاق افتـاده و رنـگ و بـوی اسـلامی نداشـته اند نیـز بنگریم 
منطـق زور را می تـوان مشـاهده کـرد. اکثریت مطلـق حاکمان 
افغانسـتان یـا بـه دسـت خلـف شـان کشـته شـده انـد و یـا 
فـراری داده شـده انـد. مـرگ خدایـی بـر سـر توشـک کمتـر 
نصیـب حاکمـان افغان بـوده اسـت. از آخرین رهبرانی که سـر 
توشـک مـرد نورمحمـد تـره کـی بـود. ولـی مـرگ او طـوری 
اتفـاق افتـاد کـه آمر سیاسـی گارد ریاسـت جمهـوری، لومری 
بریدمن روزی، بالشـتی روی صورت او فشـار میـداد در حالیکه 
همـکارش پاهـای پیرمـرد را محکـم گرفته بود. مـرگ تره کی، 

از ایـن رو، چنـدان مـرگ توشـکی حسـاب نمی شـود.
امیـری  کتـاب  خوانـدن  بـا  تاریـخ،  طلبـۀ  عنـوان  بـه 
نتوانسـتم آن را بـا کتاب هـای مشـابه کـه دربـارۀ لحظه هـای 
مشـابه در تاریـخ افغانسـتان نوشـته شـده انـد مقایسـه نکنـم. 
در اینجـا می شـود از دو اثـر یـاد کـرد، یکـی از قـرن بیسـت و 
دیگـری از قـرن نـزده. در کشـوری کـه تغییرات خشـونت آمیز 
سیاسـی بـه وفـور اتفـاق افتاده اسـت، اتفاقـاً آثاری کـه روایت 
شـخصی از زندگـی روزمـره در آن روزهـا را ثبـت کـرده باشـد 
کـم اسـت. در سـال 1۹2۹، وقتـی دولـت امانی سـقوط کرد و 
لشـکریان حبیـب الله کلکانی، مشـهور به بچه سـقو، وارد کابل 
شـدند فقـط یـک روزنوشـت وجـود دارد کـه عبـارت باشـد از 

تذکرالانقـلاب اثـر فیـض محمـد کاتب هـزاره. 
سـقوط امانـی از بسـیاری جهـات بـا سـقوط دولـت غنی 
شـبیه بود—یـا به عبارتی سـقوط غنی به سـقوط امانی شـبیه 
بـود. دلیـل اصلی این شـباهت شـیفتگی غنی به امـان الله بود 
و کوشـش او در تقلیـد از حکومـت امانی. اگر خواسـته باشـیم 
مهمتریـن شـاخصۀ حکومـت امانی را نـام بگیریم دروغ اسـت. 
کسـی—احتمالاً خسـرش محمـود طرزی—بـه او یـاد داده بود 
کـه حاکـم بایـد »پولیتیک« بلد باشـد و پولیتیـک را به عنوان 
دروغ هـای کلان و عده هـای بی بنیـاد بـه مـردم تعریـف کـرده 
بـود. او بـه شـاه گفتـه بـود که فقـط بـا پولیتیک می شـود دل 
مـردم را بـه دسـت آورد—در حالیکه هیچ حاکمـی در تاریخ با 
بـازی دادن مـردم نتوانسـته اسـت دل آنان را به دسـت بیاورد. 
امـان الله، بـه خصـوص در سـه-چهار سـال آخـر حکومتـش، 
وقتـش را بـه پولیتیـک، یعنـی دروغ و دغل و وعـده وعیدهای 
هوایـی، گذرانـد. غنـی نیـز مثـل پیشـوای سیاسـی اش بلوف و 

گذافه گویـی و چیـغ و داد را بـا سیاسـت اشـتباه گرفتـه بود.  
وقتـی حکومـت امانـی در نهایـت سـقوط کـرد زندگـی 
مـردم در کابـل یکشـبه دچـار تحـول شـد و شـهر بـه میـدان 
تاخـت و تـاز بـدل گشـت. اسـتاد خلیـل الله خلیلـی در کتاب 
خاطراتـش می گویـد کـه همسـایگانش جواهـرات شـان را بـه 
خانـۀ آنهـا آوردنـد تـا از چـور و چپـاول مصـوون باشـد چـون 
خانـوادۀ خلیلـی از شـمالی بـود و بـا شورشـیان میانـۀ خـوب 
داشـتند. هـر کـس از حکومتی هـا کـه توانسـت فـرار کـرد و 
آنهـا که ماندند، برخی شـان، شـکنجه شـدند و برخی شـان به 

شـکل فجیعی کشـته شـدند.
در چنـداول، فیـض محمـد کاتـب در آن روزهـا در خانـه 
و  دیده هـا  اسـاس  بـر  را  روز  وقایـع  و  نشسـته  خـود  گلـی 
شـنیده هایش می نوشـت. کتـاب او یگانـه خاطرات شـخصی از 
یکـی از مهمتریـن رویدادهـای قرن بیسـت افغانسـتان اسـت. 
او از یـک طـرف بـرای تاریـخ می نوشـت و از یـک طـرف برای 
فرونشـاندن غوغایی که در درون او جریان داشـت. او از رهگذر 
نوشـتن و پنـاه بـردن بـه کلمـات، سـعی داشـت بـر وحشـت 
و ترسـی کـه زندگـی و زمانـۀ او را فراگرفتـه بـود غلبـه کنـد. 

صفحـه ی سـفید کاغـذ، سـنگ صبـور او بـود. 

ایـن دقیقـاً یکـی از دلایلـی اسـت کـه امیـری را نیـز بـه 
سِـفر خـروج می نویسـد:  او در  و کاغـذ کشـاند.  قلـم  سـوی 
»دهشـت ها را می تـوان بـا کلمـه به زنجیـر کشـید و از رهگذر 
نوشـتن هشـدار داد و از دهشـت آن کاسـت. ...نوشتن همزمان 
تطهیـر کننـده و نجـات دهنـده اسـت. و ایـن نـه تنهـا حجت 
موجـه مـن در نـگارش درد و دهشـت، بلکـه انگیـزۀ مـن در 

نوشـتن نیـز بـوده اسـت.« )ص. 1۹-18(.
نوشـتن نوعـی سـفر بـه مکانـی دیگـر و فـرار موقـت از 
واقعیـت اسـت. روان شناسـان نیـز امـروز بـرای کسـانیکه از 
فشـارهای روحـی رنـج می برنـد، نوشـته درمانـی، یـا نوشـتن 

روزانـه، را بـه عنـوان نسـخۀ تـداوی پیشـنهاد می کننـد.  
در قـرن 1۹ میـلادی در کابـل، کسـی کـه در جریـان 
پادشـاه گردشـی بـه نوشـته درمانـی روی آورد ونسـنت آیـر 
بـود. در سـال 1841 در جریـان جنـگ اول افغـان و انگلیـس، 
غازیـان جمعـی از زنـان و مردان انگلیسـی را گـروگان گرفتند. 
آنـان گروگان هـا را در خانـه ای در قریـۀ شـیوکی که در شـرق 
قصـر دارالامـان اسـت بردنـد و زندانـی کردنـد. یکـی از آنـان 
ونسـنت آیـر یـک افسـر جـوان بـود کـه دسـتی در نقاشـی و 
نوشـتن هـم داشـت. غازیـان تعـداد زیـادی از انگلیسـی ها را 
کشـته بودنـد و جسـد سـفیر انگلیـس، ویلیـام مکناتـن، را در 
چـوک کابـل آویـزان کـرده بودنـد. زندانیـان نمی دانسـتند که 
آیـا آزاد خواهنـد شـد و یـا به سرنوشـت دیگر هموطنان شـان 

دچـار خواهند گشـت. 
محبسـی کـه انگلیسـی ها در آن بر سـر می بردنـد خانه ای 
بـزرگ و اشـرافی بـود. با وجود امکانـات کم، زندانیان شـکنجۀ 
فیزیکـی نمی شـدند )چـون گروگانگیرها می خواسـتند در بدل 
پولـی کلان آنهـا را معاوضـه کننـد( ولـی از نـگاه روحـی بـه 
شـدت رنـج می بردنـد. در مدت چنـد ماهی که ونسـنت آیر در 
شـیوکی زندانی بود، برای گذران وقت و فروخرودن وحشـت و 
ناامیـدی اش دسـت به نوشـتن زد و وقایع جنـگ را آن طور که 
خـود دیـده بـود روایـت کـرد. نوشـته های او فصل بـه فصل از 
آنجـا بـه هنـد و از هند به لندن قاچاق می شـد چـون زندانیان 
 The( اجـازه مکاتبه  داشـتند. در سـال 1842 بالاخـره کتاب او
Military Operations at Cabul( چـاپ شـد، درسـت چنـد مـاه 
بعـد از ختـم جنـگ. چاپ ایـن کتـاب از این جهـت جالب بود 
کـه به سـرعت بسـیار زیاد صـورت گرفت. در آن وقـت حداقل 
یـک تـا سـه ماه وقـت می گرفـت تـا نامـه ای از کابل بـه لندن 
برسـد و بـا در نظـر داشـت امکانـات آن وقـت سـرعت چـاپ 

کتاب ونسـنت آیـر واقعـاً حیرت انگیز اسـت.
در سـال 1842 زندانیان بالاخره در برابر پول آزاد شـدند. 

لیدی سـیل، یکـی از زندانیان زن نیز بعدها خاطرات اسـارتش 
را نشـر کـرد کـه در انگلیس بـه کتابی پر فروش تبدیل شـد.

سـرعت چـاپ کتـاب آیـر و پرفروش شـدن کتـاب لیدی 
حـوادث  از  شـخصی  روایت هـای  بـه  مخاطـب  علاقـه  سـیل 
بـزرگ را نشـان می دهـد. یـک روایـت شـخصی بهتـر از صـد 
تحلیـل سیاسـی میتوانـد به مـا کمک کنـد تا فضای سیاسـی 
و اجتماعـی را در جریان جنگ و پادشـاه گردشـی درک کنیم.  
از ایـن روسـت کـه خوانـدن روایـت امیـری جالـب اسـت. این 
داسـتانِ یـک شـخص اسـت کـه از طریـق آن با سـقوط دولت 
مسـتعجل جمهوری و فروپاشـی باورنکردنی نهادهای لشـکری 

و کشـوری آشـنا می شـویم. 
سـقوط دولـت یک روز بـد بود. روزهـای بد درافغانسـتان 
کـم نیسـت. ولـی فروپاشـی سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی 
کـه در پـی روز سـقوط دولـت رو نما شـد رشـته های دوسـتی 
را امتحـان کـرد و بنیادهـای اخلاقـی را بـه محـک آزمایـش 

گذاشت. 
و  بی دولـت  کشـورهای  در  خصـوص  بـه  بـد  روزهـای 
ایـن کشـورها، کـه  تاثیـری مخرب تـری دارنـد. در  بددولـت 
افغانسـتان نمونۀ عالی آن اسـت، دولت نهادی شـخصی اسـت 
و بـا غیبـت شـخصی کـه بر کرسـی دولـت تکیـه داده اسـت، 

دولـت نیـز غیـب می شـود. 
از پادشـاه گردشـی های مکـرر و  نسـل های گذشـتۀ مـا 
ظهـور و زوال دولت هـای مسـتعجل هیـچ درسـی نگرفتنـد. 
درسـی کـه آنهـا بایـد می گرفتند و حـال مـا بایـد از تازه ترین 
پادشـاه گردشـی در کابـل بگیریم، توجـه به نهاد دولت اسـت. 
چگونـه می شـود در ملکی چـون افغانسـتان دولتی بنیـاد نهاد 
کـه بیشـتر از یـک بعداز ظهـر پس از فـرار رییس دولـت دوام 

؟ کند
آمریکاییان در بیسـت سـال گذشـته، سـعی کردنـد بنیاد 
یـک دولـت مدرن را در افغانسـتان بنـا نهند. از نـگاه تکنالوژی 
و پـول و تفنـگ سـخاوت زیـادی از خـود نشـان دادنـد. ولـی 
چـون علاقـه ای بـه سـاخت مشـروعیت سیاسـی بـرای دولـت 
نرسـید  بـه جایـی  کارشـان  نداشـتند،  مـورد حمایـت شـان 
و تمـام تلاش هـای شـان مشـتی ظاهرسـازی های پرخـرج و 

بود.  شکسـت خـورده 
امیـری در مقدمـۀ کتابـش اسـطوره ای از دنیـای یونـان 
باسـتان نقـل می کنـد. بـر اسـاس ایـن اسـطوره پدر و پسـری 
در جزیـره ای در یونـان زندانـی می شـوند. پدر هنرمند اسـت و 
بـرای پسـرش بال هایـی از پـر می سـازد و چـون چیـز دیگری 
نـدارد آن را بـا موم به بدن پسـرش می چسـپاند تـا او از زندان 
پـرواز کـرده و فـرار کند. پـدر به پسـر توصیه می کنـد که زیاد 
اوج نگیـرد و به خورشـید نزیک نشـود چون مـوم ذوب خواهد 
شـد. پسـر امـا پـس از پـرواز بـه بـالا می جهـد و به خورشـید 
نزدیـک می شـود و گرمای خورشـید بال های مومـی او را ذوب 

می کنـد. او بـه دریـا می افتـد و میمـرد.
امیـری می گویـد پروژۀ دولت سـازی آمریکا در افغانسـتان 
مثـل بال هـای مومـی بـود. آمریـکا پر دموکراسـی را بـا موم به 
بـدن نحیـف افغانسـتان چسـپانده بـود و توقع داشـت مملکت 
بـا ایـن پـر مصنوعـی بـه سـوی سـاحل آزادی پـرواز کنـد. 
حادثه ای را که در 15 آگسـت 2021 شـاهد آن بودیم بیسـت 
سـال پیش شـروع شـده بود و بالاخره در آن روز ختم شـد. آن 
حادثـه ناگهانـی نبـود. دولـت افغانسـتان طوری طراحی شـده 
بـود کـه مثل موم آب شـود و به زمین برود. پادشـاه گردشـی، 

بـه عبارتـی، در تقدیر آن نوشـته شـده بود.

این دقیقاً یکی از دلایلی است که امیری را 
نیز به سوی قلم و کاغذ کشاند. او در سِفر 
خروج می نویسد: »دهشت ها را می توان 

با کلمه به زنجیر کشید و از رهگذر نوشتن 
هشدار داد و از دهشت آن کاست. 

...نوشتن همزمان تطهیر کننده و نجات 
دهنده است. و این نه تنها حجت موجه من 

در نگارش درد و دهشت، بلکه انگیزۀ من 
در نوشتن نیز بوده است.« )ص. 19-18(.
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سِـفرخروج؛

عصـر سـه ی قـوس 1402 کـه بـه شـب یلـدا می رسـید، کتـاب 
را بـه  قصـد خوانـدن بـاز کـردم، نیمه شـب آخریـن سـطر را کـه بـا 
گزین گویـه ای از یـک فیلسـوف سـکولار)نیچه( آذیـن یافتـه بـود، از 
نظـر گذرانـده و بـا رضایـت خاطـر از دسـت هِشـتم؛ عمـدی در کار 
نبـود، فرصـت را غنیمـت شـمردم؛ چون از قبـل تصمیـم گرفته بودم 
کـه وقتـی مطالعـه   ی این کتـاب را شـروع می کنـم، یک نفـس باید تا 

سـطر پایانـی بخوانـم و چنین شـد.
بـرای مـن البتـه خیلی جای شـگفتی نیسـت که چـه گونه یک 
اسلام شـناس قهـار کـه هنـوز به رسـالتِ رسـتگاری اسـلام بـاور دارد 
و آتئیسـت ها را سـطحی و احمـق می خوانـد، کتابـش را بـا افسـانه -
اسـتوره ی ایـکاروس یونانـی آغـاز می کنـد و بـا ایـن گزین گویـه ی 
نیچـه ی آلمانی: »دوسـتان من! مـرد دانا چنین  می گوید: شرمسـاری! 
شرمسـاری! شرمسـاری! ایـن اسـت تاریخ بشـر!« به  پایان می بـرد؛ اما 
ایـن نکتـه را نمی تـوان از نظـر داشـت کـه این آغـاز و پایـان نمادین 
)علی رغـم انـکار یا تأییـد صریح نویسـنده(، اتکای او را به  خاسـتگاه و 
سـیر اندیشـه ی فلسـفی از یونان باسـتان تا پایان دوره ی روشـن گری 
نشـان می دهـد. پـس بـا تسـامح، می تـوان گفـت که بـرای افـق نگاه 
آدم هایـی کـه همـواره بـه اندیشـیدن وفـا دارانـد، نمی تـوان حدومرز 
مطلـق تعییـن کـرد. بـا ایـن  وصـف، بـا توجـه بـه تاریخ منـدی تفکر، 
بـه  خـود حـق می دهم کـه صرف نظـر از افق نگاه نویسـنده، برداشـت 
ویـژه ی خـود را از متـن کتـاب »سِـفر خروج« داشـته باشـم. هر چند 
نویسـنده ی کتـاب، در درآمـدی نسـبتاً مبسـوط، نـوع نـگاه خـود به 
مسـائل مطرح شـده در کتـاب را توضیـح داده اسـت؛ امـا تـا جایی که 
بـه نگارنـده ی ایـن سـطور مربـوط می شـود، برخـورد من بـا کتاب ها 
همیشـه چنیـن بـوده اسـت؛ ایـن که وقتـی پای منافـع علیـا و مضار 
عمومـی مـردم در میـان باشـد، دل خوشـی یـا ناراحتـی کسـی برایم 
معیـار و مـدار داوری نیسـت. بنـا بـر ایـن، مـن در میان آغـاز و انجام 
سیاسـی ،  ایدیولوژی هـای  دهن پرکـنِ  ادعاهـای  علی رغـم  کتـاب، 
مذهبـی و سـکولار، نوعـی تکـرارِ ناکامـی در رفتـار سیاسـی مدعیان 
نجـات بشـر را درک  می کنـم کـه حفره هـای نخ نمـا میـان گفتـار و 
رفتـار متولیـان امـور، ایـن ناکامی هـا را بیش تـر نمایـان می کنـد. بـا 
ایـن تفـاوت کـه ناکامـی در سـپهر جهالـت جبلـی نخبـگان سیاسـی 
افغانسـتانی بـه امـری شـرم ناک و ننـگ مـدام بـرای شـهروندان ایـن 

سـرزمین تبدیل شـده اسـت.
از ایـن منظـر، همـان  گونـه کـه سـقوط ایـکاروس بـا بال هـای 
 مومـی، حاصـل نابخـردی انسـان درک می شـود، شرمسـاری ناشـی 
از شکسـت های پیاپـی کـه خـود را در هیئـت آوارگـی مـدامِ انسـان 
شـوربخت افغانـی و نکبـت هزاره  بـودن نشـان می دهد نیـز، پیامد اوج 
نابخـردی اسـت؛ اما فهـم این شرمسـاری نا تمام از سـوی مؤلف کتاب 
کـه آن را از زبـان نیچـه  بـه مخاطـب منتقـل می کنـد، نشـانه ی دید 
خردگرایانـه ی نویسـنده بـه جهـان پیرامـون او را تاحـدوی برجسـته 
می کنـد. در چارچـوب ایـن طـرز فکر، نیچه افـزون بر برجسته سـازی 
فرومایگـی آدمـی، جسـورانه و با قاطعیـت، مرگ خدایـان را نیز اعلام 
کـرده و اسـتناد نویسـنده حتـا به  صـورت گزینشـی با این مسـئله، او 
را بسـیار فراتـر از سـطح میان مایگـی ریاکارانـه -کـه هم زمـان دنبال 
خـدا و خرماینـد- قـرار می دهـد. البتـه این همـان توقعی اسـت که از 

نویسـنده ای در قدوقامـت علـی امیـری داریم.
بـدون تعـارف، من از امیری بسـیار آموختـه ام. از اولیـن مقاله ی 
افغانسـتان« در  بیست سـاله در  منازعـه ی  بـه  نـام »نگاهـی  زیـر  او 
فصل نامـه  سـراج، تـا آخریـن نوشـته های او در شـبکه های مجـازی و 
کتـاب سِـفر خـروج، نکته های بسـیار وجـود دارد که جـای ذکر آن ها 
در ایـن مجـال و مقال میسـر نیسـت. بـا توجه به نگاهی سرسـری که 
بـه ایـن کتاب داشـته ام ، چنیـن ادعایی نـدارم؛ اما بـرای خالی نماندن 

عریضـه، عجالتـاً نکاتـی را یـادآوری می کنم.
امیـری کتـاب سِـفر خـروج را بـه کسـانی تقدیم کرده اسـت که 
»در همـه ی امـور ناموفق انـد، حتـا در مـردن«؛ آن چه مـن از این دو 
جملـه ی کوتـاه می فهمـم، این اسـت کـه از دیـد نویسـنده، آنانی که 
بـرای مـردن باشـکوه آمادگـی دارنـد، بیش تـر قـدر روزهـای زندگـی 
پیش آمـده  فرصت هایـی  از  شـرایطی  هـر  در  و  می داننـد  را  خـود 
دارد-،  پـی  در  را  باشـکوه مردن  -کـه  زندگی کـردن  خـوب  بـرای 
اسـتفاده می کننـد و بـه همیـن دلیل، نسـبت به بقیه سـزاور زیسـتن 

آبرومندانه ترانـد.
نـام کتاب سِـفر خـروج، گرچه از داسـتان خروج بنی اسـرائیل از 
مصـر کـه در کتاب عهد عتیق آمده، اقتباس شـده اسـت؛ امـا در واقع 
داسـتان سَـفَرِ خـروج علـی امیری از افغانسـتان به اسـترالیا اسـت که 
از سـر ناگزیـری و برخـلاف میـل نویسـنده ی کتاب صـورت می گیرد. 
نویسـنده، شـط فاضـلاب فـرودگاه کابـل را بازتـاب کمیک-تراژیک از 
رود نیـل قلمـداد می کنـد بـا ایـن تفـاوت کـه در عهـد عتیـق، عبـور 

از رود روان و پـرآب نیـل شـرط اصلـی رسـتگاری و نجـات اسـت؛ 
امـا عبـور از مـرداب آلـوده و متعفـن منتهـی بـه »ا ی بی گیـت«، آغاز 
پریشـانی صدهـا هـزار انسـان درمانده و شـور بخت اسـت کـه از ارض 
موعـود دمکراسـی قلابـی امریکایـی -کـه با ظهـور دجـال آخرالزمان، 
بـه تسـخیر ظلمـت در آمـده-، فـرار می کننـد تـا تـاوان دل بسـتن 
بـه آخریـن ارض موعـود امریکایـی را بازپـس دهنـد. از ایـن منظـر 
ایـن سـفر خـروج، در مقایسـه بـا آن چـه در کتـاب مقـدس یهودیان 
آمـده و آن چـه بعدهـا پـدران بنیان گـذار ایـالات متحـده ی امریکا به 
سرشـت رهایی بخشـی ایـن داسـتان دینی بـه منظور تأسـیس دولت 
در سـرزمین های آزاد پـی بردنـد، کاملًا متفاوت بـوده و حتا رودرروی 

هـم قـرار می گیرند.
بـا ایـن حـال، هرچند من با مقایسـه ی بالا  خیلی موافق نیسـتم؛ 
بـه ایـن دلیـل که بسـیاری از آن ها که با اسـتفاده از ایـن فرصت خود 
را به کشـورهای خارجی رسـانیده بودند، از سَـفَر خروج شان احساس 
رضایـت داشـتند؛ تـا آن جـا که برخـی از آن هـا، برای کسـانی که در 
افغانسـتان مانـده بودند، فـراوان فخر فروختند و تیرهـای طعنه پرتاب 
کردند. من هم که کاری به کار کسـی نداشـتم و از شـوربختی در آن  
روزهـای بـد زمین گیر شـده بودم، از زخـم این تیرها در امـان نماندم. 
ایـن کنش هـا بـه  همـان میـزان کـه ظرفیـت انسـانی خارج رفتـگان 
را بـه نمایـش می گذاشـت، میـزان رضایـت فوق العـاده ی آن هـا را از 
آن خوش شانسـی بعـد از واقعـه ی دهشـت ناک سـقوط جمهـوری، به 
وضـوح نشـان مـی داد و خـود نویسـنده نیز، در جـای جـای کتاب به 
مـواردی از میـزان رضایـت این مسـافران -کـه از طیف هـای گوناگون 
جامعـه ی افغانـی بودنـد-، اشـاره کرده تـا آن جا کـه در جاهایی، پس 
از دیـدن عکس العمـل آن هـا، دچـار شـگفتی نیز شـده اسـت. امیری 
امـا بـرای ایـن قیاس بـه ظاهـر مع الفارق خـود، دلایل منطقی بسـیار 
دارد، بـه ویـژه آن جـا کـه موضـوع خـروج 12۳ هـزار نفر از فـرودگاه 
کابـل را ناشـی از ریـاکاری سیاسـی سـران حکومـت ایـالات متحـده 
می دانـد کـه بـا پیـروی از سیاسـت اسـتعماری انگلیـس، پشـتون ها 
را لنگـر ثبـات افغانسـتان می دانسـتند و بـا همیـن پیش فـرض، فقط 
بـه نمایـش مناسـکی و تشـریفاتی دمکراسـی بسـنده کردنـد. ایـن  
واقعیـت زمانـی روشـن  تر شـد کـه در دور سـوم و چهـارم انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بـه جـای مبناقرارگرفتـن آرای مـردم، اشـرف  غنـی 
بـا دسـتورالعمل و و دخالـت مسـتقیم امریـکا روی کار آمـد. بـه  زعـم 
نویسـنده، همـان هـم غنیمـت بـود کـه اگـر لنگـر ثبـات مـورد نظـر 
امریکایی هـا، بـه لنگـر فسـاد تبدیـل نمی شـد و بـه فروپاشـی کامـل 
رژیـم جمهـوری نمی انجامیـد؛ امـا شـوربختانه ایـن اتفـاق شـوم هـم 
افتـاد و کاراکتـر معیـوب و منحـوس و کوته فکرِ داخلـی درام کمیک-

ترا ژیکِ سـقوط دمکراسـی مناسـکی و نمایشـی، اشـرف  غنـی بود. به 
بـاور امیـری، او از درون فرهنگـی برخاسـته بود کـه »... در آن آزادی 
و رواداری غایـب اسـت...«. ایـن فرهنـگ سـتیزه جو و تمامیت خواهی 
کـه امریـکا بـا تکیـه بـر معرفت شناسـی اسـتعماری قـرن نوزدهـم 

بریتانیـا در افغانسـتان آن را عمـداً نادیـده گرفت.
در کتـاب »سـفر خـروج«، اشـرف غنی عامـل اصلـی رخنـه ی 
شـر و شـرارت و فسـاد در سـاختار دمکراسـی نمایشـی امریکا معرفی 
شـده اسـت. نویسـنده تـا جایـی کـه توانسـته، بر ایـن مـرد متعصب، 
فحـش و دشـنام نثـار کـرده و بـه  حـق از خجالتـش در آمـده اسـت. 
و  کـرده  قلمـداد  زشـتی ها  از  کلکسـیونی  را  غنـی  اشـرف  امیـری، 
سـخاوت مندانه القابی چـون متعصـب، فرومایه، دروغگـو، چاکر منش، 
چاکر مـآب، پسـت، حریـص، فاسـد، طمـاع، رذیـل، نحـس، نجـس، 
لجـوج، کوته نظـر، خطـاکار، بداندیـش، مغـرور، کوچک، ابلـه، مدعی، 
وقیـح، دزد، قاتـل، جـلاد، فریـب کار، حقیـر، کوتوله، بدجنس، شـوم، 
بی وجـدان،  بی شـرم،  بی مغـز،  بی فکـر،  ناکـس،  بدخـو،  برده خـو، 
بی هـدف، بی آینـده، بی ریشـه، بی پـروا، غیرمسـئول، دارای مغـز علیل 
و تدبیـر قلیـل را به او نسـبت داده اسـت. به طور نمونـه: »...در دو صد 
سـال اخیـر، افغانسـتان هیچ زمـام دار جدی و سـزاوار افتخار نداشـت. 
مـردم شـوربخت، همـواره گرفتـار دزد و فاسـد و بی لیاقـت و قاتـل و 
جـلاد و فریـب کار بودنـد؛ امـا در پسـتی و رذالـت، شـاید هیـچ  یـک 
به پـای اشـرف غنی نرسـد. او بلاهـت را بـا تعصـب، تنگ نظـری را بـا 
غـرور، آز و طمـع را بـا سـاده پنداری و خودخواهـی را بـا خیال بافی و 
دروغ گویـی در آمیختـه بـود. کلکسـیونی از عیب ها و زشـتی ها بود...«

)صفحه۶۳(
تواضع و اعترافی صادقانه

نویسـنده در جـا جـای کتـاب، خود را بـه عنوان یک فـرد عادی 
معرفـی کـرده و بـه مـوازات آن اذعان کـرده که تا آخریـن لحظه های 
بقـای رژیـم جمهـوری، از آن  جـا که امریـکا را همه کاره ی افغانسـتان 
)فعال مایشـاء( می دانسـته، به انتقال مسـالمت آمیز قـدرت خوش بین 
بـوده اسـت. »...بـر رغـم تمام شـواهد و با آگاهـی کامل از بداندیشـی 

و بی تدبیـری غنـی، تـا آخریـن لحظـات بـه گـذار مسـالمت آمیز امید 
بسـته بـودم...« ایـن البتـه در مـورد همه ی کسـانی که خـارج از گود 
کنش هـای قوم گرایانـه ی حلقـه ی خـاص ارگ و بازی هـای پیچیده  ی 
اسـتخباراتی بـا محوریـت افـرادی از یـک قبیله قـرار داشـتند، صدق 
می کـرد؛ حتـا آن هایـی کـه یـک روز پیـش از سـقوط جُـل و پـلاس 
شـان را از ورطـه بیـرون بردنـد، هـم در مـورد زمـان دقیق فروپاشـی 
حکومـت اشـرف  غنـی، بـه افـراد مـورد اعتمـاد خـود چیـزی نگفتـه 
بودنـد. شـاید می ترسـیدند کـه مبـادا مـورد بی مهـری تیـم ارگ قرار 
گیرنـد و از دالرهایـی کـه اشـرف غنـی با معجـزه ی آن ها، دهـان این 

جماعـت معلوم الحـال را می بسـت، محـروم شـوند.
قهرمانی گری  شکست  و  سقوط  پیامدهای  عینی  مصداق های 

ریاکارانه و کمیک-تراژیک امریکا
نویسـنده بـا اظهـار شـگفتی، کتمـان عمـدی میـزان دهشـت 
و وحشـت طالبـان از سـوی رسـانه های کشـورهای غربـی بـه  ویـژه 
رسـانه های امریکایـی را وابسـته بـه سیاسـت برجسته سـازی عملیات 
تخلیـه می دانـد کـه در آن روزها، در قالـب نوعی ادبیـات آخرالزمانی، 
تحـت عنـوان عملیـات نجـات و عملیـات بشردوسـتانه ی کشـورهای 
غربـی بـه سرپرسـتی ایـالات متحده ی امریکا تبلیغ می شـد تـا آبروی 
رفتـه ی امریـکا را دوبـاره برگردانـد و به  موازات آن، معتقد اسـت ده ها 
نفـری کـه زیـر دسـت وپای انبـوه جمعیـت در فـرودگاه کابـل مردند، 
صدهـا نفـری  کـه در حملـه ی انتحـاری کشـته شـدند، مردمانـی که 
بـا حرکـت هـر هواپیمـا ماننـد زنبـور بـه تنـه ی آن هـا می چسـبیدند 
ایسـتادن،  سـاعت ها  دارایـی،  حراج کـردن  میماندنـد،  آویـزان  و 
و  کثافت هـا  شـط  در  ضجـه زدن  و  التماس کـردن  و  انتظارکشـیدن 
فاضـلاب و تحمـل حقارت هـای زیـادی از ایـن دسـت، به ویـژه مرگ 
تراژیـک زکـی انوری، عضـو تیم فوتبـال نوجوانان افغانسـتان که خود 
را در لای چـرخ هواپیمـا جاسـازی کـرده بـود و پـس از دقایقـی از 
هواپیمـا افتـاد و »آسـمان کابـل را بـه زمیـن آن بخیـه زد«، همـه به 
یـک رشـته می رسـند و آن »تـرس از اکنـون و نومیـدی از آینـده« 

ست. ا
امیـری بـا اشـاره بـه موضـع روزنامـه ی »کیهـان« کـه سـقوط 
دردنـاک جوانـان را از بـال هواپیمـا، »فرجـام مـزدوری« بـرای امریکا 
علیـه  مقاومـت  نیـروی  را  آن طالبـان  مـوازات  بـه  و  عنـوان کـرده 
سـلطه ی امریـکا خوانـده بـود و نیـز تبلیغـات رسـانه های غربـی و 
امریکایـی کـه گـروه طالبـان را »بخشـی اصلـی از سـاختار اجتماعی 
را،  می کردنـد  قلمـداد  افغانسـتان«  مـردم  راسـتین  نماینـده ی  و 
اسـلام  امریکایـی،  افتـادن »تشـت رسـوایی دمکراسـی  معنـای  بـه  
سیاسـی و شکسـت اخلاقـی جهـان از بـام دنیا بـه زمین« و نشـانه ی 
امریکایـی«، »واقعیـت  انحطـاط سـه واقعیـت »واقعیـت دمکراسـی 
اسـلام سیاسـی« و »واقعیـت وضعیـت اخلاقـی جهـان« و در نهایـت 
باطل کننـده ی »روایـت امریکایی و ایرانـی« قلمداد کرده اسـت. البته 
صرف نظـر از درسـتی یـا نادرسـتی این نـگاه، چیزی کـه در این میان 
برجسـته تر به نظر می رسـد، افـق نگاه نسـبتاً بلندپروازانه ی نویسـنده 
بـه معضـلات عظیـم و مبتـلا بـه جهانی اسـت؛ امـا موضع خـود را در 
قبـال دو مـورد اول و سـوم )دمکراسـی امریکایـی و شکسـت نظـام 
اخلاقـی جهـان( حداقـل از بعُد نظری چنـان که باید مشـخص نکرده 
اسـت؛ امـا ایـن کـه در آینـده چـه خواهـد کـرد، داوری را بـه  زمـان 

حوالـه می دهیـم.
امیـری موضـع خـود را در قبـال »اسـلام سیاسـی« در کتـاب 
»اسـلام«، مقالـه ی »مرجعیـت و امـر قدسـی« بخـش پایانـی کتـاب 
»خـواب خـرد« و بخش هایـی از کتـاب »مخاطـرات خـرد« و مقاله ی 
»پیـری زودرس یـک انقـلاب« منتشـر شـده در سـایت جمهـوری 
سـکوت و غیـره، مشـخص کـرده اسـت. عـلاوه بـر آن، در ایـن کتاب 
هم اتوپیک شـدن اسـلام سیاسـی را بیماری مهلکی دانسـته اسـت که  
فقـط »خـون می ریزانـد« و بـه وصـال حـور »از راه انتحـار و انفجـار« 
تـرس عمیـق  بـه  را  می اندیشـد و در خوش بینانه تریـن حالـت، آن 
از گنـاه پیونـد می زنـد کـه بـه زعـم فهـم نویسـنده، »ناشـی از خـود 
بیگانگـی دینـی ایـن گروه هـا« و در تضـاد بـا رسـالت رسـتگاری در 

ادیـان ابراهیمـی بـه ویـژه دین اسـلام قـرار دارد.
بـه باور نویسـنده، رسـالت اصلـی ادیـان ابراهیمی، »نشـان دادن 
راه رسـتگاری )بـرای انسـان گنـه کار( و رهایـی و تطهیـر از گنـاه« و 
گشـوده بودن راه بخشـایش اسـت کـه می توانـد علم، عـدل، فرهنگ و 
هنـر را هم زمـان بپذیـرد کـه البتـه بـا توجـه به نقـش عامل انسـانی، 
تـا حـدودی محـل تردیـد اسـت؛ امـا روایـت اتوپیک اسـلام سیاسـی 
را کـه در پـی خالی کـردن شـهرها و قلمروهـای اجتماعـی از گنـاه 
اسـت، امـری مبتـذل می داند که بـه »الهیاتی کـردن تمـام قلمروهای 
زندگـی«، منجـر شـده و امـر گنـاه و صواب/ثـواب را از هم می پاشـاند 
و بدتـر ایـن کـه ایـن اسـلامی کـه گنـاه را تبدیـل بـه امری سیاسـی 

و اجتماعـی کـرده، تـن بـه نقـد نمی دهد و بـا اسـتقرار طالبـان، قرار 
اسـت بـه سـکه ی رایـج منطقه هـم تبدیل شـود.

»...ادیـان بـه طور آشـکاری سـرمایه ی معنـوی خـود را در قمار 
سیاسـت باخته انـد و اکنـون دیرهاسـت کـه هیـچ نـدای عظیمـی که 
وجـدان بشـری را تـکان دهـد و بـا نیـروی معنـوی ژرف و شـگفتی 
همـگان را در راسـتای خیرخواهـی و صـلاح همگانـی قـرار دهـد، از 
هیـچ کانـون دینـی جهـان شـنیده نمی شـود. اسـلام تقریبـاً رسـالت 
رسـتگاری اخـروی و معنـوی را پـاک از یـاد بـرده و بـه ابـزار فریب و 
خشـونت تبدیـل شـده اسـت. اینـک هیـچ جنایتـی در جهان اسـلام 
اتفـاق نمی افتـد مگـر اینکـه توسـط دیـن توجیـه شـود...«. کمـا این 
کـه بعیـد می دانـم کـه نویسـنده، ایـن واقعیـت را کتمـان کنـد کـه 
راه رسـتگاری در نظام هـای دینـی، تابـع رفتـار آدمیان اسـت و بدون 
توجـه بـه این نکتـه، هیچ افق روشـنی چـه در نظام هـای دینی و چه 
در نظام هـای سیاسـی بـه سـوی رسـتگاری اخـروی و خوش بختـی 

گشـوده نمی شـود.
گفتنـی اسـت که بـاور امیری به رسـالت رسـتگاری دین اسـلام 
را بـه  راحتـی نمی تـوان بـه اذعـان و اعتـراف صریـح او مسـتند کـرد؛ 
امـا برآینـد سـال ها تأمـل، تجربـه و پژوهـش نسـبتاً گسـترده ی او 
در اسلام شناسـی، نشـان می دهـد کـه دیـن  بـرای او بیش تـر امـری 
شـخصی و بی شـباهت بـه نـوع دیـن داری امانوئـل کانـت، فیلسـوف 
شـهیر آلمانی نیسـت. البته این چیـزی از ارزش نقدهـای ویران گرش 

در مـورد اسـلام سیاسـی، کـم نمی کنـد.
مهاجرت اجباری؛ حس هم زمان حقارت، بردگی و اسارت

امیـری علی رغـم پاس داشـتن لطف کسـانی کـه برای خـروج از 
کابـل او را رهنمایـی و کمـک کـرده اسـت، کراهت خـود از مهاجرت 
اجبـاری را در سراسـر کتـاب بـه طـور صریـح بیـان می کنـد. »...ایـن 
هـم واقعیـت دارد کـه آوارگـی و ویرانـی، روح مـرا نیـز تراشـیده و 
بی رحمی هـای زمانـه حوصلـه و صبـوری ام را خـورده اسـت...«)ص 

)2۳0
بـاری تلاش برای عبور از شـط متعفن فاضـلاب در فرودگاه کابل 
را نوعـی غسـل تعمیـد برای ورود بـه دنیای جدید دانسـته و هم زمان 
آن را بـه صبـح گاه صحـرای محشـر تشـبیه می کند. در میـان این آب 
متعفـن که بوی مشـمئزکننده اش به شـدت آزاردهنده اسـت، فریاد و 
اسـتغاثه ی مـردم برای شـفاعت طلبی از سـربازان خارجی بلند اسـت، 
تـا دسـتی از بـالای دیوار و لای سـیم های خـاردار بیرون آید و کسـی 

را از میـان ایـن شـط لجن به سـوی مقصد موعـود ببرد.
علامـت تیک مارکـی که بعد از تسـت کرونا، بر دسـت مسـافران 
حلقه هـا ی  بردگـی،  داغ هـای  دردنـاک  داسـتان های  می شـود،  زده 
گـوش، طوق هـای گـردن و بینی هـای سـوراخ غلامـان و بـردگان را 
بـه یـاد او مـی  آورد و خاطره ی کارت سـبز مهاجـران افغانـی در ایران 
و برچسـب زدن های گوناگـون را  چونـان لکه هـا ی ننـگ در تاریـخ 
بشـر در گسـتره ی فکـر نویسـنده زنـده می شـود. بـاری در اسـتدیوم 
در صف هـای  مسـافران  هنـگام حرکـت  اسـترالیایی  نظامیـان  مقـر 
منظـم و در میـان تدابیـر امنیتی، پرده ی افکار نویسـنده بـا دیدن آن 
صحنـه پـاره می شـود و انتقـال زندانیـان و آزادی اسـرا و گروگان های 
جنـگ جهانـی دوم را در ذهـن او تداعـی می کند. این حـس دردناک 
آوارگـی کـه همـواره با تجربـه ی رخوت آور انتظـار توأم اسـت، تاپایان 
کتـاب گریبـان راوی را رها نمی کند. »...آواره همیشـه منتظر اسـت و 
منتظـر همیشـه ناقص اسـت...«؛ یا بـه عبارت بهتـر»آواره حتـا اگر با 
نفـرت از سـرزمین خـود جدا شـده باشـد، حامـل رؤیای بازگشـت به 

آن جـا اسـت و بنـا بر این همـواره انتظـار بازگشـت دارد...« 
اگـر گزارش را با توجه به معلومات نسـبتاً گسـترده ی نویسـنده، 
بـه رشـته ی افـکارش وصـل کنیـم، تـازه می فهمیـم کـه مـا بـا یـک 
آدم سـخت جان و سرسـخت مواجهیـم که بـرای اظهـار کراهت خود، 
دلایـل بی شـمار دارد و بـه راحتـی کوتـاه نمی آید؛گویی آمـده که این 
دردهـا را روایـت کنـد. نگاهـی فراتـر از میان مایگـی کـه در بدتریـن 
شـرایط می توانـد سـیرمی از حقیقت هـای کراهت بار آوارگـی اجباری 

را بـر تـن و ذهـن کرخـت ما تزریـق کند.
نکبت هزاره بودن

امیـری سـال ها پیـش درد هزاره بـودن را تحـت عنـوان »نکبـت 
هزاره بـودن« در مقالـه ای بـه اختصـار توضیـح داده بـود. جدی تریـن 
دل مشـغولی او در ایـن کتـاب نیـز، همیـن مسـئله اسـت. ایـن درد 
نخسـت بـا بیـان خاطـره ی تلـخ نویسـنده از دوره ی اول حکومـت 
طالبـان کـه بـه  جـرم »ریش کلـی«، بازداشـت و سـپس بـا امضـای 
توبه نامـه رهـا می شـود، بـی   آن کـه خـودش بخواهـد بـرای مخاطب 
قابـل درک می شـود: »اسـامی علـی ولـد محمد اسـلم در حضور سـه 
نفـر توبـه کشـیده که دیگـر به ریـش خود غرض دار نباشـد.« سـپس 
نیروهـای  افغانسـتانی تبار  »مترجمـان  نژادپرسـتانه ی  برخـورد  بـه 

امیـری موضـع خـود را در قبال »اسـلام سیاسـی« در کتاب »اسـلام«، مقاله ی »مرجعیـت و امر قدسـی« بخش پایانی 
کتـاب »خـواب خـرد« و بخش هایی از کتـاب »مخاطرات خـرد« و مقاله ی »پیری زودرس یک انقلاب« منتشـر شـده 
در سـایت جمهـوری سـکوت و غیـره، مشـخص کرده اسـت. عـلاوه بـر آن، در ایـن کتاب هم اتوپیک شـدن اسـلام 
سیاسـی را بیمـاری مهلکـی دانسـته اسـت کـه  فقـط »خـون می ریزانـد« و بـه وصـال حـور »از راه انتحـار و انفجار« 
می اندیشـد و در خوش بینانه تریـن حالـت، آن را بـه تـرس عمیـق از گنـاه پیونـد می زنـد که بـه زعم فهم نویسـنده، 
»ناشـی از خـود بیگانگـی دینـی این گروه ها« و در تضاد با رسـالت رسـتگاری در ادیـان ابراهیمی به ویژه دین اسـلام 
قرار دارد. به باور نویسـنده، رسـالت اصلی ادیان ابراهیمی، »نشـان دادن راه رسـتگاری )برای انسـان گنه کار( و رهایی 
و تطهیـر از گنـاه« و گشـوده بودن راه بخشـایش اسـت کـه می توانـد علم، عـدل، فرهنگ و هنـر را هم زمـان بپذیرد 
کـه البتـه بـا توجـه به نقـش عامل انسـانی، تا حـدودی محـل تردید اسـت؛ اما روایـت اتوپیک اسـلام سیاسـی را که 
در پـی خالی کـردن شـهرها و قلمروهـای اجتماعـی از گناه اسـت، امری مبتذل می دانـد که بـه »الهیاتی کردن تمام 
قلمروهـای زندگـی«، منجر شـده و امـر گناه و صواب/ثـواب را از هم می پاشـاند و بدتر این که این اسـلامی که گناه 
را تبدیـل بـه امـری سیاسـی و اجتماعـی کرده، تـن به نقد نمی دهـد و با اسـتقرار طالبان، قرار اسـت به سـکه ی رایج 

منطقـه هم تبدیل شـود.
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سِـفرخروج؛

خارجـی کـه در همان آشـفتگی ها و آشـوب نیـز رفتار نژادی داشـتند 
و در حـد تـوان، مانع خـروج هزاره ها می شـدند.« پیونـد می خورد. در 
ایـن بخـش، طبـق معمول قلـم نویسـنده مایه هایی از دل سـوزی توأم 
بـا خشـونت کلامـی و واقع بینـی خون سـردانه را در خـود نهفتـه دارد 
کـه بـا واکنـش خون سـردانه ی پـدرش محمـد اسـلم در قبـال خروج 
امیـری )صفحـه 1۹0( نسـبت سرراسـتانه پیـدا می کنـد: »همین که 
رنـگ خـودش را گـم کرده اسـت، صحیـح اسـت، هرجا رفتـه رفته.«
از سـویی هـم، نـگاه امیـری بـه هزاره هـا، بی شـباهت بـه نـگاه 
تاریخـی و تجربـه ی تلـخ کاتـب نیسـت. او وقتـی آوارگان را از نظـر 
موقعیـت اجتماعـی و شـغلی به چندیـن صنف/گروه »افسـران ارتش، 
ریاسـت جمهوری،  ویـژه  گارد  اعضـای  ملکـی،  کارمنـدان  داکتـران، 
معلمـان، مهندسـان، تاجران، اسـاتید دانشـگاه، روزنامه نـگاران، بنایان 
و آدم هـای عـادی« تقسـیم می کنـد، ذهنـش ناگهـان متوجـه ایـن 
نکتـه می شـود کـه آوارگان هزاره، نسـبت به سـایر آوارگان سرنوشـت 
دردناک تـر و آزاردهنده تـری خواهنـد داشـت؛ زیـرا »...در قـرن اخیـر 
کـه هزاره هـا در تنگناهـای زندگـی یـا طعمـه ی تیغ شـده یا بـه قهر 
و جبـر، از خانـه و زمینـش رانـده شـده اسـت، هیـچ گاه دیگـر بخـت 
بازگشـت نخواهـد داشـت. در همیـن سـال های پسـین، پیش چشـم 
خـود مـا، ارزگان خاص تخلیه شـد، میرزاولنگ خالی از هزاره شـد...« 

)ص1۶۹(
ناملایمـات  برابـر  در  و  خون سـرد  بـه  ظاهـر  آدمـی  امیـری   
روزگار، شکیباسـت؛ امـا هرگـز بی تفـاوت نیسـت. در ایـن جـا نیز این 
خصوصیـت را بـه  خوبـی حفظ کـرده اسـت. او در امتـداد توضیح درد 
هزاره بـودن، نقبـی بـه دوران جمهـوری می زنـد کـه خـود در مواردی 
در  انتحـاری  حمله هـای  و  بمب گذاری هـا  انفجارهـا ،  عینـی  شـاهد 
زایشـگاه ها  ورزشـگاه ها،  شـفاخانه ها،  تجمعـات،  مسـاجد،  مکاتـب، 
رنج هـای  و  دردهـا  و  بـوده  هزاره هـا  بـه  متعلـق  اماکـن  دیگـر  و 
مشـترک هزاره هـا را بـا جزئیـات و گاه در قالـب ادبیـات داسـتانی 
بـرادری کـه در  ایـن میـان، جسـدی بی سـر  توضیـح می دهـد. در 
پیـش چشـمان نویسـنده، توسـط خواهـرش از میـان اجسـاد تکه تکه 
شناسـایی می شـود، هرگـز روح او را حتـا در روزهـای انتقـال و انتظار 
و قرنتیـن مهاجـرت رهـا نمی کنـد. بـا وجـودی کـه بارها ایـن قصه ی 
دردنـاک را بـرای دوسـتانش بیـان کـرده اسـت؛ اما هم چنـان ذهن و 
ضمیـر و احساسـات او را در هـم می فشـارد؛ تـا آن جا کـه درد تا مغز 
اسـتخوان او نفـوذ می کنـد و گاهی مغزش سـوت می کشـد. در چنین 
اوضـاع و احـوال، گاهـی بـه  عنـوان یـک داسـتان نویس خـوب عرض 
انـدام می کنـد. »...برسـر جنـازه اش رفتیـم، سـرش کامـلًا گـم بـود. 
دو جنـازه آمـاده ی رفتـن بـه خانه هـای شـان بودنـد. هـر دو محصل 
بودنـد... یکـی کوتاه تـر بـود و سـرش در انفجـار کامـلًا از بیـن رفتـه 
بـود و خواهـرش سـمیه، او را از لباسـش شناسـایی کرده بود. سـاعت 
دوازده ی شـب خانـه رسـیدم. تـا ماه هـا بعـد از آن شـب، تصویـر یک 
دختـر در ذهنـم چسـبیده بـود کـه در بیـن انبـوه جنازه هـا فقـط به 
پیراهـن یـک مـرده ی بی سـر خیره شـده اسـت.« در فـراز دیگـر: »... 
تصویـر آن زن خیـره بـر لباس هـای یـک جسـد بی سـر در ذهنـم جا 
خـوش کـرده، گاه و بـی گاه اکنـون ایـن جا در سـاحل گرم و سـوزان 
خلیـج فـارس سـراغم را می گرفـت. بـی آن کـه بخواهـم چیـزی را به 
یـاد بیـاورم، همـه چیـز با وضـوح و دقـت و جزئیات در ذهنـم، بل که 

در پیـش چشـمم حاضـر می شـدند.«
نامـه ی 25صفحـه ای تعـدادی از پشـتون های خارج نشـین بـه 
امـور روابط خارجی مجلس سـنای دولت اسـترالیا مخصوصاً کمیته ی 
دفاعی و تجاری آن که در آن از دولت اسـترالیا خواسـته شـده بود تا 
هزاره هـا را ویـزا ندهـد؛ »چـون ممکن اسـت که فاطمیـون وارد خاک 
اسـترالیا شـوند و امنیـت ملـی اسـترالیا را بـه خطـر اندازنـد...«)ص 
224( بـار دیگـر ذهنیـت امیـری را بـه گذشـته ی دردنـاک هزاره هـا 
ارجـاع می دهـد و دردهایـش را تـازه می کنـد »کـه شـرح و بیـان آن 
دل را غمگیـن و اشـک قلـم را آمیختـه به خون می کنـد.« )ص 225( 
نامـه موضوعـات زیـادی ماننـد لیسـت های تهیه شـده توسـط  ایـن 
وحیـدالله ویسـی، سـفیر حکومت جمهـوری در اسـترالیا، از افـراد در 
معـرض خطـر در افغانسـتان –کـه در آن نام یک نفر هزاره ذکر نشـده 
بـود-، قتـل  عـام هزاره هـا توسـط عبدالرحمـان، رفتـار تبعیض آمیـز 
اشـرف  غنـی بـا هزاره هـا، کشـتار هدف منـد هزاره هـا توسـط طالبان 
و بسـیار دردهـای دیگـر را بـه یـاد نویسـنده مـی آورد تا از سـر درد و 

دریـغ ایـن  گونـه به  قلـم پناه بیـاورد:
»...از زندگـی و زمانـه دچـار بیـزاری و نفـرت شـدم، لحظاتـی 
بـه فکـر فرورفتـم و گذشـته ی سراسـر خون وخشـونت هـزاره را مرور 

کـردم، قلبـم گرفـت. واقعـاً نکبـت هزاره بـودن، چـه قـدر سـنگین و 
دردنـاک اسـت، ذهـن انسـان را سـیاه، منطـق را عقیـم و اعصـاب را 
متشـنج می کنـد. سال هاسـت کـه هـزاره تـاوان حضـور داده، بـرای 
بقـا جنگیـده و اکنـون نیـز، ایـن وضعیـت تغییـر نکـرده اسـت. ایـن 
درجـازدن مـرا خون جگـر می کنـد، ناطقـه را فلـج، منطـق را گنـگ 
و نوشـتن را ناممکـن می سـازد. قلـم می لـرزد، قلـب خامـه خونیـن 
می شـود، مـداد آمـه می خشـکد و درد و رنـج بـر جـان و روح آدم 
چنـک می زنـد. دیگـر فقـط رنـج و درد و یاس و سـرخوردگی اسـت، 
افـق تاریـک می شـود و انسـان مثـل مـار زخمی، از سـر اسـتیصال و 
ناچـاری و درماندگـی، تنهـا در خـود می پیچـد، بیهـوده زهـرش را بر 
زمیـن می پاشـد، برخـود نیـش می زند تا از شـر خـودش رهایـی پیدا 

کنـد؛ امـا موفـق نمی شـود.«)ص22۷(
امیـری ضمـن اعتراف بـه بیماری های بسـیار در جامعه ی هزاره، 
معتقـد اسـت کـه آن چـه او را واقعـاً زجـر می دهد، رذالت و پسـتی و 
دنائـت بیش از حد دشـمنان مـردم هزاره اسـت. »...شـوربختی هزاره 
بیش تـر در ایـن اسـت کـه هیـچ گاه دشـمنش قـوی و باشـکوه نبوده؛ 
بـل کـه همواره پسـت و رذیـل و فرومایه بوده اسـت. زندگـی در کنار 
بسـی چیزهـا از هـزاره یک دشـمن بافرهنگ و مؤدب قرضدار اسـت...

ایـن بـازی روزگار و مکافات زندگی اسـت که هزاره را به دسـت اشـرار 
و اوبـاش گرفتار کرده اسـت...«)ص228(

امیـری در کنـار توضیـح درد و نکبت هزاره بـودن و درد و دریغی 
کـه از ایـن منظـر وجـود او را در برگرفتـه، سـر سـخت او را بـه درد 
آورده و روح او را آزرده اسـت، بـا توجـه بـه نـگاه و تفسـیر مسـلط 
دشـمنان فرومایـه ی مـردم هـزاره، آن هـا را بـه القابـی چـون بیگانـه، 
شـوم، شـوربخت، بداختـر، بی نوا، نفرین شـده، منفـور، دوزخی، مزاحم 
و کراهـت آور مزیـن می کنـد؛ اما افق نگاهش به این مسـئله با حسـی 
از دل سـوزی و احتـرام خـاص و دوراندیشـانه به هزاره ها هم راه اسـت: 
»...هـزاره اگـر نمـرده و بـا تمـام شـوربختی ها هم چنـان کم وبیـش 
بـر سـر پـا ایسـتاده اسـت، تاحـدی بدیـن خاطـر اسـت کـه مـردن 
بـا زخم هـا و ضربه هـای فرومایـگان را بی احترامـی بـه  خـود دیـده و 
وجدانـش بـدان رضایت نداده اسـت. گویـی در همان اول می دانسـته 
کـه در فـردای پـس از نابودیش، هیچ شـکوهی آغاز نمی گـردد و مغز 
قاتلـش، هم چنـان از ایـده و اندیشـه ی متعالـی تهـی خواهـد مانـد، 
همـان  سـان کـه قلبـش همـاره از مهربانی و دوسـتی تهـی و از کینه 
و نفـرت آکنـده خواهـد بـود. هزاره هـا در کنار بسـیاری حسـرت های 
زندگـی، حسـرت یک قاتـل شـرافت مند را داشـته انـد...«)ص22۹( 

چشم انداز نویسنده 
از آن جـا کـه هـر کتابـی بـه نحـوی خواهـی نخواهـی شـرح 
حـال نویسـنده ی آن اسـت، کتـاب سـفر خروج امـا دقیقاً شـرح حال 
او را پـس از  خودنوشـت علی امیـری اسـت کـه مهاجـرت اجبـاری 
سـقوط طالبـان، بـه اسـترالیا روایـت می کنـد. از ایـن منظر اگـر نگاه 
کنیـم، هـر آن چـه در حاشـیه ی این روایت بـه قلم آمده اسـت، بیان 
دگرگونه تـری از شـرح حـال نویسـنده را بـه مخاطب منتقـل می کند. 
بنـا بـر این، اسـتقرار در اسـترالیا، امیـری را با شـرایط تـازه ای مواجه 
می کنـد. او کـه خـود راوی »خـرد آواره« در تاریـخ اسـلام اسـت، بـه 
 زعـم خـود، موقعیـت جدیـدش را متناسـب بـا نقـاط مثبـت و منفی 
مهاجـرت درک می کنـد و ایـن کـه با این شـرایط چه گونـه باید کنار 
بیایـد، دغدغـه ی دیگـری اسـت کـه او را به تأمـل بیش تر وامـی دارد: 
»آوارگـی بـرای انسـان هم لطف اسـت و هـم فلاکت، هم لعنت اسـت 
و هـم برکـت. در ایـام اردوگاه و قرنتیـن؛ بیش تـر وقتـم بـا چنیـن 

تخیـلات و تأملاتـی سـر می شـد.« )ص1۶5-1۶4(
بـا درک همیـن موقعیت اسـت که مهاجـرت اجباری خـود را به 
آوارگـی اجبـاری برخی بـزرگان اندیشـه در تاریخ خراسـان )مهاجرت 
ابـن  سـینا بـه ری و همـدان و اصفهـان، مهاجـرت فارابـی بـه شـام و 
مصـر و حلـب، مهاجـرت مولانـا بـه قونیه، مهاجـرت و مسـافرت ناصر 
خسـرو از یمـگان تـا مصـر و حجـاز و شـام و مهاجـرت و احتمـالاً 
مهاجرت سـهروردی به شـامات( پیوند می زند، تا تسـکین و تسـلیتی 
بـرای خـود دسـت وپا کنـد؛ امـا ناگفته مشـخص اسـت که پشـت این 
مقایسـه، جایگاهـی بـرای خود می جویـد، موقعیتی که به نویسـنده ی 
کتـاب سـفر خـروج امیـد می بخشـد تـا مخاطـب را وادار  کنـد کـه با 
تأمـل بیش تـر در ذیـل ایـن نـگاه، چشـم انداز نویسـنده را  هـم تـا 

حـدودی حـدس بزند.
برخـورد بـا شـرایط جدیـد، نشـان می دهـد کـه امیـری پـس از 
تحمـل دردهایـی تـوأم بـا یـأس و سـرخوردگی، بـاز هـم قـد راسـت 
کـرده و جایـگاه اصلـی خـود را یافتـه اسـت. این تسـکین و تسـلیت، 

شـباهت بسـیار قریب به شـرایطی دارد که نویسـنده حدود 22 سـال 
پیـش آن را یـک بـار تجربـه کـرده بـود. زمانـی کـه بعد از سـرنگونی 
طالبـان، مجالـی بـرای سـاختن آینـده ی خـود یافـت و بعـد از آن، 
بی وقفـه خوانـد و تدریـس کـرد و مسـئولانه نوشـت تـا آن جـا کـه با 
ویراسـتاری، تصحیـح و انتشـار کتاب »اشـارات تنبیهـات«، اختصاص 
»فصلـی بـه بلـخ« در کتـاب مخاطـرات خـرد، »تأسـیس دانشـگاه و 
فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی و رسـانه ای و حضور در شـبکه های 
اجتماعـی«، بـرای خـود چشـم اندازی ترسـیم کـرد تـا بـه  زعـم خود 
آینـده« بگیـرد و حتی الوسـع »سـهم  بنـای  افراشـتن  »سـهمی در 
چشـم انداز  یـک  و  نمـوده  نشـانی«  گذشـته  میـراث  از  را  هزاره هـا 
فرهنگـی بـرای آینـده ی آن هـا ترسـیم کنـد. »و بدیـن ترتیـب برای 
آنـان تختـه ی خیـزی برای رفتن به سـوی آینـده ی بهتر مهیـا« کند.
امیـری بـاری پـس از نشـر کتـاب »خـرد آواره«، روزی بـه مـن 
گفـت: »چنـد سـال وقـت نیـاز دارم تـا تریلـوژی سـه گانه ام بـه  اتمام 
برسـانم. بعـد از آن، اگـر طالبـان بیایـد هم غمـی ندارم.« ایـن نگرانی 
مـدام کـه مبـادا روزگار بـا برنامه هـای او موافقـت نکنـد، هیـچ گاه 
دامـن او را رهـا نکرده اسـت. طبیعی اسـت که در غربت غـرب نیز، او 
میـان گیرمانـدن در نگرانی هـا و وسوسـه ی مطالعـه و نوشـتن، دومی 
را ترجیـح دهـد و مشـتاقانه و بی وقفـه کار کنـد. با توجه بـه کارهایی 
کـه تـا اکنـون از او دیده ایـم، دیـن خـود را بـه سـه فیلسـوف مـورد 
علاقـه ی خـود –محمداسـماعیل مبلـغ، ابن  سـینا و فارابـی- ادا کرده 
اسـت. برابـر روایـت خـودش در سـفر خـروج، با نوشـتن مقالـه ای در 
آخریـن روزهـای رژیـم جمهوری، سـهم امـام افضل الدیـن منطق دان 
و ریاضـی دان بامیانـی را نیز پرداخته اسـت. تصحیـج و ویرایش کتاب 
»فلسـفه افلاطـون و ارسـطو« از آثـار فارابـی نیـز از کارهـای اخیـر او 
اسـت کـه گرچه هنـوز اقبـال چاپ نیافتـه؛ امـا نمی تـوان کارهایی از 
ایـن دسـت را در چشـم انداز نسـبتاً امیدبخـش امیری نادیـده گرفت.
برخـی  بدخویـی  بـرر غـم  توسـیدید  تاریـخ  مطالعـه ی کتـاب 
پزشـکان، در زمانـی کـه پایـواز همسـرش در شـفاخانه ی محمدعلـی 
جنـاح بـوده و جان گیـری طـرح اولیـه ی فصـل »بلـخ سـنتز آتـن و 
اورشـلیم« کـه درخشـان ترین بخـش کتـاب »مخاطـرات خـرد« بـه  
شـمار مـی رود و مطالعه ی قـرآن اهدایی حکومت عربسـتان سـعودی 
چونـان یـک کتـاب البتـه از سـرناگزیری و فشـار اعتیاد بـه مطالعه و 
تحقیـق کـه نگاهـش را بـه ایـن کتاب مقـدس تغییـر می دهـد و چه 
بسـا کـه اعتقـادش را نیـز... همـه بـه یـک نقطـه ی معین می رسـد و 
آن ایـن کـه امیـری، هنـوز سـخت جان و سرسـخت اسـت و عزمـش 
بـرای کار چنـان جـزم کـه؛ بـه ایـن راحتی ها کنار نمی کشـد و اسـیر 
وسوسـه ی دنیـای جدیـد نمی شـود. شـاید بـه ایـن دلیـل کـه کتاب 
هم چنـان بـرای او دلرباتریـن دلبـر اسـت. یـادآوری این نکتـه که من 
صدهـا کتـاب از میـان کتاب هایـم را هنـوز یکـب ار ورق نـزده  بـودم 
و حـالا هـم جـز سـفر خروج هیـچ کتابـی ندارم، هشـداری اسـت که 
می گویـد عمـر را نـه تنهـا مـن کـه بی شـمار هزاره هایـی چـون مـن، 

چـه بیهـوده بـه باخـت می دهیم.
چشـم انداز امیـری در ایـن کتـاب، بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری او 
بـر نسـل جدیـد، می توانـد چشـم اندازی برای نسـل امـروز هـزاره نیز 
تلقـی شـود. بـه برداشـت مـن، امیـری هـزاره ی ایده ئـال را بـا توجـه 
بـه ویژگی هایـی کـه بـرای خـود قایـل اسـت، در ایـن کتـاب معرفی 
می کنـد: »می خواسـتم ایـن دو، یعنـی پاکیزگـی و بلندپـروازی، برای 
هـر هـزاره بـه رؤیـا و آرزو بـدل شـود. هـزاره ی ایده ئـال بـرای مـن 
هـزاره ای بـود کـه کسـی نـه از زورش بترسـد و نـه بـه جهـت مال و 
دارایـی اش مـورد احتـرام باشـد؛ بـل که سـاده و سـخاوت مند باشـد، 
مثـل خورشـید همیشـه پـاک و درخشـان باشـد؛ ولـی به خـوب و بد 
نگاه یک سـان داشـته باشـد؛ فقیر باشـد، امـا ادای اغنیـا را در نیاورد؛ 
غنـی باشـد، ولی منـش گداها را نداشـته باشـد؛ عالم باشـد، ولی علم 
را بـا غـرور نیامیـزد؛ مغـرور باشـد، ولی غـرور و تواضع را توأم داشـته 
باشـد؛ بی سـواد باشـد، امـا بـه آن افتخـار نکنـد و بـه جـای ایـن کـه 

مبلـغ علـم نداشـته ی دیگـران باشـد، لاف دانایـی خـودش را بزند.«
حـال صـرف نظـر از ایـن کـه امیری چـه اندازه شـباهت بـه این 
نمونـه ی ایده ئـال از هـزاره دارد یـا نـه، داوری اش را بـه اهـل انصـاف 
واگـذار می کنـم؛ امـا ترسـیم ایـن چشـم انداز زیباسـت. )گرچـه مـن 
بـا ایـن تعریـف تـا حـدودی موافقـم(. امیری در پشـت شـمارش این 
ویژگی هـا، گویـی بـه مـا اعـلام می کنـد که سـهم خـود را چنـان که 
بایـد در حـق هزاره  هـا ادا نکرده اسـت و بایـد در پرتو این چشـم انداز، 

گام هـای دیگـری در ایـن راسـتا بـردارد. علاوه بـر ایـن، در چارچوب 
ایـن چشـم انداز، سـه نقد علیه روشـن فکران و نسـل جوان هـزاره نیز 
قابـل ردیابی اسـت کـه خواهـی نخواهی دو نسـل یا گـروه از هزاره ها 

را هـدف قـرار می دهد؛
روز،  اطلاعـات  بـا  اخیـر خـود  امیـری در مصاحبـه ی  یـک- 
آتئیسـت ها را سـطحی و احمـق خوانـده بـود. صـرف نظر از درسـتی 
یـا نادرسـتی ایـن نقـد، اگـر برداشـت مـن درسـت باشـد، امیـری از 
یـک سـو بـه بن بسـت اسـلام سیاسـی بـاور دارد و از سـوی دیگـر، 
رسـالت رسـتگاری دین اسـلام را البته با اسـتناد به ادعای آموزه های 
اسـلامی )بـدون اعـلام موضـع صریـح خـودش( برجسـته می کنـد. از 
ایـن منظـر، اگـر ادعـای اسـلام را جـدا از رفتـار مسـلمانان در نظـر 
بگیریـم، اسـلام همیشـه دیـن سیاسـی بـوده و بـه همین دلیـل، این 
رسـالت رسـتگاری بریـده از اعمال انسـانی بـه خودی خـود نمی تواند 
خیـری به کسـی برسـاند. در ایـن صـورت، خداپرسـتان و خداناباوران 
بـه یـک نقطـه ی مشـترک می رسـند و آن ایـن کـه وقتـی هیـچ یک 
از ایـن دو گـروه نتواننـد خیـری بـه خلق برسـانند، پس دلیلـی برای 
نـزاع و فخرفروشـی هـم باقـی نمی مانـد. بـه ویـژه ایـن  کـه اگـر بـا 
وجـود قراردادهـای اجتماعـی مبتنـی بر رضایـت مردم، دیـن کارکرد 
اجتماعـی خـود را از دسـت بدهـد، میـان ایـن دو دیـدگاه متخاصـم، 
نظریـه ی فردگرایـی قـرار می گیـرد کـه در ایـن چارچـوب، اعتقـاد 
دینـی بـه عنـوان یـک امر فـردی، قابـل احتـرام انگاشـته می شـود و 
هیـچ اعتراضـی از سـوی یـک گـروه بـر گـروه دیگـر موجـه بـه  نظـر 
نمی رسـد. در ایـن صـورت، نقـد/ ادعای نویسـنده ی سـفر خـروج نیاز 

بـه توضیـح بیش تـر)در حـد یـک مقالـه( دارد.
دو- نویسـنده بـا یادآوری از موضع روشـن فکران هـزاره در قبال 
طالبـان، بـه دیـدگاه قرآنـی »اعدلـو اقـرب للتقـوی« دای فـولادی و 
»مقاومـت عـاری از خشـونت« احتمـالاً عزیـز رویـش اشـاره می کنـد 
کـه اولـی بـه حکم لااکـراه فی الدیـن چه گونـه از طالبان می خواسـت 
تـا »عدالـت بـرای تقـوی« داشـته باشـند و دومـی از مـردم بی پناه و 
گیرافتـاده در چنـگ طالبان می خواسـت که خشـونت نکنیـد. امیری 
در نتیجه گیـری خـود، ایـن طرح هـا و دیدگاه هایـی از ایـن دسـت 
را »ترحم برانگیـز و ادامـه ی همـان سـاده لوحی و سـاده دلی سـابقه« 
می دانـد کـه نـه در میـان طالبان کـه از خشـونت هیچ ابایـی ندارند و 
نـه در میـان مـردم که هیچ توانـی برای مقابلـه ندارند، پیدا می شـود. 
بنـا بـر ایـن، در قالب این چشـم انداز، امیـری به دو روشـن فکر دهه ی 
هفتـاد هزاره هـا اعـلام می کنـد کـه دیگر دوران شـما گذشـته اسـت؛ 
نـه چیـزی می دانیـد و نـه می توانیـد راهـی به سـوی آینده بگشـایید 
و ایـن شـکاف میان گفتـار و واقعیت، نشـان یک سـردرگمی تئوریک 
و انتقـال بـه فـاز توصیه هـای اخلاقـی در میـان روشـن فکران هـزاره 

است.
سـه- امیـری بـا انتقـاد از اطلاع رسـانی غیرحرفـه ای در فضای 
می نویسـد:  حسـرت  بـا  روایت هـا،  در  تناقـض  و  تضـاد  و  مجـازی 
»صحنه هـای نـاب از دهشـت و خوف در گوشـه گوشـه ی کشـور برپا 
بـود؛ امـا نمی دانـم کـه از ایـن همـه رنـج و دهشـت، چیـزی بـرای 
آینـدگان باقـی خواهـد مانـد یا نـه؟ ظاهـراً هیـچ چیز مستندسـازی 
شـهرها  در  و  اسـت  حاکـم  حقـارت  و  رنـج  مرزهـا،  در  نمی شـود. 
گرسـنگی و ناامنـی بیـداد می کنـد و در ولایت هـای اطـراف عشـر و 
مالیـات خودسـرانه ی نیروهای گرسـنه ی طالبان دمـار از روزگار مردم 
در آورده اسـت.« مـن خـودم یکـی از مخاطبـان ایـن انتقاد به  شـمار 
مـی روم؛ ولـی آن را بـا توجـه بـه ایـن  کـه امیـری کتاب سـفر خروج 
را در بیـرون از افغانسـتان نوشـته اسـت، موجـه می دانـم. کاری کـه 
بایـد می کردیـم تـا حـالا نکرده ایم. بـا این حـال امیری در پایـان این 
حملـه ی برق آسـا، میـان یـاس و امیـدواری یـادآوری می کنـد: »زیاد 
چشـمم آب نمی خـورد کـه در آن برهوت، نهالی شـکوفا شـود و برگ 
و بـار و ثمـر دهـد؛ امـا بـاز هـم انسـان بـه قـول سـوفکلس، شـگفت 
شگفتی هاسـت و چـه بسـا کـه بـا ناباوری های بسـیار از دهشـت های 
خـود یادمانـی برافـرازد شـگفت و بـا گلوله هایـی از جنـس کلمـه و 
عکس و تصویر و نقاشـی، چشـمان شـقاوت زده ی عصر خود را نشـانه 

بـرود، بگذاریـد آرزو کنیـم کـه چنیـن باد!«
کـه  اسـت  دیگـری  موضـوع  زندگـی،  و  مـرگ  توامان بـودن 
می رونـد  آدم هایـی  اسـت.  فهـم  قابـل  ایـن چشـم انداز  ادامـه ی  در 
یادهـا  در  مانـدن  بـرای  آدمـی  اشـتیاق  امـا  می آینـد؛  آدم هایـی  و 
هم چنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت. بـه طـور نمونـه، همـان گونـه 
کـه مـرگ برخـی از آشـنایان، دل و دیـده را بـه فریـاد مـی آورد، در 
مقابـل، ده هـا طفـل در جریـان خـروج در فـرودگاه، در هواپیمـا، در 
کمـپ، در اردوگاه بـه دنیـا می آینـد تـا ایـن چرخـه ی آینـده و رونـد 
را دوام دهـد . در ایـن میـان امـا امیـری معتقـد اسـت: »...آن اتفاقات 
)خـوب یـا بـد( در درون مـا بـه زندگـی خـود دوام می دهد و مـا باید 
در بیـرون از آن اتفاقـات، بـرای زندگی تازه ای دسـت وپا بزنیم. اکنون 
هنـگام یک شـروع تازه اسـت، شـاید شـروع یـک درد و دهشـت تازه  
و در یـک شـکل تـازه. ایسـتادن در نقطـه ی صفـر، یک سـره دردناک 
هـم نیسـت، هیجان انگیز نیز اسـت. یک شـروع تـازه با دشـواری های 
تـازه، سـهمی اسـت کـه سرنوشـت در زندگـی ما نهـاده اسـت. لب از 
سـخن بازگیریـم و به اسـتقبال فردا برویـم. فردا در راه اسـت؛ فردایی 
کـه ادامـه ی دیـروز نیسـت، بـل که یـک شـروع تازه اسـت؛ امـا تنها 

خـدا می دانـد کـه چـه گونه اسـت.«
نکته ی پایانی:

نگارنـده ی ایـن سـطور بـا درک هرچنـد ناقـص خـود از دیدگاه 
نویسـنده، گـزارش را بـا ایـن جملـه بـه  پایـان می بـرد: بـدون روایت، 
هیـچ فـرد و گروهـی هویـت نـدارد. اکنون وقـت روایت مسـتند برای 
تثبیت هویت انسـانی ما اسـت. اگر از آسـمان سـنگ ببارد و از زمین 
آتـش بلنـد شـود، راهـی دیگـری نداریـم جـز ایـن کـه بـه خـود اتکا 
کنیـم و هم زمـان بـا کار و تلاش سرسـختانه بـه آینده امیدوار باشـیم 

و ایـن  گونـه می توانیـم سـزاوار زندگی شـویم.

امیـری سـال ها پیـش درد هزاره بـودن را تحـت عنـوان »نکبـت هزاره بـودن« در مقاله ای به اختصـار توضیح 
داده بود. جدی ترین دل مشـغولی او در این کتاب نیز، همین مسـئله اسـت. این درد نخسـت با بیان خاطره ی 
تلـخ نویسـنده از دوره ی اول حکومـت طالبـان کـه بـه  جـرم »ریش کلـی«، بازداشـت و سـپس بـا امضـای 
توبه نامـه رهـا می شـود، بـی   آن که خـودش بخواهد بـرای مخاطب قابـل درک می شـود: »اسـامی علی ولد 
محمـد اسـلم در حضـور سـه نفـر توبه کشـیده کـه دیگر بـه ریش خـود غرض دار نباشـد.« سـپس بـه برخورد 
نژادپرسـتانه ی »مترجمان افغانسـتانی تبار نیروهای خارجی که در همان آشـفتگی ها و آشـوب نیز رفتار نژادی 
داشـتند و در حـد تـوان، مانع خـروج هزاره ها می شـدند.« پیوند می خـورد. در این بخش، طبـق معمول قلم 
نویسـنده مایه هایـی از دل سـوزی تـوأم با خشـونت کلامـی و واقع بینـی خون سـردانه را در خود نهفتـه دارد 
کـه بـا واکنش خون سـردانه ی پدرش محمد اسـلم در قبال خروج امیری )صفحه 190( نسـبت سرراسـتانه پیدا 

می کنـد: »همیـن کـه رنگ خـودش را گم کـرده اسـت، صحیح اسـت، هرجا رفتـه رفته.«
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درمیان بادیه بنشسته فرد

 عصمت الطاف

برنامـۀ »گپ وگفـت بـا سـلمان علی ارزگانی، خوشـنویس 
پیش کسـوت افغانسـتان« روز جمعـه، 1۷ آذرمـاه 1402خ. در 
فضـای سـرد پاییزی در محوطـۀ عمارت بلخ، بـا حضور جمعی 
از مشـتاقان هنر و فرهنگیان افغانسـتانی در تهران برگزار شـد. 
ایـن برنامـه کـه از سـوی عمـارت بلـخ برگـزار شـد، هماهنگی 
آن را علی مـدد رضوانـی، شـاعر افغانسـتانی، بـه عهده داشـت.

برنامه بـا گردانندگی محمدحسـین احمدی، خوشـنویس 
دیگـر افغانسـتانی، آغـاز شـد. اولیـن سـخنران برنامـه محمـد 
ارزگانـی، یکـی از خوش نویسـان مهاجـر افغانسـتانی در ایـران 
بـود. او از سـابقۀ آشـنایی اش بـا سـلمان علی ارزگانـی گفـت و 
این کـه چگونـه و در کجـا اتفـاق افتـاد. وی گفـت: »یـک روز 
صبـح زود، در سـال 1۳۷5 خ. شـبکۀ پنـج، یـک گـزار خیلـی 
کوتـاه پخـش کـرد و تصاویـری از نمایشـگاه اسـتاد ارزگانـی 
را نشـان داد. گزارشـگر گفـت کـه در فرهنگ سـرای خـاوران 
تهـران نمایشـگاهی از یـک هنرمنـد افغانسـتان برپاسـت. مـن 
هـم ذوق زده شـدم و هـم تعجب کـردم. تا آن زمـان هنرمندی 
را کـه بتوانـد بـه تنهایـی نمایشـگاه برگـزار کند، ندیـده بودم. 
چـون در آن زمـان امکانـات ارتباطـی مثل امروز نبـود که آدم 
بتوانـد راحـت اتفاقـات و رخدادهـای فرهنگـی را رصـد کنـد. 
الآن هـر اتفاقـی کـه در هـر گوشـۀ دنیـا می افتـد، مـا در ایـن 

گوشـۀ دنیـا از آن باخبـر می شـویم.«
اولیـن روز  ارزگانـی گفـت کـه آن روز مـن بـه  محمـد 
برگـزاری  محـل  بـه  را  خـود  ماشـین  بـا  و  نرفتـم  کاری ام 
نمایشـگاه رسـاندم. ایـن اولیـن دیدارمان بود کـه آن هم هنگام 

خـارج شـدنم از نمایشـگاه اتفـاق افتـاد.
محمـد ارزگانـی در ادامـۀ صحبت هایـش نـگاه تندوتیزی 
بـه سـیر خوش نویسـی در افغانسـتان انداخـت و اظهار داشـت 
کـه کشـور افغانسـتان و ایـران، در یـک برهـۀ تاریخـی، تاریخ 
مـا  هنرهـای  همـۀ  واقـع  در  دارد.  خوش نویسـی  مشـترک 
مشـترک بوده انـد کـه جداناپذیـر اسـت. افغانسـتان در حیطـۀ 
هنرهـای  در  اسـت.  داشـته  مطرحـی  افـراد  خوش نویسـی 
صاحـب  هنرهـا  دیگـر  و  نگارگـری  خوش نویسـی،  تذهیـب، 
مکتـب اسـت. در هـرات، در زمـان تیموریان اوج هنر اسـلامی 
خوش نویسـی،  تذهیـب،  چـون؛  مختلـف  زمینه هـای  در  را 
نگارگـری، معمـاری، و… شـاهدیم. آثـاری که در ایـن زمینه ها 

از شـاهکارهای هنـر اسـلامی اند. مانده انـد،  باقـی 
در بخـش خوش نویسـی هـم در آن دوران کسـانی مثـل 
میرعلـی هـروی می زیسـت و کار می کـرد. بـه بـاور ارزگانـی: 

»تـا قبـل از اسـتاد میرعمـاد حسـنی، او یکـی از زبده تریـن و 
چیره دسـت ترین خوش نویسـان خـط نسـتعلیق بود کـه در آن 

زمـان رایج تریـن شـیوه هـم شـیوۀ ایشـان بود.«
بـه قـول ارزگانی، بعد از ختم دوران شـکوهمند تیموریان، 
ایـن هنرهـا به سـمت مرز ایـران امـروزی آمد. مثـلًا در قزوین 
اسـتاد میرعمـاد حسـنی ظهـور کـرد کـه از قله هـای پرافتخار 
خوش نویسـی اسـت. و همین طـور در دوران قاجـار در اصفهان 
هـم اسـتادان مطرحـی را در زمینۀ خوش نویسـی داریم؛ اما در 
ایـران شـرقی یـا افغانسـتان، بعـد از شـکوه هنر خوش نویسـی 
در عصـر تیموریـان، هنـر خوشنویسـی کم کـم رو بـه افـول 
گذاشـت. انگشت شـمار اسـتادانی را داریـم کـه در برهه هـای 
ایـن  و  می کننـد  کار  خوش نویسـی  هنـوز  تاریخـی  مختلـف 
چـراغ را هم چنـان روشـن نگه داشـته اند؛ امـا آن قـدری که این 
هنـر در ایـران غربـی رونـق می گیـرد و هنرمندان بنامی رشـد 
می کننـد و آثـاری می آفریننـد؛ در ایـران شرقی)افغانسـتان( 
هنـر  افتـادن  رونـق  از  نمی کنـد.  پیـدا  رونـق  خوش نویسـی 
خوش نویسـی در ایـران شـرقی یا افغانسـتان کنونـی، به خاطر 
تشـکل های سیاسـی و حکومت هایـی متعصبـی رخ می دهـد 
کـه سـعی می کردنـد زبـان فارسـی را از رونـق بیندازنـد. وی 
افـزود: »طبیعتـاً هنر خوش نویسـی و خط نسـتعلیق بـا ادبیات 
عجیـن بـوده اسـت. وقتـی آن هـا تـلاش می کردنـد کـه زبـان 
فارسـی کم رنگ شـود، بدون شـک هنرهـای مرتبط بـا آن هم 

متأسـفانه کم رنـگ شـدند.«
بـه گفتـۀ ارزگانی علی رغـم این بی مهری هـا و بی مروتی ها 
بازهم تک وتوک اسـتادانی را در حیطۀ خوش نویسـی داشـتیم. 
وی از میـر عبدالرحمـان حسـینی، عطامحمـد حسـینی، میرزا 
یعقـوب مفلـس، حـاج محمـد حسـینی، سـید محمـد عثمان، 
سـلطان محمد خنـدان، عبدالرشـید، حسـن خـان شـاملو و… 
یـاد کـرد کـه در فاصله هـای زمانـی مختلـف در ایـران شـرقی 
بـه حـد کمـال  را  )افغانسـتان( خـط کار می کردنـد و خـط 

رساندند.
ارزگانـی از خطاطـان و خوش نویسـان معاصـر هـم یـاد 
کـرد. بـه گفتـۀ وی در ایـن دوران هـم کسـانی بودنـد که این 
میـدان را خالـی نگذاشـتند و هم چنـان علـم ایـن هنـر را بـر 
شـانه کشـیدند. او از فوفل زایـی و آخونـد هـروی و… یـاد کرد. 
بـه گفتـۀ وی فوفل زایـی یکـی از زبده ترین خوش نویسـانی بود 
کـه خـط را بـه کمـال )هفـت قلـم( می نوشـت. و همین طـور 
آخونـد هـروی هـم یکـی از خوش نویسـان مطـرح این سـال ها 

بـود. وی از ملاقـات و آشـنایی اش بـا آخونـد هـروی در سـال 
1۳۷1خ. در صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی هـم یاد کرد.

ارزگانی یادآور شـد که سـیر خوش نویسـی در افغانسـتان 
فرازونشـیب زیاد داشـته اسـت. در دوران مهاجرت، بعد از دهۀ 
پنجـاه تعـداد زیـادی از هنرمنـدان و شـاعران و نویسـندگان 
مهاجـر شـدند و بـه گوشـه و کنـار جهـان پنـاه گزیدنـد. در 
دنیـای مهاجـرت هـم کسـانی بـه فراگیـری هنرهـای مختلف، 
از جملـه خوش نویسـی آغـاز کردنـد. بـه گفتۀ محمـد ارزگانی 
»اسـتاد سـلمان علی ارزگانـی جـزو پیشکسـوتانی ایـن نسـل 
اسـت که در دهۀ شـصت وارد انجمن خوش نویسـان ایران شـد 
و از اسـتادان مطرحـی چـون اسـتاد اخویـن، اسـتاد امیرخانی، 
اسـتاد حیـدری اسـتاد یدالله کابلـی و… خـط را فراگرفت و در 
سـال 1۳۶4 موفـق شـد کـه رتبـۀ ممتاز را کسـب کنـد. از آن 

زمـان تـا کنـون در ایـن هنـر قلم فرسـایی می کند.«
بـه بـاور ارزگانـی هنـر خوش نویسـی یکی از سـخت ترین 
هنرهـا بیـن هنرهـای تجسـمی اسـت. خـود اثـر می گویـد که 
آفریننـده اش چندمـرده حـلاج اسـت و چه چیزی بـرای گفتن 
دارد: »اسـتاد ارزگانـی از جملـه کسـانی اسـت کـه می توانـم 
ادعـا کنـم صاحـب خطـی شـده اسـت کـه حتـا اگـر امضایش 
پـای کارش نباشـد، بازهـم هـر بیننـده ای می فهمـد کـه ایـن 
خـط از آقـای سـلمان علی ارزگانـی اسـت. چـرا؟ چـون خـط 
شـخصی شـده اسـت. به آن جایگاهی رسـیده اسـت که بتواند 

کار خـودش را ارائـه بدهـد.«
بـه گفتـۀ محمـد ارزگانـی، یکـی از ویژگی هـای ارزگانـی 
در طـول سـال هایی کـه خـط کار کرده اسـت و خوش نویسـی 
کـرده، ایـن بـوده کـه تـلاش کـرده اسـت کار خـودش را ارائه 
کنـد و در هنـرش سـعی کرده اسـت که خودش باشـد و درد و 

رنـج مردمـش را منعکـس کند.
بـه بـاور ارزگانی هنـر از درون هنرمنـد و از درون اجتماع 
سرچشـمه می گیـرد. چیـزی را کـه هنرمنـد می آفرینـد، متأثر 
از اوضـاع و احـوال اجتمـاع او اسـت. هنرمنـدی کـه در جامعۀ 
پـر از درد و رنجـی مثـل افغانسـتان زندگـی می کنـد، طبیعتـاً 
آثـارش بازتـاب هنرمندانـۀ همیـن درد و رنج و مصیبت اسـت. 
از ایـن رو، آثـار ارزگانـی همیشـه بازتاب دهنـدۀ درد و رنجـی 
بـوده کـه گریبان گیـر جامعـۀ افغانسـتان بـوده اسـت و مـردم 

ایـن سـرزمین بـا آن هـا گلاویـز بوده اند.
مهـدی میرزایـی، خوش نویـس افغانسـتانی مقیـم تهران، 
سـخنران دیگـر برنامـه بود. او در مورد هنر خوش نویسـی و کار 

ارزگانـی صحبـت کـرد. به گفتـۀ او هنر خوش نویسـی دوبعدی 
اسـت؛ از یک سـو بـا ذوق و عشـق همـگام اسـت و از سـویی با 
دانـش و خـرد. و هنرمنـد خوش نویـس از طریق ایـن دو )ذوق 
و عشـق، و خـرد و دانـش( راه کمـال را طی می کنـد. میرزایی 
خوش نویسـی  هنـر  خوبی هـای  از  یکـی  کـه  داشـت  اظهـار 
ایـن اسـت کـه بـا کلام هنـری و گفته هـای بـزرگان و آیـات و 
احادیـث سـروکار دارد و از ایـن طریـق همیشـه بازتاب دهنـدۀ 

زیبایی هـا و معرفـت و اخـلاق بوده اسـت.
میرزایـی در بخـش دیگـری از صحبت هایـش بـه کارهای 
ارزگانـی پرداخـت. بـه گفتۀ وی آثـار ارزگانی گذشـته از بحث 
خوش نویسـی و زیبایـی، مفاهیـم و مسـائل عمیـق معرفتـی 
را بـه مخاطـب عرضـه می کننـد. بـه گفتـۀ وی ایـن خیلـی 
ارزشـمند اسـت کـه اسـتاد ارزگانـی از طریـق آثـارش بـه مـا 

معرفتـی را انتقـال می دهـد.
همیشـه  ارزگانـی  آثـار  این کـه  بـر  تأییـد  بـا  میرزایـی 
روایتگـر درد و رنـج جامعـه اش بـوده اسـت، یـادآور شـد کـه 
هنـر خوش نویسـی بـرای ارزگانـی راز و رمـزی بـوده اسـت که 
او بتوانـد درد جامعه اش را بشناسـد و آن را هـم برای زمانه اش 
و هـم بـرای تاریـخ روایـت کنـد. وی افـزود: »مـا قـدر اسـتاد 
جایـگاه  کـه  می فهمیـم  و  می دانیـم  را  ارزگانـی  سـلمان علی 
هنری شـان والا اسـت. می دانیـم کـه آقـای ارزگانـی در ایـن 
سـال های پـر از خشـم و کینـه و نفـرت، بـا تمـام وجود سـعی 
کـرده که زیبایـی را بازنمایی کند و خشـونت ها را بـا زیبایی ها 
از بیـن ببرد. او سـهم فراوانی در هنر خوش نویسـی افغانسـتان 
دارد کـه بنده به عنوان شاگردشـان از ایشـان تشـکر می کنم.«

وی سـخنانش را بـا این شـعر بـه پایان بـرد: »دید مجنون 
را یکـی صحرانـورد/ در میان بادیه بنشسـته فـرد؛ کرده صفحه 
ریـگ و انگشـتان قلـم/ می زنـد بـا اشـک خونیـن ایـن رقـم؛ 
گفـت ای مجنـون شـیدا، چیسـت این؟/ می نویسـی نامـه، بهر 
کیسـت ایـن؟؛ گفـت مشـق نام لیلـی می کنـم/ خاطر خـود را 

می کنم…« تسـلی 
دیگـر  سـخنران  پژوهشـگر  و  شـاعر  سـعیدی،  محسـن 
برنامـه بـود. وی نـگاه تاریخـی بـه پدیـد آمـدن خـط و نقـش 
آن در تکامـل بشـر انداخـت. به گفتۀ سـعیدی در زندگی بشـر 
رویدادهـای معـدودی داریـم کـه به عنـوان نقاط عطـف بزرگ 
در مسـیر تکامـل بشـر، او را به سـوی تکامل امـروزی به پیش 
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درمیان بادیه بنشسته فرد

بـه بـاور وی اختـراع زبـان اولیـن رویـداد مهـم در مسـیر 
بشـر  بـه  تبدیـل  را  نااندیشـمند  بشـر  اسـت،  بشـر  تکامـل 
و  تجربه هـا  کـه  شـد  باعـث  و  کـرد.  خردمنـد  و  اندیشـمند 
سرگذشت های شـان ثبت شـوند و به نسـل های بعدی برسـند.

بـه گفتـۀ سـعیدی رویـداد دیگـری که بشـر را در مسـیر 
تکاملـش بسـیار یاری رسـاند، اختراع خط بود. بشـر بـا اختراع 
خـط بـه مرحلـۀ تاریخـی اش گام گذاشـت: »بـه همیـن دلیل، 
موجـودی را مـا تاریخـی می گوییـم کـه وارد خط شـده باشـد 
و مکتـوب شـده باشـد. اسـم و وجـودش در یـک جایـی، در 

سنگ نوشـته ای ثبـت شـده باشـد و قابل اثبـات باشـد. «
سـعیدی بـه نقـل از فیلسـوفان زبـان، زبان را خانـۀ وجود 
دانسـت؛ زیرا جهان انسـانی زبان بنیاد اسـت. اگر زبانی نباشـد، 
پـس درک و فهمـی هـم وجود نـدارد: »زبان اسـت کـه جهان 

را می سازد.« انسـان 
وی اظهـار داشـت که خط بـرای زبان، همـان جایگاهی را 
دارد کـه زبـان بـرای انسـان. زبانی کـه وارد مرحلۀ خط نشـده 
باشـد، وجـود خارجـی نـدارد. بـه گفتـۀ وی خـط در کاربـرد 
اولیـه اش وسـیلۀ کاربـردی اسـت بـرای انتقـال پیـام و امـکان 
دیـداری سـاختن زبـان را فراهـم کـرده اسـت؛ امـا ایـن خـط 
کاربـرد ثانـوی هـم دارد و آن کاربـرد هنـری آن اسـت. بشـر 
خـلاق از آن به شـکل هنـری اسـتفاده می کند، خوش نویسـی 
را اختـراع می کنـد و از ایـن رهگـذر زیبایـی می آفرینـد. بشـر 
ابزارهـای دم دسـتی را جولانـگاه خلاقیـت خـود قـرار  ایـن 

می دهـد.
بـه گفتـۀ سـعیدی، در اول زبـان بـه وجـود آمـد، بعـد 
خـط اختـراع شـد و در بسـتر خـط خوش نویسـی پدیـد آمـد. 
در جریـان زمـان امـا عکـس ایـن نیـز می توانـد اتفـاق بیفتـد: 
»یعنـی وجـود خوش نویسـی دوام خـط اسـت. دوام خـط در 

واقـع دوام زبـان اسـت.«
بقـای خـط،  مهـم  عوامـل  از  یکـی  گفتـۀ سـعیدی  بـه 
خوش نویسـی اسـت. فرقـی نمی کنـد چـه نـوع خط اسـت. هر 
خطـی کـه باشـد، خوش نویسـی باعـث دوام آن خواهد شـد. از 
سـویی، اگر خط نباشـد، زبـان حتماً از بین مـی رود. وی افزود: 
»پـس بـه یـک معنـا ایـن طـوری می شـود گفـت کـه بشـر با 
اختـراع زبـان و خـط و خوش نویسـی، با نابـودی مبـارزه کرده 
اسـت. امـروز نوشـتن بـا خط فارسـی و خط اسـلامی، نوشـتن 
بـا نسـتعلیق و شکسته نسـتعلیق در حقیقـت مبارزه بـا نابودی 

و فراموشـی اسـت؛ مخصوصـاً در جایـی مثـل کشـور ما.«

بـه گفتۀ سـعیدی در کشـور مـا نـه عوامل طبیعـی، بلکه 
گروه هـای خـاص انسـانی، تقریبـاً از یک قـرن پیش تـا اکنون 
کمرشـان را از هفـت جـای بسـته اند تا زبـان و خط فارسـی را 
نابـود کننـد. این هـا فکـر می کننـد کـه این زبـان و خـط از ما 
نیسـت، در حالـی که همـۀ ابنای ایـن اقلیم فرهنگـی در پدید 
آمـدن و دوام ایـن زبـان و خـط نقـش داشـته ایم. وی افـزود: 
»این هـا بـا پیـروی از اسـتعمارگران غربی بـه این فکـر افتادند 
کـه مـا چیـزی بسـازیم بـه نـام ملـت افغـان، سـرزمین افغان، 
همـه  یعنـی  افغان بنیـاد.  افغـان؛  تاریـخ  و  افغـان  جغرافیـای 
چیـزش افغانـی باشـد و هـر چـه افغانـی نیسـت، از ما نیسـت. 
یک کلان پروژه ای به اسـم افغانیت و افغانیسـم و افغانی سـازی 
را کلیـد زدنـد و ایـن را بـه جـد پیگیـری کردند. بـه رغمی که 

شکسـت خورده انـد؛ امـا تـا امـروز هـم ناامید نشـده اند.«
و  کلان پـروژه  ایـن  ناامیـدی  عـدم  وی  گفتـۀ  بـه 
می آیـد  »دیوبنـدی«  مـلای  کـه  اسـت  دسـت اندرکارانش 
و ادعـا می کنـد کـه مـا ملت سـازی را ادامـه می دهیـم. وی 
نـام  و  اسـت  افغانی سـازی  دیگـر  نـام  »ملت سـازی  افـزود: 
بـه  این هـا  بـاور سـعیدی  بـه  دیگـر پشتونیزاسـیون اسـت.« 
افغانی سـازی ادامـه می دهنـد تـا بیشـتر زبـان فارسـی، خـط 

کننـد. نابـود  را  فارسـی  زبـان  تمـدن  و  فارسـی 
آقـای سـعیدی در ادامـۀ سـخنانش بـه دو نکتـۀ تاریخـی 
دوران  در  کابلـی  ندیـم  مرحـوم  وی  گفتـۀ  بـه  کـرد.  اشـاره 
حبیـب الله خـان، پسـر عبدالرحمان خـان، برای دانـش آموزان 
زبـان  »دسـتور  عنـوان  تحـت  کتابـی  کابـل،  حبیبـه  لیسـۀ 
فارسـی« نوشـت. هم زمـان بـا او اسـتاد دیگـر ایـن لیسـه بـه 
نـام مولـوی یا قـاری صالح محمـد قندهاری، از شـاه )حبیب الله 
خـان( دسـتور می گیـرد که بـرای زبان افغانی )پشـتو( دسـتور 
نیـز همیـن کار را می کنـد. در مقدمـه ای کـه  او  بنویسـد و 
بـه زبـان فارسـی و بـه خـط زیبای نسـتعلیق نوشـته اسـت، از 
حبیـب الله خـان تشـکر کرده اسـت که او را به نوشـتن دسـتور 
زبـان ملـی امر کرده اسـت. این کتـاب زیر نظـر انجمن معارف 
کابـل کـه یـک نهـاد رسـمی و دولتـی بود، منتشـر شـد. و نیز 
مولـوی صالح محمـد قندهـاری در مقدمـه اش می نویسـد که تا 
قبـل از فرمـان اعلیحضـرت سـراج الملت و الدیـن، حبیـب الله 
خـان ایـن زبـان جـزو زبان هـای مـرده و فراموش شـدۀ دنیا به 
حسـاب می آمـد؛ یعنـی دسـتوری را کـه او می نویسـد، اولیـن 
دسـتور اسـت و اولیـن کتابی اسـت که بـه زبان افغانی نوشـته 

است. شـده 

بـه بـاور سـعیدی ایـن همـان زمانـی اسـت کـه بنیـان 
کـه  اسـت  زمـان  ایـن  از  و  گذاشـته می شـود  افغانیزاسـیون 
تلاش می شـود همـه چیزمان افغانی شـود و در واقع، شمشـیر 
بـه رخ زبـان فارسـی و تاریـخ و تمـدن زبـان فارسـی گرفتـه 
می شـود. حاکمـان افغان تبـار )پشـتون تبار( بـا این فکـر آمدند 
کـه گذشـته هرچـه هسـت، مـال مـا نیسـت. مـا چیز تـازه ای 
می سـازیم کـه همۀ عناصـر و جزئیات آن افغانی باشـد و تاریخ 

پنـج هـزار سـاله ای هـم برایـش می سـازیم.
بـه اعتقـاد سـعیدی آن هـا می خواسـتند زبـان مـا را نابود 
کننـد و فرهنـگ مشـترک و گذشـتۀ مشـترک مـا را از بیـن 
ببرنـد. آن هـا زمانـی بـه ایـن کارشـان اقـدام کردنـد و اولیـن 
گام هـا را برداشـتند کـه زبـان افغانـی را زبـان ملـی سـاختند 
اداری  وارد سیسـتم  را  اصطلاحـات مـن درآوردی  یکسـری  و 
و رسـمی کشـور کردنـد و اصطلاحـات زبـان فارسـی را کنـار 
گذاشـتند و گفتنـد کـه این هـا خارجی انـد. ایـن در حالـی بود 
کـه تـا حـال زبـان پشـتو وارد مرحلـۀ خـط نشـده بـود، خـط 
نداشـت و دسـتوری برایـش نوشـته نشـده بـود. اولیـن گام هـا 
بـرای تاریخـی کـردن ایـن زبـان برداشـته می شـد و خطـی بر 

مبنـای خـط زبـان فارسـی برایـش تهیـه می گردیـد.
بـه بـاور سـعیدی اهمیـت کار ارزگانـی و امثـال ایشـان 
ایـن اسـت که بـا خوش نویسـی، با ایـن پـروژۀ افغانی سـازی و 
حـذف خـط و زبان فارسـی مبـارزه کرده اند. ارزگانـی طی این 
سـال ها یک تنـه علـم دار مبـارزه بـا پروژۀ حـذف بوده اسـت و 
پرچـم عدالت خواهـی را به دوش کشـیده اسـت. عدالت خواهی 
چیزی نیسـت که درِ گوشـی باشـد، بلکه صدای رسـایی اسـت 
کـه از دل تاریـخ شـنیده می شـود. عدالـت و عدالت خواهـی 
یعنـی این کـه هـم مـن باشـم و هـم تـو، هـم  زبـان و فرهنگ 
و تاریـخ و گذشـتۀ مـن باشـد و هـم  زبـان و فرهنـگ و تاریـخ 

و گذشـتۀ تو.
سـعیدی در ادامـۀ سـخنانش بـه خاطـره ای اشـاره کـرد 
و گفـت، زمانـی کـه مـن نقدگونـه ای بـر قانـون اساسـی سـال 
1۳82 نوشـتم، ارزگانی تبصره یا کامنتی نوشـت و یادآور شـد 
کـه کسـانی از دسـتگاه دولتـی، قانون اساسـی را برایـم آوردند 
کـه آن را خوش نویسـی کنـم؛ امـا مـن نپذیرفتم و بـه این کار 
تـن نـدادم؛ زیـرا از نظـر مـن ایـن طـرح مزورانـه بـرای تداوم 
سـلطۀ قبیلـه ای بـود؛ ابزاری مؤثر کـه پروژۀ اسـتحالۀ فرهنگی 
را تکمیـل می کـرد. سـعیدی خطاب بـه ارزگانی افـزود: »همۀ 
نوشـته هایت کـه نور چشـم و دل ما هسـتند، یک طـرف و این 

ننوشـتن و نـه گفتـن به آن پیشـنهاد شـیطانی یـک طرف.«
سـخنران دیگـر برنامـه آقـای سـلمان علی ارزگانـی بـود. 
او از تمـام کسـانی کـه در برگـزاری برنامـه سـهم داشـتند، 
مجموعـۀ عمـارت بلـخ، سـخنرانان و اشـتراک کنندگان تشـکر 
کـرد و از تـدارک چنیـن برنامـه و حضـور در چنیـن جمعـی 

اظهـار خرسـندی و خوشـحالی کـرد.
ارزگانـی بـا اشـاره بـه کارهـای هنـری مهـدی میرزایـی، 
عنصـر عشـق را در دنیـای هنـر بالاتریـن و قوی تریـن نیـرو 
و انگیـزه دانسـت و یـادآور شـد کـه عشـق هدیۀ الهی اسـت و 
تفـاوت انسـان و ملائکه هم در داشـتن عشـق اسـت. ملائک از 
ایـن حـس محروم انـد؛ امـا بشـر این سـعادت را دارد کـه آن را 
تجربـه کنـد. بـه بـاور ارزگانـی در کار خوش نویسـی تـا عشـق 
وجـود نداشـته باشـد، نمی توانـد اثـری خلق شـود. این عشـق 
و جنـون بـه کار خوش نویسـی و هنـری اسـت کـه هنرمنـد را 

انگیـزه و نیـرو می بخشـد.
هـم  دنیـای خوش نویسـی  محدودیت هـای  بـه  ارزگانـی 
اشـارۀ کوتاهـی کرد. به گفتـۀ وی در دنیای خوش نویسـی آدم 
بـا محدودیت هـای مالی و دشـواری های دیگر روبه رو می شـود. 
سـختی های  چنیـن  وجـود  بـا  کـه  کسـی  حـال  بـه  خوشـا 
اقتصـادی و معیشـتی، بازهـم قلـم را نمی فروشـد. وی اظهـار 
داشـت: »خوش بختانـه مـن بـه خاطـر تأمین معیشـت زندگی 
هیـچ گاه محتـاج زر و زور و تزویـر نشـدم و زیـر بـارش هـم 

» نرفتم.
راسـتای  در  فرهنگـی اش  فعالیت هـای  بـه  ارزگانـی 
وی  گفتـۀ  بـه  کـرد.  اشـاره  نیـز  نابرابـری  علیـه  ایسـتادگی 
علی رغـم نارضایتـی و خصومـت خیلی هـا، مـن از متعصبـان و 
فاشیسـتان بـد گفتـم و علیه آن ها موضـع گرفتم. بـا زبان هنر 

از آن هـا انتقـاد کـردم و هرگـز در گوشـۀ انـزوا نرفتـم.
برنامـۀ »گپ وگفـت بـا سـلمان علی ارزگانـی، خوش نویس 
پیش کسـوت افغانسـتان، بـا اهـدای هدایایی از سـوی میرزایی 
هدیـۀ  رضوانـی،  علی مـدد  و  ارزگانـی  سـلمان علی  قلـم  بـه 
محسـن سـعیدی، به سـلمان علی ارزگانی و هدیۀ سـلمان علی 

ارزگانـی بـه مهـدی میرزایـی، به پایان رسـید.
مهـدی  ارزگانـی، خوش نویـس،  محمـد  برنامـه  ایـن  در 
میرازیـی، خوش نویس، محسـن سـعیدی، شـاعر و پژوهشـگر، 
افغانسـتان  پیش کسـوت  خو ش نویـس  ارزگانـی،  سـلمان علی 
صحبـت کردنـد و تعـدادی از شـاعران حاضـر در برنامـه نیـز 

خواندند. شـعر 

گزارشی از هفتمین برنامۀ »از دیار بلخ«؛ 
گپ وگفت با سلمان علی ارزگانی، خوش نویس 
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شعورسرگردان تأمل 
شاعربرتجربه هایش است

 عصمت الطاف

آییـن  1402خ.  آذر  قـوس/  پانزدهـم  چهارشـنبه،  روز 
رونمایـی ، نقـد و بررسـی دفتـر شـعر »شـعور سـرگردان« اثـر 
از دانشـجویان و  بـا حضـور جمعـی  دکتـر روح الله بهرامیـان  
فرهنگیـان افغانسـتانی و ایرانـی در دانشـگاه خوارزمـی برگزار 
شـد. ایـن برنامـه  بـا تـلاوت آیاتـی چند قـرآن و پخش سـرود 

ملـی ایـران و افغانسـتان آغـاز یافـت.
در نخسـت گرداننـدۀ برنامـه، خانـم زهـرا زاهـدی، شـاعر 
و منتقـد ادبـی در جایـگاه قـرار گرفـت و چـاپ و نشـر کتـاب 
»شـعور سـرگردان« را بـه شـاعر و جامعـۀ ادبـی تبریـک گفت 
و از کارشناسـان و اشـتراک کنندگان و برگزارکننـدگان برنامـه 
نیـز قدردانـی کـرد. وی اظهـار داشـت کـه برگـزاری چنیـن 
در  و  افغانسـتان  ادبیـات  معرفـی  بـه  می تواننـد  برنامه هایـی 
گسـترۀ وسـیع تر ادبیـات زبـان فارسـی کمـک می کننـد. بـه 
گفتـۀ خانـم زاهدی طـی این سـال ها افغانسـتانی ها بیشـتر از 
هـر جـای دیگـر از ادبیـات ایـران وام گرفته انـد و از شـاعران و 
منتقـدان ایرانـی سـود برده انـد و آن هـا را شـناخته اند؛ اما این 
شـناخت و آگاهـی از وضعیت ادبـی و آثار ادبی دوسـویه نبوده 
اسـت. در ایران فقط آن هایی شـناخته شده اند و شعرشان دیده 
و خوانـده شـده اسـت کـه امکان شـناخته شـدن را داشـته اند. 
کسـانی هم که در ایران شـناخته می شـوند، بیشـتر آن هایی اند 
کـه در فضـای مهاجـرت، در ایران رشـد پیدا کرده اند؛ کسـانی 
ماننـد محمدآصف سـلطان زاده، محمدحسـین محمدی، سـید 
رضـا محمـدی، سـید ضیـا قاسـمی، سـید ابوطالـب مظفـری، 
محمدکاظـم کاظمـی، حمیـد مبشـر، زهرا حسـین زاده و… در 
حالی کـه بسـیاری ها از شـاعران و نویسـندگان داخـل خبـری 

ندارنـد؛ چـون آن هـا فرصـت دیدن شـدن نداشـته اند.
سـپس نقیب الله راسـخ دبیر کانون دانشـجویان افغانستان 
و  جـزا   حقـوق  دکتـری  دانشـجوی  و  خوارزمـی  دانشـگاه 

جرم  شناسـی بـه مهمانـان  خیـر مقـدم گفـت.
حبیـب الله  دکتـر  آقـای   نشسـت  ایـن  سـخنران  اولیـن 
عباسـی، اسـتاد  دانشـگاه خوارزمـی بـود کـه چنـد نکتـه را به 

عنـوان طـرح مسـئله یـاد کـرد:

او عنـوان دفتـر شـعر »شـعور سـرگردان« را قابـل تأمـل 
دانسـت و یـادآور شـد که تنها چیـزی که می توانـد هویت یک 
جامعه را معرفی کند، شـعور سـرگردان هایی اسـت که منتشـر 
می شـوند؛ یعنـی ادبیـات یـک جامعه اسـت. وی با نـام گرفتن 
از نمونه هـای موفـق کارهـای ادبـی، یادآور شـد که مـن ایمان 
دارم کـه شـاعران بیشـتر از نظامیـان به کشـور و فرهنگ خود 

می کنند. خدمـت 
نکتـۀ دیگـری که آقای عباسـی بـدان پرداخت، کلیشـه ها 
و بقـا و دوام آن هـا بود. وی اظهار داشـت که عصـر حاضر عصر 
فرویختن کلیشـه های اسـت. شـاید خیلی  های شـما فکر کنید 
کـه کلیشـه ها عمـر طولانـی دارنـد؛ امـا حقیقت این اسـت که 
کلیشـه ها هـم تاریـخ مصـرف دارنـد و عمرشـان پایان یافتنـی 
کلیشـه های  افغانسـتان  نظـرم شـعر  »بـه  افـزود:  وی  اسـت. 

سـنتی را فروشکسـته و کلیشـه های خود را سـاخته اسـت.«
مسـئلۀ دیگـری کـه عباسـی بـدان پرداخت، مسـئلۀ زبان 
بـه صـورت کل و زبـان فارسـی بـه صـورت خـاص بـود. وی با 
اظهـار دغدغه منـدی پیرامـون زبـان فارسـی، یادآور شـد برای 
این کـه زبـان فارسـی زنـده بمانـد، بایـد آن را زندگـی کنیـم. 
زبـان فارسـی نیازمنـد نگهبانی نیسـت، بلکه محتاج زیسـتن با 

آن اسـت. مـا بایـد با زبـان فارسـی زندگـی کنیم.
نکتـۀ بعـدی که عباسـی بـدان تأکید کـرد، تعهد شـعر یا 
نقـش شـعر بـود. وی شـعر را یک امـر فرهنگی دانسـت؛ امری 
کـه غایـت آن جهـان و انسـان اسـت. شـاعر نبایـد در خدمـت 
خودش باشـد، بلکه شـعر او باید در خدمت انسـان باشـد و درد 

و رنـج او را بازتـاب دهد.
دکتـر عباسـی در پایـان سـخنانش بـا اشـاره بـه وضعیت 
کنونـی افغانسـتان و درد و رنـج مـردم ایـن خطـه، یادآور شـد 
کـه افغانسـتان درد مشـترکی اسـت کـه باید فریـادش کرد. به 
بـاور ایشـان فقـط بـا شـعر و ادبیات اسـت کـه می شـود تاریخ 

ایـن کشـور را سـاخت نـه بـا دهل هـای غربی.
سـخنران  دیگـر برنامـه خانـم دکتـر عفـت  نقابـی، اسـتاد 
دانشـکدۀ ادبیـات فارسـی دانشـگاه خوارزمـی بـود. وی یادآور 

شـعرهای  سـرگردان«  »شـعور  شـعر  مجموعـه  در  کـه  شـد 
متنوعـی )از لحـاظ محتوایـی( گردهـم آمده انـد. بـه گفتۀ وی 
در ایـن کتـاب بـا شـاعر دغدغه منـدی روبـه رو هسـتیم کـه 
دردهـا و رنج هـای مـردم افغانسـتان و معضلات جامعـۀ خود را 

بـه خوبـی بازتـاب داده اسـت.
وی در ادامـۀ سـخنانش بـه ایـن نکتـه پرداخت که شـاعر 
در بـه کاربـردن واژه هـا تعصب خاصی نشـان نداده اسـت. همۀ 
واژه هـا اجـازۀ ورود بـه دنیـای شـعر بهرامیـان را پیـدا کـرده 
اسـت و ایـن چقـدر خوب اسـت. این گسـترگی دایـرۀ واژگانی 
و تلمیحـات بـه کاررفته نشـان می دهنـد که شـاعر چقدر اهل 
مطالعـه اسـت و چقـدر با ادبیـات و هنـر جهان نزدیک اسـت. 
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه در مجموعه هـای بعـدی ایـن 
واژه هـا خوش تراش تـر شـوند تـا جـای خودشـان را در متـن 

پیـدا کنند.
و  مهاجـرت  کـه  شـد  یـادآور  سـخنانش  اخیـر  در  وی 
وضعیـت زنـان؛ دو مسـئله ای اسـت در ایـن مجموعه به چشـم 
پایـان  غزل هایـی  خوانـدن  بـا  را  سـخنانش  وی  می خورنـد. 
بخشـید کـه در آن هـا بـه مهاجـرت و مشـکلات فـراراه زندگی 

زنـان اشـاره شـده بود.
سـخنران آخـر برنامـه حسـن عالمـی، دانشـجوی دکتری 
از  کـه  بـود  خوارزمـی  دانشـگاه  در  شـهری  جامعه شناسـی 
یـادآور  را  نکاتـی  و  نگریسـت  اثـر  بـه  منظـر جامعه شناسـی 
شـد. وی نقـش هنـر و ادبیـات را اساسـی و تأثیرگذار دانسـت 
و خاطرنشـان کـرد کـه مـا در زندگی مـان تجربه هـای زیـادی 
داریـم، اگـر بـر ایـن تجربه ها تأمـل و تفکـر نکنیم، هیـچ کدام 
آن هـا در خاطرمـان نمی ماننـد و در هیـچ جایـی هـم نـه بـه 
کار خودمـان می آینـد و نـه بـه کار دیگـران و نـه بـر خودمـان 
تأثیـر می گذارنـد و نـه بـر دیگـران. و ادبیـات و هنر هـم پدید 
نمی آیـد؛ امـا اگـر بـر این تجربه هـا تأمـل و تفکر شـود، برآیند 
آن چیـزی خواهـد بـود کـه میانجـی تفکـر و تأمـل دیگـران 
خواهـد بـود و چه بسـا بـر دیگـران تأثیرگـذار خواهد بـود. وی 
»شـعور سـرگردان« را تأمـل شـاعر بـر تجربه هـای او دانسـت.

آقـای عالمی با وام گیری از سـخنان ماکـس  وبر رفتارهای 
بشـری را به چهار دسـته، تقسـیم کـرد؛ رفتار اقتصـادی، رفتار 
ارزشـی، رفتـار سـنتی، رفتـار عاطفـی. بـه قـول او، جامعـه و 
زندگـی بشـری بـه هـر سـه رفتـار ضـرورت دارد و بایسـتی به 
شـکل یکسـانی بدان هـا توجـه شـود و پـرورش یابنـد؛ امـا بـا 
کمـال تأسـف کـه امروزه تحـت تأثیـر نیولیبرالیسـم رفتارهای 
دیگـر انسـانی بـه انزوا رفته انـد و فقط رفتار اقتصادی برجسـته 
و در مرکـز توجـه قرار گرفته اسـت و بیشـترین انـرژی و توجه 
را بـه خـود جلب کرده اسـت. به باور وی لاغر شـدن رفتارهای 
ارزشـی و عاطفـی جامعـۀ مـا را بـه سـوی بی رحیمـی به پیش 
می بـرد و دیگـر آدم هـا به خاطـر اخلاق و انسـان کاری نخواهد 
داد. بـه بـاور وی خلـق آثـار ادبـی هنـری و سـرودن شـعر، در 

واقـع توجـه به رفتار عاطفی و ارزشـی انسـانی اسـت.
عالمـی بـه مسـئلۀ میان رشـته ای شـدن ادبیـات و جایگاه 
نقدهـای میان رشـته ای نیـز اشـاره کرد. بـه گفتـۀ وی نقدهای 
جامعه  شناسـانه؛ روانکاوانـه و زبان شناسـانه و تاریخ گرایانـه و… 
می تواننـد ابعـاد دیگر آثـار ادبی را توضیح بدهنـد و نقش آن ها 
را بیـان کننـد. وی بـه صـورت نمونه بـه رمان بادبـادک باز، اثر 
خالـد حسـینی اشـاره کرد کـه خیلی هـا آن را اثر برجسـته ای 
می داننـد، در حالی کـه همیـن اثر یـک سـاختار ارباب رعیتی را 
بازتولیـد می کنـد و بخشـی از جامعـۀ افغانسـتان را می خواهد 
در جایـگاه اربابـی و بـه اصطلاحـی فرادسـت قـرار دهـد کـه 
نـگاه لطفی نسـبت بـه بخش رعیت یا فرودسـت دارد. بخشـی 
دیگـر را در جایـگاه رعیـت قـرار می دهد که محتاج لطف قشـر 
دیگـر اسـت. بازنمایـی و بازتولید ایـن وضعیـت می تواند اذهان 

مخاطبـان را به بیراهـه ببرد.
در پایـان، روح الله بهرامیـان ، خالق »شـعور سـرگردان« به 
نقـش شـعر و ادبیـات پرداخـت و نکاتـی را یـادآور شـد و از 

کارشناسـان برنامـه و اشـتراک کنندگان سپاسـگزاری کـرد.
سـرانجام برنامـه بـا رونمایـی از مجموعـه شـعر »شـعور 
سـرگردان« و امضای کتاب  به وسـیله ی شـاعر به پایان رسـید.

آقای عالمی با وام گیری از سـخنان ماکس  وبر رفتارهای بشـری را به چهار دسـته، تقسـیم 
کـرد؛ رفتـار اقتصـادی، رفتار ارزشـی، رفتار سـنتی، رفتـار عاطفی. بـه قـول او، جامعه و 
زندگـی بشـری به هر سـه رفتار ضرورت دارد و بایسـتی به شـکل یکسـانی بدان ها توجه 
شـود و پـرورش یابند؛ اما با کمال تأسـف که امـروزه تحت تأثیر نیولیبرالیسـم رفتارهای 
دیگـر انسـانی بـه انـزوا رفته انـد و فقط رفتـار اقتصـادی برجسـته و در مرکز توجـه قرار 
گرفتـه اسـت و بیشـترین انـرژی و توجه را بـه خود جلب کرده اسـت. به بـاور وی لاغر 
شـدن رفتارهـای ارزشـی و عاطفـی جامعۀ مـا را به سـوی بی رحیمی به پیـش می برد و 
دیگـر آدم هـا به خاطر اخـلاق و انسـان کاری نخواهد داد. بـه باور وی خلـق آثار ادبی 

هنری و سـرودن شـعر، در واقع توجه به رفتار عاطفی و ارزشـی انسـانی اسـت.
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یکی ازمجموعه هایی 
که ازخواندنش لذت بردم

 عصمت الطاف

گزارشی از برنامۀ نقد و بررسی مجموعه شعر
»بابای آدم و گنجشک های جنوب« اثر مشترک نرگس حسینی

و منصوره خلیلی

برنامـه تقریبـاً بـدون مقدمـه آغـاز شـد. زهـرا زاهـدی و 
انسـیه موسـویان منتقـدان برنامـه بودنـد و گردانندگـی آن را 

هـم سـارا ناجـی، شـاعر سـپیدا، بـه عهـده داشـت.
ایـن  منتقـد  اولیـن  منتقـد،  و  شـاعر  زاهـدی،  زهـرا 
نشسـت بـود و بـه دلیـل این کـه مجموعـه شـعر »بابـای آدم 
و گنجشـک های جنـوب« در قالـب شـعر سـپید سـروده شـده 
اسـت، او نیز در دو بخش؛ یکی در مورد شـعر سـپید و دیگری 
در مـورد مجموعـه شـعر »بابـای آدم و گنجشـک های جنوب« 
صحبـت کـرد. وی در بخـش اول یـادآور شـد کـه ذهـن مردم 
جامعـۀ مـا ذهنی شـرقی اسـت و شـرقی ها معمـولاً کهن گرا و 
کلاسیک پسـندند. از ایـن رو، بیشـتر بـا قالب هـای کلاسـیک 
شـعر فارسـی دری علاقه مندنـد و دوسـت دارنـد شـعر موزون 
بیشـتر بخوانند و بشـنوند. بنابراین، شـعر سـپید که سـنت ها و 
شـیوه های قالب هـای کهن را نادیـده گرفته  اسـت و پابند وزن 
و قافیـه نیسـت، در جامعـۀ ادبـی و فرهنگـی مـا کمتـر اقبـال 
پیـدا می کنـد و کمتـر مخاطـب دارد. بـه گفتـۀ خانـم زاهدی 
این گونـه اسـت کـه آثار سپیدسـرایان از سـوی جامعـه ی ادبی 
و فرهنگـی مـا کمتـر خوانـده می شـوند و کمتـر بـه آن ها میل 

نشـان می دهنـد.
بـه گفتـه ی زاهـدی حتـا یـک غـزل متوسـط بـه مراتـب 
بیشـتر خوانـده و دیـده می شـود تـا یـک قطعـه شـعر سـپید. 
وی دلایـل دیگـری هـم اشـاره کـرد. بـه اعتقـاد او دلیـل ایـن 
بـودن  پرازدحـام  بـودن،  سـپید، چندلایـه  از شـعر  واگرایـی 
تصویرهـا و پیچیـده بـودن آن نیـز هسـت. مخاطبـان به خاطر 
چندلایـه بودن شـعر سـپید بـا آن ارتباطـی برقـرار نمی توانند 
و حـال و حوصلـه ی چنـد بار خوانـدن یا امکان دقیـق خواندن 

را هـم ندارنـد. از ایـن رو، دیگـر سـراغ شـعر سـپید نمـی رود.
زهـرا زاهـدی هم چنیـن عامـل دیگـری را نیـز تأثیرگـذار 
دانسـت. بـه گفتـۀ وی عـادت نداشـتن مخاطبـان بـه خواندن 
متـون متعـدد و تک ذائقـه بـودن آن هـا نیـز دلیـل دیگـری 
اسـت. مخاطبـان وقتـی کتـاب را می خوانند و چون ذهن شـان 
بـا شـعر کلاسـیک و قالـب کلاسـیک عـادت دارنـد، بـا شـعر 
سـپید ارتبـاط برقـرار نمی تواننـد و از خواندن شـان نه تنهـا که 
سـودی نمی برنـد و لذتـی نمی برنـد، بلکـه ارتبـاط هـم برقـرار 

نمی کننـد.
مـورد  در  زاهـدی  خانـم  صحبت هـای  دیگـر  بخـش 
مجموعـه شـعر بـود. بـه گفتـۀ زاهـدی بـرای این کـه مفهـوم 
شـعرها را دریابیـم، لازم اسـت که جهان متـن را دریابیم و این 
نکتـه میسـر نیسـت مگر با دسـت یافتن بـه واقعیت های درون 
متـن و بیـرون متـن. وی جمله  ها و واژگان و سـایر نشـانه هایی 
کـه در متـن بـه کار می رونـد تـا مفهومـی انتقـال پیـدا کند و 
معنایـی خلـق شـود، واقعیت هـای درون متـن نامیـد و اظهـار 
داشـت کـه جهان بینـی، باورها، نگاه شـاعر نسـبت بـه جهان و 
فضـای اجتماعـی ای کـه در آن زندگی می کند، در نـوع کاربرد 
تأثیرگذارنـد.  و جمله هـا  عبارت هـا  و  واژگان  ایـن  و چینـش 
مجمـوع واقعیت هـای بیرونـی و درونـی متـن باعـث می شـود 
بگیرنـد؛  شـکل  معنایـی  لایه هـای  و  متـن  لایه هـای  کـه 
لایه هایـی کـه نیـازی بـه گشـودن دارنـد و مخاطـب بـا درنگ 
و باربـار خواندنـش، ایـن لایه هـا را بگشـایند و معنـای متـن را 

دریابنـد و یـا بـه متـن معنا ببخشـند.
نرگـس  خانـم  شـعر های  بـه  اول  بخـش،  ایـن  در  وی 
حسـینی پرداخت و سـپس در مورد شـعرهای منصوره خلیلی 
سـخن گفـت. در مـورد شـعرهای نرگـس حسـینی گفـت کـه 
مـن پـس از خوانـدن شـعرهای بخـش اول کتـاب، ایـن حس 
را دارم کـه شـاعر در مقطعـی از زمـان گیـر کـرده اسـت. مـا 
برهـه ای را می بینیـم که در آن اتفاقـات و ماجراهای زیادی رخ 
می دهـد و شـاعر اتفاقـات ایـن برهـه ی زمانـی یا این پـرده ای 

از نمایشـنامۀ زندگـی اش را از زوایـای مختلـف روایت می کند. 
شـاعر گویـی تصویرهایـی از زوایـای مختلف این اتفاقـات را به 
مـا ارائـه می کند. ایـن طوری نیسـت که بخواهـد از مقطع های 
مختلـف زندگـی اش حرف بزنـد، بلکه حس می کنیم برشـی از 
زندگـی شـاعر را داریـم که نـه قبلـش را می دانیـم و نه بعدش 
را؛ برشـی کـه در آن عشـق، تنهایـی، سیاسـت، تجربه هـای 

زنانـه، مهاجـرت، فقـر و... حضـور دارند.
بـه گفتـۀ خانـم زاهـدی در شـعر سـپید شـاعر معمـولاً 
قواعـد نحـوی را جابه جـا می کنـد؛ مثـلًا فعل را حـذف می کند 
یـا مفعـول را یـا هـم بـه تکـرار ذکرشـان می کنـد. همـۀ ایـن 
اتفاقـات را در ایـن مجموعـه می بینیـم. هم چنیـن می بینیـم 
کـه هـردو شـاعر بـه خوبـی از آرایه های بیانـی، مثل تشـبیه و 
اسـتعاره و کنایـه و.. اسـتفاده کرده انـد. وی نمونه هایـی از ایـن 

را خواند. کاربردهـا 
نکتـۀ دیگـری کـه خانم زاهـدی بـدان پرداخـت، نام های 
شـعرها بـود. بـه بـاور وی نام  شـعرها، نام هـای مناسـب و قابل 
و  متـن  سـوی  بـه  باشـند  کلیـدی  می تواننـد  کـه  تأمل انـد 
خواننـده را در درک معنـای مـورد نظـر شـاعر کمک رسـانند.

وی افـزود، خانـم نرگـس حسـینی از مفاهیـم و نمادهای 
اسـاطیری نیـز اسـتفاده ی بهینـه کـرده اسـت و نمونه هایـی از 

کاربـرد نمادهـا و سـمبل های اسـاطیری را نیـز نـام برد.
خانـم زاهـدی در ادامۀ سـخنانش افزود، نرگس حسـینی 
از داده هـای بیرونـی هـم اسـتفادۀ به جایی کرده اسـت و آن ها 
را بـا دنیـای درونـش پیونـد داده و در خدمـت دنیـای درونش 
قـرار داده اسـت. شـاعر عناصـر را از هر جایی می گیـرد و آن ها 
را حـول یـک موضـوع جمـع می کنـد و سـعی می کنـد مفهوم 

مـورد نظـرش را بـه خواننده انتقـال دهد .
شـعر  محتـوای  بـه  نگاهـی  سـخنانش  ادامـه ی  در  وی 
انداخـت و گفـت کـه در ایـن مجموعـه بیشـتر از هـر چیـزی 
تجربـه ی زیسـته ی شـاعر را می بینیـم. ایـن نکتـه هـم یـک 
مسـأله ی طبیعـی اسـت کـه تجربۀ زیسـتۀ هنرمنـد در آثارش 
راه پیـدا کنـد. تجربه ی زیسـته ی شـاعر و هنرمند بدون شـک 
دنیای شـاعر را تشـکیل می دهد و بدون شـک در خلق آثارش 
تأثیرگـذار اسـت. در جهـان نمونه هـای زیـادی را داریـم کـه 
تجربه ی زیسته شـان تأثیر مسـتقیم در آثارشـان داشـته است. 
بـه اعتقـاد زاهـدی، بـا خوانـدن ایـن مجموعه هویت شـخصی 
نرگـس حسـینی را می فهمیـم. شـعرهای ایـن مجموعـه بـه 
خوبـی می تواننـد هویـت خـاص نرگـس حسـینی را بازنمایـی 

کننـد. نرگـس حسـینی راوی رنج هـای خـودش اسـت.
بـه گفتـۀ خانم زاهـدی یکـی از ویژگی های ایـن مجموعه 
اسـت کـه هـردو شـاعر  بدیعـی  و  نـاب  مضمون آفرینی هـای 
انجـام داده انـد. گاهـی فقـط یـک موضـوع بـه شـیوۀ مختلـف 
پرداختـه و روایـت کـرده اسـت. وی به صـورت نمونه از سـقط 
جنیـن یـاد کـرد کـه می توانـد تجربۀ شـخصی شـاعر باشـد یا 
چشـم دید وی یا هـم آرزوهـای کام نیافتۀ او. درگیری شـاعر را 
بـا ایـن مسـئله در شـعرهای زیـادی می بینیم و شـاعر هـر بار 

به شـکلی بـدان پرداخته اسـت.
در  کـه  مسـائلی  از  یکـی  افـزود،  هم چنیـن  زاهـدی 
شـعرهای خانـم نرگس حسـینی جلـب توجه می کنـد، تبدیل 
نقـش راوی اسـت. راوی در جایگاه هـا و نقش هـای متفـاوت 
و مختلـف قـرار می گیـرد و دنیـای خـود و دنیـای پیرامونـش 
را روایـت می کنـد. شـاعر در یـک جـای ننشسـته اسـت کـه 

بخواهـد اتفاقـات روبه رویـش را روایـت کنـد.
مـورد  در  زاهـدی  خانـم  صحبت هـای  دیگـر  بخـش 
از  بسـیاری  وی  گفتـۀ  بـه  بـود.  خلیلـی  منصـوره  شـعرهای 
نکته هایـی کـه در مـورد شـعرهای نرگـس حسـینی ذکر شـد، 
در مـورد شـعرهای منصـوره خلیلـی هـم صادق انـد. آن چـه 

نرگـس حسـینی  از شـعرهای  را  شـعرهای منصـوره خلیلـی 
متمایـز می کنـد، عدم تحرک شـاعر اسـت. گویـی او دوربینش 
را در یـک محـل گذاشـته اسـت و اتفاقـات و ماجراهایـی را 
روایـت می کنـد کـه از جلو دوربینـش می گـذرد. در این بخش 
مـا شـاعری را داریـم کـه دیگـر  تحـرک شـاعر قبلی را نـدارد. 
بـا شـاعری روبه روییـم کـه از جهـان پیرامونش طلب گر اسـت 
و خاموشـی را دوسـت نـدارد. وی مـرگ، مـردن، خودکشـی، 
مـردگان، خـاک و همـۀ مفاهیمی کـه مرتبط با مرگ هسـتند، 

واژگان پربسـامد در ایـن مجموعـه دانسـت.
بـه گفتـۀ خانـم زاهـدی، در شـعرهای خانم خلیلـی زمان 
اهمیـت بالایـی دارد و بیـن گذشـته و حال و آینـده در حرکت 

است.
وی افـزود، خلیلی از نمادهای مدرن اسـتفاده کرده اسـت 
و آن هـا را شـخصی کـرده اسـت. بـه گفتـۀ زاهـدی رنگ هـا و 
بالایـی  اهمیـت  از  خلیلـی  خانـم  شـعرهای  در  نیـز  صداهـا 

برخـوردار اسـت و از آن هـا اسـتفاده کـرده اسـت.
همـان  کـه  گفـت  سـخنانش  پایـان  در  زاهـدی  خانـم 
بـا آن در شـعرهای  انـدازه ای کـه مـرگ و مفاهیـم مرتبـط 
خلیلـی پربسـامدند، زندگـی و واژگان و مفاهیـم وابسـته به آن 
نیـز پابه پـای آن وجـود دارد. گویـی شـاعر می دانـد اگـر مرگ 
و درد و رنـج وجـود دارد، دلیـل زندگـی و دلیل شـاد بودن هم 
کـم نیسـت. گویـی رنـج و درد و شـادی و سرخوشـی، دو روی 

یـک سـکه اند و توأمـان هـم.
منتقـد دیگـر برنامـه خانـم انسـیه موسـویان بـود. وی از 
عنـوان  بـه  و گنجشـک های جنـوب«  آدم  »بابـای  مجموعـۀ 
مجموعـۀ امیدبخـش و نویددهنـده نـام برد و اظهار داشـت که 
ایـن کتـاب یکـی از مجموعه هایی اسـت کـه از خواندنش لذت 
بـردم و بـا در نظرداشـت آثـار شـاعران مهاجـری کـه پیـش از 
ایـن مجموعـه منتشـر کرده اند، تغییـر رویکـرد را می بینیم. در 
شـعر شـاعران مهاجـر افغانسـتانی پیـش از این رنجـی بود که 
مختـص کشـور افغانسـتان بـود و مختـص ملت این سـرزمین 
و قابـل تسـری دادن بـه ملت هـا و انسـان های دیگـر نبـود؛ اما 
در ایـن مجموعـه مـا بـا رنجـی روبه روییـم کـه می توانـد رنـج 
جمعی باشـد؛ رنج انسـان باشـد و مهم نیسـت در کجا زندگی 

می کنـد و مربـوط کـدام آب و خـاک می شـود.
بـه گفتۀ خانم موسـویان، تفاوت دیگری کـه این مجموعه 
بـا مجموعه هـای دیگر دارد، زبان آن اسـت. وی اظهار داشـت، 
مجموعه هایـی کـه پیـش از این از شـاعران افغانسـتانی مهاجر 
خوانـده ام، همـه از لحاظ زبانی دارای تشـخص و فردیت بودند، 
تشـخص و فردیتـی کـه هـم در نحـو جمله ها و هـم در واژگان 
بـه چشـم می خـورد. مـا با زبـان اصیلـی روبـه رو بودیـم که در 
مجموعه هـای شـاعران ایرانـی دیـده نمی شـود؛ امـا آن زبـان 
را در ایـن مجموعـه؛ شـعر خانـم نرگـس حسـینی و منصـوره 
خلیلـی نمی بینیـم. زبـان ایـن مجموعـه نیـز مانند زبـان ده ها 
شـاعران  توسـط  کـه  مجموعه هایـی  اسـت؛  دیگـر  مجموعـۀ 

ایرانـی منتشـر می شـوند و فردیتـی ندارند.
خانـم موسـویان افـزود، در شـعر سـپید اگـر وزن و قافیه 
وجـود نـدارد، امـا تخیـل نقـش مهـم دارد؛ چیزی کـه در این 
مجموعـه نیـز پررنگ اسـت. بـه باور وی، درسـت اسـت که در 
ایـن مجموعـه مـا وزن و قافیـه نداریم؛ امـا تخیـل قدرتمندی 
داریـم. مـا در ایـن مجموعه بـا تصویرهـای ناب، تشـبیه های با 
وجـه  شـبه های بکـر و نـو، روبه روییـم؛ تشـبیه هایی کـه بـرای 

اولیـن بار اتفـاق افتاده اسـت.
را  جنـوب«  گنجشـک های  و  آدم  »بابـای  مجموعـۀ  وی 
از لحـاظ اندیشـه و فکـر نیـز غنـی عنـوان کـرد و افـزود: »بـا 
خوانـدن ایـن مجموعـه می دانیـم کـه شـاعران چقدر شـاعران 
دغدغه مندنـد. وی افـزود کـه احساسـی کـه در شـعرهای این 
مجموعـه مطـرح اسـت، گاهـی خیلی شـخصی اسـت و فردی، 

و زمانـی هـم صـورت جمعـی بـه خـود می گیـرد. در هـردو 
صـورت، آن قـدر قدرتمنـد و قوتمنـد اسـت که بتوانـد خواننده 
را بـا خـود همـراه کنند و حس هـم ذات پنـداری او را برانگیزد.

نکتـۀ دیگـری کـه خانـم موسـویان بـدان پرداخـت، نگاه 
زنانـه و المان هـای زنانـه در سراسـر مجموعـه بود. بـه باور وی 
مـا نـگاه، جهان بینـی و فضـای زنانـه را در سراسـر مجموعـه 
می بینیـم کـه به صـورت طبیعـی بـه کار رفته اند. هردو شـاعر 
توانسـته اند بـا در نظـر داشـت این هـا تجربه هـا و فضـای زنانه، 
مضمون آفرینـی کننـد، و ایـن خـود یـک ویژگی مثبت اسـت. 
زنانـی کـه در ایـن مجموعـه بـه تصویر کشـیده شـده اند، زنان 
خانـه دار، کارگـر، عاشـق اند و زنـی اسـت در مقـام فرزنـد یـا 
دختـری کـه بـا پـدرش صحبت می کنـد: »همـۀ این هـا باعث 

شـده اند کـه عنصـر احسـاس و عاطفـه بسـیار قوی باشـد.«
خانـم موسـویان بـه محتوای شـعر هـم پرداخـت و اظهار 
داشـت: »یکسـری موتیف های تکرارشـونده و اصلی در سراسـر 
مجموعـه وجـود دارنـد. زندگـی و مـرگ در کنـار هـم، جنگ، 
بی پناهـی، عشـق، فقـر و آوارگـی در ایـن شـعرها بـه زیباترین 

شـکل ممکـن جلوه گـر شـده اند.«
بـه گفتـۀ وی عشـق به شـکل زیر پوسـتی در این شـعرها 
وجود دارد؛ اما عشـق، عشـق دردناک اسـت. عشـقی اسـت که 
بـا غـم و انـدوه و آوارگـی و بی پناهـی همراه شـده اسـت. یکی 
از خوبی هـای ایـن مجموعـه ایـن اسـت کـه همـۀ این هـا در 
تعـادل هـم حضور پیـدا کرده انـد: »یعنـی اگر از مـرگ حرفی 
می زنـد، در کنـارش از زایـش، زندگـی و رویـش و بـاروری هم 
سـخن می گویـد: اگر چه که شـادی و نشـاط در ایـن مجموعه 

کم رنگ تـر اسـت و عنصـر انـدوه پررنگ تر اسـت.«
کنـار  در  کـه  اظهارداشـت  اخیـر صحبت هایـش  در  وی 
همـۀ خوبی هایـی کـه گفتـه شـدند و مـن بسیاری هایشـان را 
هـم نگفتـم، بعضی از شـعرهای خانـم نرگس حسـینی اطناب 
دارنـد کـه می شـد آن هـا را اصـلاح کرد. بـه بـاور وی، اگر یک 
ویراسـتار حرفـه ای و آشـنا بـا شـعر سـپید پیـش از انتشـار 
می خوانـد، بـه خوبـی می توانسـت ایـن بخش هـای کم نقش تـر 

را یـادآوری کنـد و بـا مشـورت شـاعر آن هـا را اصـلاح کند.
بخـش دیگـر برنامـه بـه صحبت هـای نرگـس حسـینی و 
منصـوره خلیلـی اختصـاص داشـت. نرگس حسـینی در ترکیه 
بـه سـر می بـرد. او کلیپـی به مناسـبت نقد و بررسـی مجموعه 
برگزراکننـدگان،  از  و  بـود  فرسـتاده  مشترک شـان  شـعر 
منتقـدان و اشـتراک کنندگان تشـکر کـرد و یـک قطعـه شـعر 
خوانـد. خانـم منصـوره خلیلـی نیـز ضمـن اظهار خرسـندی و 

سـپاس، یکـی دو قطعـه شـعر خواند.


در  افغانسـتان  ادبیـات  خانـۀ  نشسـت  هفتادوپنجمیـن 
و  آدم  »بابـای  شـعر  مجموعـه  بررسـی  و  نقـد  بـه  تهـران، 
روز  برنامـه  ایـن  داشـت.  اختصـاص  گنجشـک های جنـوب« 
پنج شـنبه، بیست وسـۀ آذر/ قـوس 1402 خ. در سـالن مهرداد 
اوسـتای حـوزۀ هنـری، در تهـران برگـزار شـد. در ایـن برنامه 
تعـدادی از فرهنگیـان و شـاعران مهاجـر افغانسـتانی اشـتراک 
کـرده بودنـد و شـاعران حاضـر در برنامـه نیـز شـعر خواندنـد.


مجموعـه شـعر »بابـای آدم و گنجشـک های جنـوب« اثر 
مشـترک نرگـس حسـینی و منصوره خلیلی اسـت کـه در آغاز 
انتشـارات عرفـان، در 1۶0 صفحـۀ  از سـوی  سـال 1402خ. 
قطع رقعی در تهران منتشـر شـد، با شـمارگان 1000 نسـخه، 
هم زمـان در ایـران و افغانسـتان. خانـم نرگـس حسـینی متولد 
1۳۷۳خ. اسـت و اکنـون در ترکیـه زندگـی می کنـد و خانـم 
منصـوره خلیلـی متولـد 1۳۶۳خ. اسـت کـه در ایـران زندگـی 
ادبـی  نشـریات  از وی شـعرهایی در  ایـن  از  پیـش  می کنـد. 

افغانسـتان نیـز منتشـر شـده بود.
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دمبوره بارها دفن شده؛
امـابه حیاتـش ادامـه داده اسـت

گفت وگویی از علی رضا کهزاد با علی دریاب بندری،
دمبوره نواز و آهنگ ساز

اشـاره: علی دریاب بنـدری یکـی از هنرمنـدان خوش نام 
هزارسـتان اسـت که مدت زیادی در عرصه ی موسـیقی محلی 
بـه  او  دمبوره نـوازی  بـا  هنرمنـدان  از  بسـیاری  و  کـرده  کار 
شـهرت رسـیده اند. بنـدری بـه عنـوان چهره ی ثابـت و صاحب 
سـخن در موسـیقی محلی شـناخته می شـود. او باورمند اسـت 
کـه در موسـیقی بایـد بـه اصالـت دمبـوره احتـرام گذاشـت و 
از دمبـوره نبایـد بـه صـورت نمادیـن در گروه هـای موسـیقی 
اسـتفاده شـود. اسـتاد دریـاب بـا خوانـدن آهنـگ »یارگلـَی« 
و  دوبیتی هـا  از  برخـی  بازخوانـی  بـا  و  رسـیده  شـهرت  بـه 
ایـن  در  دارد.  زیـادی  علاقه منـدان  قدیمـی  آهنگ هـای 
ویژه نامـه ی دمبـوره ی جـاده ی ابریشـم، از اسـتاد علی دریـاب 
بنـدی در مـورد زندگـی و کار هنـری او و جایـگاه دمبـوره در 

موسـیقی محلـی پرسـیده ایم.


اسـتاد! روزی کـه دمبـوره را در دسـت گرفتیـد، 
چنـد سـاله بودیـد و در کجـا ایـن اتفـاق افتـاد؟

علـی دریـاب بنـدری: روزی کـه دسـتم بـه دمبـوره 
خـورد، ده یـا یـازده سـاله بـودم و در زادگاهـم بـودم. یکـی از 
کاکاهایـم کـه خُـرد همـه بـود، دمبـوره می نواخـت و خـودش 
یـک دمبـوره نیـز سـاخته بـود. علاقـه ی زیـادی بـه نواختـن 
دمبـوره داشـتم؛ گه گاهـی کـه او در خانـه نبـود، دمبـوره را 
امـا  نمی توانسـتم؛  نواختـه  درسـت  کـه  ایـن  بـا  می گرفتـم. 
خوشـم می آمـد کـه یـک دمبـوره ی واقعـی را در بغـل مانده و 
صدایـش را بلنـد کنـم. خـودم یک دمبـوره ی خُرد داشـتم و با 

آن، دل خـود را تسـلا مـی دادم.
روزهایـی کـه شـما بـه نواختـن دمبـوره شـروع 
کردیـد، در روسـتای شـما دمبـوره از چـه جایگاهـی 
برخـوردار بـود؟ دمبـوره مایه ی ننـگ بود یـا افتخار؟

علـی دریـاب بنـدری: زمانـی کـه مـن علاقه منـد یاد 
گرفتـن دمبوره بـودم، زیاد دمبوره می شـنیدم. در مراسـم های 
عروسـی، مـردم از کسِـت های اسـتاد صفـدر توکلـی، مرحـوم 
اسـتاد سرور سـرخوش، مرحوم اسـتاد صفدر خیرعلی و صادق 
را در »تیَپ هـا«   اسـتفاده می کردنـد و کسـت ها  شهرسـتانی 

می گذاشـتند و شـنونده و علاقه منـدان زیـادی داشـت؛ فقـط 
طبقـه ی شـیخ و ملا بـا نواختـن دمبـوره مخالف بودنـد. مردم 
عـام مخالـف دمبـوره نبودند و بـا علاقه به آن  گـوش می دادند. 
وقتـی کـه جنگ های داخلی در منطقه شـروع شـدند و سـرور 
سـرخوش کشـته شـد، دیگـر دمبـوره گلیمـش جمـع شـد. 
شکسـته شـد و از بین رفت. کسـی جرأت نداشـت نام دمبوره 
را بگیـرد. کسـانی کـه بیـن قُل و قریـه معروف بودنـد، به ایران 
فـرار کردنـد؛ از جملـه صفـدر خیرعلـی و غلام سرشـار، از بس 
ایـن وضعیـت روی روان شـان تأثیـر گذاشـته بـود، دیگـر بـه 

برنگشـتند.  وطن 
تکثیـر  شـما  دمبـوره ی  کشـیدتا  طـول  چقـدر 
شـد و بـه شـهرت رسـیدید؟ در ایـن مدت بـرای چه 
کسـانی دمبـوره می نواختیـد؟ بـه عبارتـی، کاسـت ها 
یا کسـت های شـما در کجـا و چگونـه ضبط شـده اند؟

علـی دریاب بندری: در اواخر سـال 1۳۶۳خ. حدود 1۳ 
سـاله بـودم که همـراه پسـر کاکا و یکـی از کاکاهایم بـه ایران 
رفتـم. در آن جـا بـا علاقـه ی خاصـی که داشـتم، بـه یادگیری 
دمبـوره شـروع کردم. کم کـم دمبـوره را یاد گرفتـم. در تیرماه 
سـال 1۳۶5 بـه وطـن بازگشـتم و در مرکز ولایت غور سـاکن 
شـدم. از ایـن کـه نوازندگـی ام بهتـر شـده بـود، شـامل گـروه 
موسـیقی جوانان شـدم؛ بـا آن هـا می نواختـم و می خواندم. دو 
سـال دیگـر تمریـن کـردم، بعـد اولیـن کسـیتم بـا آهنگ های 
مرحوم اسـتاد سـرور سـرخوش در پایان سـال 1۳۶۷ به ضبط 
رسـیدند؛ البتـه با نواقـص زیاد توسـط تیَپ های بازار مشـترک 

در مرکـز چغچران.
خوانده ایـد،  دمبـوره  بـا  کـه شـما  دوبیتی هایـی 
سـروده اید؟ خودتـان  این کـه  یـا  بوده انـد  عامیانـه 

علـی دریـاب بنـدری: در اوایـل آهنگ هـای مرحـوم 
سـرور سـرخوش و اسـتاد توکلـی را می خوانـدم؛ کاپـی بـود. 
آهنـگ جدیـدم کـه معرفش بـودم، آهنـگ یارگُلیَ بـود. دیگر 
همـه کاپی خوانـی بودنـد. شـعرها معلـوم نبودنـد کـه از کـی 
اسـتفاده  کـه  بودنـد  عامیانـه  دوبیتی هـای  بعضـی  هسـتند. 
می کـردم. از سـال 1۳۷0خ. کم کـم یـگان قطعه شـعر اقتباس 
می کـردم. بعـد از 1۳۶۶خ. کوشـش می کـردم آهنگـی بخوانم 
کـه شـعرش از خـودم باشـد و بـه آن شـروع کردم. فعـلًا 125 
پارچـه/ قطعـه شـعر دارم که حدود 1۳ تا 14 کسـت می شـود 
کـه بیش تـر آن هـا بـه وزن دوبیتی انـد و شـماری هـم غـزل. 
البته اشـعارم را شـاعرانه گفته نمی توانم؛ چون شـاعر نیسـتم، 
فقـط قافیه بندی شـده. همین هـا را می خواسـتم در یک کتاب 
چـاپ کنـم، بـه عنـوان یـک خاطـره؛ امـا هنـوز موفق نشـدم. 
دوازده پارچه ی آن بیوگرافی مختصرم اسـت و سرگذشـتم. در 
شـش هفت سـال پسـین از اشـعار زیبـای شـاعران محترم مان 
اسـتفاده کـرده ام و می کنـم؛ از اشـعار ناصر نادر، عزیـز فیاض، 
شـریف  ناصـری،  یاسـین  تابـش،  قنبرعلـی  هجـران،  طاهـر 
سـعیدی، علی محمـد علـم دار، غزنـوی، علی جـان تابـش 
و  مولانـا  ماننـد  دیگـر؛  شـاعران  از  شـماری  و 

شـماری از شـاعران بـزرگ زبان فارسـی. 
دوبیتی هایـی کـه شـما  بهتریـن 
با دمبـوره خواندیـد، اگر بـه حافظه 

داریـد، با مـا شـریک کنید؟
علـی دریـاب بنـدری: گفتیـد 
کـن.  یـاد  خوب ترینـش  از  کـه 
دوبیتی هـا  از  مـن  کـه  شـعرهایی 
گران مایـه  شـاعران  غزل هـای  و 
خوانـدم، از نظـر مـن همه شـان 

خوبنـد.
معروف تریـن  از  یکـی 
دمبوره هـای  زیباتریـن  و 
سُـرخُو«  »اسـپ  شـما 
مـورد  در  می شـود  اسـت. 
نواختـن  و  داسـتان  شـعر، 
آن صحبـت کنیـد؟ اصـلًا صاحب 

اسـت؟  کسـی  چـه  سُـرخُو«  »اسـپ 
علاقه منـد  بسـیار  سُـرخُو  اسـپ  آهنـگ   
پیـدا کرد. آهنگ اسـپ سُـرخُو، آهنگ دان  
وُرسـی، آهنـگ بـاران غـم و یارگلـَی، 
آهنگ  هایـم  پرطرف دارتریـن 

بودنـد. 
آهنگ اسـپ سُـرخُو شعرش 
از مرحـوم بیانی، پـدر علی بیانی، 
یکـی از شـاعرای جوان اسـت که 
کمی داسـتانی اسـت. آقـای بیانی 
عاشـق دختـری بـود، از منطقـه ای 
بـه نـام میراسـی، از توابـع ولسـوالی 
دایکنـدی.  ولایـت  سـنگ تخت وبندر 
دختـر  همیـن  دربـاره ی  شـعر  داسـتان 

اسـت. آن زمـان اسـب رواج داشـت و او نیـز اسـب خوبـی هم 
داشـت. عاشـق بـود و شـعری زیبـا سـرود. مـن در آخـر سـال 
1۳۷1خ. از طـرف جوانـان منطقـه ی میراسـی در یـک برنامـه 
دعـوت شـدم. رفتـم و یـک کسـت هـم ضبـط کـردم؛ اولیـن 
آهنگـش همیـن بـود. شـعر را یکـی از جوانـان زمزمـه کـرد و 
همیـن طـور در مـورد داسـتانش صحبـت کـرد. گفتنـد ایـن 
آهنـگ را بخـوان، شـعر طولانـی بـود و مـن چهـار بیتـش را 
انتخـاب کـردم. بعداً روی آهنگ سـبک و دمبوره اش کار کردم، 
مقـدار نـوآوری کـردم. بـار دوم کـه ضبـط کـردم، علاقه مندان 
زیـادی پیـدا کـرد. در هـر برنامه، چند بـار مجبـورم می کردند 

کـه آن را بـه تکـرار بخوانـم.

اسپ سرخو
اسپ سرخون خوره که زِی  کنُم ما

سفر قَد  سونِ  میراسی  کنُم ما
نخُته لاغام  شی ره نو رنگ کَده یمُ

امیدِ دل خوره خویشی  کنُم ما
Aspe sūrxon xūra ki ze kunum mā
Safar qad suni mirāsi kunum mā
Noxta lāgām šira naw rang kadaum
Omid-e dil xura xeši kunum mā

یگَورایی  که دَ خانه تو می یمُ
دیگه مطلب  نیه دیدِه تو می یمُ

قد  ملا و ملک قُرُو  دَ بغل
خویشی کدو خانهِ بابه تو می یمُ

Yago rāyi ki da xāne tu meum
Diga matlab niya dide tu meum
Qad mullā -o malik quro da baǧal
Xiši kado xane babe tu meum

دَ تعقیب نماز دعا کنُم ما
تو ره از خدا تمنا کنُم ما

پیچی تو ره دَ آوِ عطرُ شویمُ
برای تو صد رقم کالا کنُم ما

Da taøqib-e namāz duøa kunum mā
Tu ra az xudā tamannā kunum mā
Peče tu ra da āw-e atr-o šoum
Barāy tu sad raqam kālā kunum mā

آغه نازک و نازپرور مه شِوی
خوندِه  خانه سررشته گر  مه شِوی

خرامو کده پیشِ بار بشِینی
سیال کُش  و خیال آور مه شِوی

Āge nāzuk-o nāzparwar ma ševi
Xonde xāna sareštagar ma ševi
Xiramo kada peše bar bišine
Siyal kuš-o xiyal āwar ma ševi

دمبـوره و دوبیتی هزار گـی فولکلوریـک و عامیانه 
هسـتند. سینه به سـینه بـرای مـا مانـده و همین گونـه 
حفـظ شـده اند. حتماً شـما هم دمبـوره را از کسـی یاد 

نگرفتیـد و با خـود تمرین کردید، درسـته؟ 
علـی دریـاب بنـدری: در روزهـای کودکی بـه نواختن 
دمبـوره علاقـه  گرفتـم. در آن زمـان، کسـی نبـود کـه مـرا یاد 
بدهـد. کـورس آموزشـی وجـود نداشـت و سـرانجام بـه ایـران 
مهاجـرت کـردم؛ آن جـا هـم کار می کـردم و هـم در فراغـت، 
تمریـن می کـردم. فقـط یـک تیَپ داشـتم، کسـت های اسـتاد 
توکلـی و اسـتاد سـرور سـرخوش را گـوش می کـردم. بعـد بـا 
خـودم تمریـن می کـردم. همین طـور دمبـوره را یـاد گرفتـم و 
بعـد از مهاجرت هـا و بعـد چندیـن سـال، زمینه مسـاعد شـد. 
در سـال 1۳۷۷خ. در بامیـان با اسـتاد صفدر توکلـی از نزدیک 
معرفـی شـدم. هم چنان بـا اسـتاد میرچمن سـلطانی، همایون 
لعلـی و عبدالوهـاب ناصـری معرفـی و همـکار شـدم. در مدتی 
کـه آن جـا بـودم، بعضـی از قوانیـن و مسـائل مهـم هنـری را 
از اسـتاد توکلـی آموختـم و از تجربـه ی او اسـتفاده کـردم و 

همین طـور از دیگـر دوسـتان.
گفتـه می شـود کـه دمبـوره رَفت هـای  مختلـف 
مالسـتانی،  شـیخ علی،  سـبک  یـا  رفـت  مثـلًا  دارد؛ 
شارسـتانی، بنـدری و... شـما چنـد رفـت دمبـوره را 

می نوازیـد؟
علی دریاب بنـدری: بلی، بیش تر سـبک های دمبوره ی 
هزارگـی و بعضـی دوبیتی ها فولکلوریک اسـت و سینه به سـینه 
حفـظ شـده اند. صاحبـان سـبک ها و شـعرها معلـوم نیسـتند. 
همین طـور بـه مرور زمان توسـط هنرمندان هر فصـل، نوآوری 
هـم صـورت گرفتـه اسـت. در سـبک ها تغییرات آورده شـده و 

حتـا سـبک تازه ای بـه وجود آمـده، خصوصـاً در دوران اسـتاد 
صفـدر توکلـی و اسـتاد سـرور سـرخوش، اسـتاد شـاه عوض 
کم وبیـش توسـط دیگـر هنرمنـدان. تـا نسـل دوم و تـا حـالا 
از آهنگ هـای شـهری بـه اصطـلاح توسـط سـرور  و بعضـی 
سـرخوش، شـاه عوض و بعضـی دیگـری هنرمنـدان در قالـب 
دمبـوره خوانـده شـده اند کـه هزارگـی نیسـتند؛ آهنگ هـای 
شـمالی/ کابلی هسـتند. هراتـی، قطغنی، لوگـری و افغانی  نیز 
در کارهـای هنـری هنرمنـدان دیـده می شـوند و امـروز هم به 
شـکل رواجـی، همـه هنرمنـدان مـا از آهنگ هـای غیرهزارگی 
اسـتفاده ی زیـادی می کننـد؛ چـون جامعـه ی امـروزی تقاضـا 
می کنـد آهنگ هـا بـه طـور مسـت و ریتمـی باشـند. هویـت 
اصلـی موسـیقی مـا کم کـم تحـت شـعاع ایـن آهنگ هـا قـرار 
گرفته اسـت. شـما و همه ی ما شـاهد این موضوع هسـتیم که 

اصالـت موسـیقی مـا در حـال کم رنگ شـدن اسـت.
مختلـف  سـبک های  منطقـه،  بـه  نظـر  دمبـوره  بلـی، 
کـه  گرم سـیری  سـنگ تخت وبندر،  دایکنـدی،  سـبک  دارد. 
شـامل شهرسـتانی، کیسـوی، مالسـتانی، بامیانـی و شـیخ علی 
فـرق  کمـی  هـم  لهجه هـا  حتـا  اسـت؛  متفـاوت  می شـود، 
می کننـد و شـیوه ی پنجه نـوازی این هـا. مـن خیلـی علاقه مند 
بـودم کـه کاسـت هایی از هنرمندان هر سـمت و محـل را پیدا 
کنـم و بشـنوم. بـا طرزهـای هـر محل تا جایـی آشـنایی دارم.
اصـلًا تفـاوت رفـت و کُـوک در چیسـت؟ برخی ها 
می گوینـد که یـک کـوک دمبوره ی خـوب بزنیـد، آیا 

این درسـت اسـت؟
علـی دریـاب بنـدری: رفـت در واقع سـبک یـا کمپوز 

اسـت؛ امـا کوک نحـوه ی اجـرا کردن اسـت.
شما با چند رَفت دمبوره می نوازید؟

سـبک ها/رفت های  بـه  مـن  بنـدری:  دریـاب  علـی 
می نـوازم. و  دارم  بلدیـت  هزارگـی  مختلـف 

از میـان دمبوره نـوازان مطـرح هـزاره، چه کسـی 
به تمـام رفت هـای دمبـوره تسـلط دارد؟

علـی دریاب بنـدری: بـه نظـر مـن هنرمنـدان محلی 
هزارگـی زیادنـد کـه بـا رفت هـا و سـبک های مختلـف مناطق 
مرکـزی، آهنـگ خوانـده و شـاید هـم برخی هـا تسـلط کامـل 
روی تمام سـبک های موسـیقی محلی هزارگی نداشـته باشند.
بازهـم ایـن سـؤال را تکـرار می کنـم کـه برخی ها 
معتقدنـد دمبـوره منشـأ فولکلـوری و مردمـی دارد؛ 
یعنـی عامیانـه اسـت و سینه به سـینه و دست به دسـت 
مطـرح  دمبوره نـوازان  میـان  از  اسـت.  شـده  حفـظ 
هـزاره، چه کسـی توانسـته اصالـت مردمـی و عامیانه 

بـودن دمبـوره ی هزارگـی را حفـظ کند؟ 
علی دریـاب بنـدری: دمبـوره از قدیمی تریـن آله های 
موسـیقی اسـت کـه از دوران دور سینه به سـینه در جامعـه ی 
مـا حفظ شـده. بـا وصـف رویدادهای تلـخ تاریخـی، بارها دفن 
نه تنهـا  ادامـه داده اسـت.  بـه حیاتـش  امـا هم چنـان  شـده؛ 
دمبـوره، بلکـه دیگـر آله هـای موسـیقی؛ ماننـد چنـگ، دف و 
غیـژک یـا غیچـک امـروزی نیـز همیـن سرنوشـت را داشـته 
اسـت و حتـا ساختمان شـانه هـم تغییـر کـرده اسـت. قبـلًا 
و  از چـوب سـاخته می شـد  بـود، کاسـه  اش  غیچـک چوبـی 
دفـش از پسـت، تـارش از دُمِ اسـپ بـوده؛ طوری کـه دف فعلًا 
در بیـن جامعـه ی مـا وجـود نـدارد؛ چـون دمبـوره یـک آله ی 
شـیرین آواز آمیختـه بـا روح و روان مردم بوده، بـا همه ی موانع 
و مشـکلات فـراون، از نسـلی به نسـل دیگـر باقی مانده اسـت. 
دمبـوره راوی و بازگوکننـده ی تاریـخ جامعـه ی مـا به حسـاب 
می آیـد. تـا امروز که بـه ما رسـیده، از لابه لای سـبک ها معلوم 
می شـود کـه هنرمنـدان ما بـا همان سـبک های قدیمی آشـنا 
می شـده و می نواختـه اسـت. قاعـده و قوانیـن در آن رعایـت 
نمی شـود؛ چـون خـارج از چوکات نظـم قرار داشـته، چیزی به 
نام سُـر یا لیَ یا راک را کسـی نمی شـناخته و به همان شـکل 
محلـی، نواختـه می شـده. از میـان آله هـای هنـری قدیـم، در 
سـال 2015 یـا 2014 اگـر اشـتباه نکنم، سـه آله ی موسـیقی 
شـامل اکادمیـک شـد. دمبـوره، تمبـور و تولـه در دانشـگاه 
کابـل تدریـس می شـد. از جملـه دمبـوره ی هزارگـی توسـط 
عبدالوهـاب ناصـری تدریس می شـد. در بین هنرمنـدان هزاره ، 
کسـی کـه در حفـظ و مراقبـت اصالت موسـیقی هزارگی نقش 
بیش تـر دارد، اسـتاد صفدر توکلی اسـت، بعد دیگـر هنرمندان 
مـا هـر کـی به قـدر تـوان در حفـظ و توسـعه ی دمبـوره نقش 

خوبـی داشـته اند.
در  سـرخوش  داوود  کـه  جدیـدی  نو آوری هـای 
دمبـوره آورده اسـت، آیا می شـود از آن صـدای اصیل 
دمبـوره ی هزارگـی را شـنید؟ آیـا نواختـن دمبوره ی 
هزارگی با سـایر آلات موسـیقی، به خاصیت فولکلوری 

و عامیانـه بـودن دمبـوره ضربـه وارد نمی کند؟
علـی دریـاب بنـدری: خـوب در قسـمت نوآوری هـا 
بـرای هـر هنرمنـدی کـه توانایـی اش را داشـته باشـد، خـوب 
اسـت؛ در صورتـی کـه در حاشـیه رانـده نشـود و از دمبـوره 
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دمبوره بارها دفن شده؛
امـابه حیاتـش ادامـه اسـت

گفت وگویی از علی رضا کهزاد با علی دریاب بندری،
دمبوره نواز و آهنگ ساز

بـه شـکل سـمبولیک اسـتفاده نشـود. نقـش دمبـوره در بیـن 
دیگر آلات موسـیقی برجسـتگی خود را داشـته باشـد. کسـانی 
کـه توسـط دمبـوره در جامعـه ی خـود بـه عنـوان هنرمنـد 
معرفـی شـده، ایـن مسـئولیت را دارنـد کـه اصالـت موسـیقی 
خـود را حفـظ کننـد؛ پنجه نوازی دمبـوره، سـاختمان دمبوره، 
سـبک ها و هویـت فرهنـگ هنـری را نگه دارند؛ البتـه این تنها 
وظیفـه ی هنرمنـد نیسـت؛ بلکه بـه جامعه ای آگاه نیـاز دارد تا 
رسـالت مندانه هنـر را بپذیرند تا هنرمندان تشـویق شـوند. اگر 
در یـک جامعـه هنر خریدار نداشـته باشـد، یـک هنرمند عقب 
می مانـد و مجبور اسـت بـه تقاضای شـنونده، لبیـک بگوید. به 
نظـرم هنرمنـدان باید هم به تقاضای شـنونده لبیـک  بگویند و 
هـم از سـبک های فولکلور محلی اسـتفاده کنند؛ تولید داشـته 

باشـند تا به فراموشـی سـپرده نشـود.
صفـدر  ماننـد  هـزاره؛  مطـرح  دمبوره نـوازان  از 
توکلـی، سـرور سـرخوش، داوود سـرخوش، سـیدانور 
آزاد، خان محمـد دلبـری و... کـه در عرصه ی موسـیقی 
محلـی هزارگی اسـتادند، کـدام یکـی را بیش تر قبول 

رید؟ دا
در  نمی شـود  را  هنرمنـدان  بنـدری:  دریـاب  علـی 
یـک ردیـف قرارشـان داد؛ چـون اسـتعداد، شـیوه ی کار، طـرز 
نواختـن و صداهـا مختلف انـد. هر کـدام از جایـگاه بلند هنری 
برخـوردار اسـت و هـر هنرمنـد طـرف داران خـود را دارد. هـر 
کسـی بیش تـر زحمـت کشـیده، مسـائل هنـری اش را رعایـت 
کـرده و هـم قضاوتـش دسـت مـردم اسـت. نـزد مـن هـم بـه 
سلسـله مراتب قابـل قـدر اسـت و هـر کـدام بـه انـدازه ی توان 
بـه فرهنـگ موسـیقی زحمت کشـیده و شـرایط سـختی را در 
جامعـه ی سـنتی پشـت سـر گذرانـده و از دمبـوره پـاس داری 

اسـت. کرده 
روی  دمبـوره  نواختـن  بـه  کـه  جدیـدی  نسـل 
اصیـل  صـدای  توانسـته اند  انـدازه  چـه  آورده انـد، 
دمبـوره ی هزارگـی را بـه صـدا درآورنـد؟ آیـا شـما 
نیسـتید؟ دمبـوره  صـدای  شـدن  خامـوش   نگـران 

علـی دریاب بندری: نسـل جدید فعلًا دنبالـه رو بزرگان 
اسـت و یک تعـداد هم در حد انحـراف. ماشـاءالله هنرمند زیاد 
هـم شـده و بـه دنبـال پیشـی  گرفتـن از یک دیگرنـد؛ امـا بـه 
دنبـال کیفیـت نیسـتند. بـه هـر شـیوه ای کـه بتوانند خـود را 
بچشـم مـردم بزنند، بـه همـان راه می روند. این هـا آهنگ های 
خـود را توسـط کمپیوتر در اسـتدیو ضبط می کننـد و از طریق 
چینـل یـا کانـال یوتیـوب بـه نشـر می رسـانند. فعـلًا موجـی 
اسـت کـه هنرمنـدان جـوان در آن جـا قـرار دارنـد. دمبـوره 

کم رنـگ شـده؛ ولـی هیـچ گاهـی خامـوش نخواهد شـد.
تـا حـالا چنـد آهنـگ ضبـط کرده ایـد؟ فیته های 

قدیمی شـما در دسـترس هسـتند؟ 
علـی دریـاب بنـدری: از روزی کـه ضبـط را شـروع 

کـردم، بـالای چهـل کسـت دارم، بـالای سـی آهنـگ صوتی و 
تصویـری در آرشـیف رادیو ـتلویزیـون ملـی دارم و بالای هفتاد 

آهنـگ در کانـال یوتیـوب خـودم گذاشـته ام.
شـما مدت زیـادی در تلویزیـون ملـی کار کردید. 
کـدام سـال و چگونـه به ایـن شـبکه راه یافتیـد و در 

آن جـا چه مسـئولیتی داشـتید؟
علـی دریـاب بنـدری: در اوایـل 1۳81 خ. بـه صفـت 
آوازخـوان و نوازنـده ی دمبـوره ی هزارگـی، در رادیو ـتلویزیـون 
ملـی بـه کار شـروع کـردم و نزدیک 18 سـال در آن جـا بودم. 
در سـال اخیـر، منتظـم گروه هـای محلی بـودم؛ گـروه لوگری، 

گـروه غزنـی، گـروه شیروشـکر و هزارگی.
آهنگ هـای دوگانـه بـا سـایر دمبوره نـوازان هـم 

رید؟ دا
اولیـن بـار در 1۳۷۷خ. در بامیـان بـا میرچمـن سـلطانی، 
یـک کسـت ضبـط کـردم. در سـال 1۳82 بـا اسـتاد صفـدر 
توکلـی یـک کسـت ضبـط کـردم کـه دمبـوره اش را نواختـم. 
یـک کسـت بـا سـیدانور آزاد و یـک آلبـوم تصویـری نیـز بـا 
او بـه شـکل مختلـط ضبـط کـرده ام. در برنامه هـای رسـمی 
بـا  اجـرا کـرده ام.  زیـاد  آهنگ هـای »کُـورَس« دسـته جمعی 
هنرمنـدان دیگـر هم هم کاری داشـتم؛ مثـلًا در آهنگ معروف 
»خنـده  کـو دفـع پریشـانی کنیـم« از جنـاب شـفیق مریـد 

دمبـوره نواختـه ام.
از سـفرهای هنری تـان بگوییـد؛ ایـن کـه در چند 

کشـور سـفر داشـتید و دمبـوره نواختید؟
علـی دریـاب بندری: فقط در سـال 2018م. یک سـفر 

به کویته ی در پاکسـتان داشـتم.
بـه اسـتثنای سـرور سـرخوش، داوود سـرخوش 
دمبـوره  سـنگ تخت وبندر،  در  کسـانی  چـه  شـما،  و 

بودنـد؟ کی هـا  مشهورترین شـان  و  نواختنـد 
علـی دریـاب بنـدری: در ولسـوالی سـنگ تخت وبندر 
دایکنـدی، هنرمنـدان دیگـر؛ ماننـد اسـتاد صفـدر خیرعلـی، 
غیچکـی  محمدعیسـا  سرشـار،  غـلام  شـادکام،  سیدحسـین 
غلام علـی  بنـدر،  غجوربـاش  غیچکـی  عیسـا  بنـدر،  دروب 
سرشـار،  غلام سـخی  افشـار،  علی حسـین  غیچکـی،  بخملـی 
انصـاری میراسـی، پویا بندری، شـفیع بنـدری، داوود هدایت و 

عبدالغفـور سرشـار نیـز بودنـد و هسـتند.
بعـد از سـقوط نظـام جمهـوری دمبوره به دسـت 

گرفته ایـد؟
علـی دریاب بنـدری: در رژیـم فعلی نـه. در ایـن دوره 

اسـتفاده اش ممنوع اسـت و خطـر دارد.
پـس از روی کار آمـدن طالبـان زندگـی را چگونـه 
می گذرانیـد؟ بـه خاطـر نواختـن دمبـوره گاهی شـده 

کـه تهدید شـده باشـید؟
علـی دریـاب بنـدری: بیـش از دو سـال می شـود کـه 

مطلـق بـی کارم. احتیاط را جـدی گرفتم؛ هنوز پرسـان نکرده؛ 
ولی تهدید هسـت. در سـوی دیگر، از نـگاه امنیتی و اقتصادی، 

با مشـکلات زیـادی روبه رو هسـتم.
خیلی از اهل موسـیقی کشـور را تـرک کردند. چه 

باعث شـد که در کابـل ماندید؟
علـی دریـاب بنـدری: هیـچ یکـی از اعضـای خانـواده 
پاسـپورت نداشـتیم و ایـن باعث شـد کـه در کشـور بمانیم. نهُ 
نفـر هسـتیم در خانـواده و از راه هـای قاچاق نیز خطر داشـت. 
دسـتم خالـی بود و مجبور شـدم که تـا اکنون در وطـن بمانم.
می دانیـم کـه هنـر و هنرمنـد غریب تریـن قشـر 
افغانسـتان بوده اسـت. شـما چقـدر از زندگـی هنری 

خـود راضی اسـتید؟
علـی دریـاب بنـدری: یقینـاً هنرمنـد در ایـن مملکت 
روزگار  سـرزمین  ایـن  نـام دار  هنرمنـدان  اسـت.  غریـب 
قناعت بخـش نداشـته اند؛ همه  ی شـان هـر شـرایطی را تجربـه 
کرده انـد و بـا حالـت بخور ونمیـر روزگار گذرانده انـد تـا کـه 
فانـی شـده اند. در شـرایط فعلـی مشـکل چندبرابـر اسـت و 

بـد. هنرمنـدان  روزگار 
بـا دمبـوره بـه لبـان خیلی ها لبخنـد آوردیـد. آیا 
دمبـوره توانسـته که بـه زندگی شـما لبخند بیـاورد و 

چـه انـدازه با ایـن سـاز رفیق شـده اید؟
علـی دریـاب بنـدری: دمبـوره بعـد از خانـواده، رفیق 
زندگـی ام اسـت. بـا آن انس گرفتـه ام و هم صـدا و هم نوای من 
اسـت. دمبـوره معـرِّف من اسـت. بـا دمبوره توانسـتم سـال ها 
دل آدم هـا را شـاد کنـم و بـا دمبـوره هـم گریاندم. بـا دمبوره 
توانسـتم شـریک خوشـی های انسـان باشـم، با دمبوره تشویق 
شـدم، بـا دمبـوره توهیـن و تحقیر شـدم، بـا دمبوره توانسـتم 
اثـری از فرهنـگ کهـن درددیـده ی مردمم باشـم. امیـدوارم با 
دمبـوره در خدمـت دوسـت دارانم و اهـل فرهنـگ و فرهنگیان 

عزیـز باشـم. من بـا دمبـوره زندگـی می کنم.
اسـتاد! چند سـال اسـت کـه با دمبـوره هـم راز و 
هم نـوا هسـتید؟ آیـا در کنـار دمبـوره شـغل دیگری 

هـم در زندگـی داشـتید/ دارید؟
علی دریـاب بندری: مـن جـز دمبوره نـوازی و خواندن 
بـا دمبـوره، کسـب دیگـری بلـد نیسـتم. تقریبـاً چهـل سـال 

اسـت کـه بـا دمبوره هسـتم.
گاهی شده که بگویید دیگر دمبوره نمی نوازم؟

علـی دریاب بنـدری: دمبوره رفیـق تنهایی، خوشـی و 
غـم من اسـت. هیـچ وقت از دمبوره دور نبودم و سـخت اسـت 

که دمبـوره ننوازم.
اگـر اجازه باشـد یـک سـؤال شـخصی تر در مورد 
زندگی شـما داشـته باشـم؛ در مورد زادگاه، مهاجرت و 

زندگی تـان؟
 در اواخر سـال 1۳51خ. در روسـتای »گرزک« ولسـوالی 
خانـواده ی  یـک  در  امـروزی،  دایکنـدی  سـنگ تخت وبندر 
روشـن فکر بـه دنیـا آمدم. صنـف دوم مکتـب بودم کـه انقلاب 

درس هـای  بـه  ماندیـم  و  رفـت  بیـن  از  مکتـب  شـد،  آغـاز 
خصوصـی. پنج شـش سـال از قـرآن کریم شـروع تـا کتاب های 
ورقـه  و گل شـاه، حافـظ و کتاب هـای داسـتانی مثـل شـاه نامه 
می خوانـدم تـا ایـن کـه وضعیـت بـه سـمت بدتر شـدن رفت. 
جنگ هـای داخلـی اوج گرفـت و مـا هـم مجبـور شـدیم بـه 
ایـران مهاجرت کنیم. کم تر از سـه سـال در ایران سـپری شـد 
و بعـد بـا اعـلام آشـتی ملـی در زمـان حکومت وقـت، به وطن 
برگشـتم. متأسـفانه بـه دلیل بـد بـودن وضعیت، نتوانسـتم به 
زادگاهـم بـروم و ناچـار در غـور جابه جـا شـدم. بیـش از پنـج 
سـال آن جـا زندگـی کـردم. پـس از سـقوط دولـت آن زمـان، 
برگشـتم بـه زادگاهـم و سـه سـال بـه آن جـا مانـدم. بعـد بـه 
سـمت کویتـه ی پاکسـتان رفتـم و بیش تر از دو سـال به آن جا 
سـپری شـد. در کویتـه بـا هنرمندانـی از نزدیک آشـنایی پیدا 
کـردم. یک کنسـرت اجـرا کردم و بعد برگشـتم به افغانسـتان. 
شـنیدم هنرمنـدان در بامیـان گروهی تشـکیل داده انـد؛ لذا به 
بامیـان رفتـم و شـامل گروه هنری فنی و کلتور شـدم. هشـت 
مـا بـه آن جـا بـودم و در برنامه هـا و کنسـرت های کلان سـهم 
گرفتـم. بـاز تحـول آمـد و برگشـتم به روسـتای خودمان. سـه 
سـال دیگـر خـون دل خـورده نشسـتم تـا ایـن کـه حکومـت 
جمهـوری بـه وجـود آمـد. در سـال 1۳81خ. همـراه خانـواده 
بـه کابـل کوچیدیـم و تـا حـالا این جـا زندگـی می کنیـم. پنج 

دختـر و دو پسـر دارم. 
از پسران شما هم کسی دمبوره می نوازد؟

علـی دریاب بنـدری: بچه هایم هنـوز علاقـه ای به هنر 
موسـیقی ندارند.

آهنـگ  مـورد  در  سـؤال،  آخریـن  عنـوان  بـه 
غنچه غنچـه صحبـت کنیـد و خصوصـاً بگوییـد کـه 

اسـت؟ کسـی  چـه  دل«  »بنـد 
علـی دریـاب بنـدری: دوسـت دارم کتـاب شـعر زیاد 
مـرور کنـم. کتاب هـای شـعری پیشـم هسـتند. از شـعرهای 
زیبای شـان کـدام تـا را انتخـاب می کنـم و بـا اجـازه ی شـاعر 
آن را می خوانـم. ایـن شـعر از محتـرم عزیـز فیـاض اسـت. در 
برنامـه ی کویتـه خبـر  بـودم. از جمله همیـن شـعر را انتخاب 
کـردم، روی آهنگـش کار کردم و در نهایـت یکی از آهنگ های 
انتخابـی مـن بـود که در کنسـرت کویتـه اجرا کردم. دوسـتان 
خواهـش کردنـد کـه آهنـگ خوب اسـت، همیـن آهنـگ را با 
موسـیقی شیروشـکر بسـاز تا ماندگارتر شود. سـرانجام من هم 

خواهـش دوسـتانم را قبـول کردم.
تـوان  چـون  اسـت؛  پاییـن  آهنگ هایـم  ضبـط  کیفیـت 
مصـارف اسـتدیوهای اورجینـال را نـدارم. فقـط چیـزی کـه از 
توانـم اسـت، در خدمـت علاقه منـدان عزیز و گرامـی خود قرار 

می دهـم.
بسـیار سپاسـگزارم کـه فرصـت صحبت دادید تـا در مورد 
دمبـوره و کارنامه و زندگی شـما صحبتی داشـته باشـیم. برای 

شـما آرزوی سـلامتی و بالندگی دارم.
من هم سپاسگزارم.

 . ضبط صوت.

 . دانِ وُرسی: دهن پنجره یا دهن کلکین.

 . زین کردن. 

 . به، با.

 . طرف، سمت.

 . اسم خاص واسم مکان.

 . نخته و لگام.

  . خویشی کردن؛ یعنی شیرینی خوری 

کردن.

 . یگان بار.

 . مقصد و هدف.

 . با، همراه.

 . قرآن.

 . صاحب، مالک.

 . تنظیم کننده، نظم بخشنده و رهبری کننده.

 . دشمن کُش و بدخواه کش.

 . سبک ها، شیوه ها و کوک ها.

 . آهنگ هایی که مربوط پشتوزبانان 

می شوند.

 . دعوت بودم.

پاورقی ها:



دمبوره
بارهادفن شده؛
امابه حیاتش

ادامه داده است
گفت وگویی از

علی رضا کهزاد با علی دریاب بندری،
دمبوره نواز و آهنگ ساز

- صفحه24
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